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آغاز به کار دولت موقت و 


در ۲۳بهمن ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی 
درنخستین روزه ای پیروزی انقلاب اسلامی 
دولت موقت مرحوم مهندس بازر گان به م 
طوررسمی کارخود را آغاز کرد. ھمچنین دراین روز کمیته‌های انقلاب rer‏ 
تشکیل شد. پس از سقوط رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیروهای مردمی پاسداری 
مراکزمهم وحساس را درشهرها به عهده گر فتند. ازاین رو وجود سازمانی منظم و متشکل برای مقابله با 
توطئه های ضد انقلاب و مبارزه با عناصر وابسته به رژیم طاغوت ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. به همین 
علت به فر مان حضرت امام خمینی(ره) برای دردست گرفتن اوضاع و برقرار کردن نظم. کمیته‌های 
انقلاب اسلامی تشکیل شدند. 


چ صدور حکم تاریخی امام (ره) مبنی بر اعدام سلمان رشدی 


THE WEST 5 2۸930 OF THE APOSTATE‏ شمسی حکم تأزیخی حضرت امام خمیتی 


۹05۳/۵ IS AN INSULT TO THE MOSLEMS 
ب (ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی مبنی بر‎ 5۸۸/67771۳5 ۱۸۷ THE WORLD 


۲ | ارتداد نویسندہ وناشران کتاب کفرآمیز 

ا آیات‌شیطانی صادرشد.این کتاب‌سراسر 
دروغ و کفر راسلمان رشدی نویسنده 
هندی تبار انگلیسی نوشت و انتشارات 
پنگوئن در انگلیس چاپ ومنتشر کرد.در 
پی‌انتشار آن. امام راحل در پیامی تاریخی 
۴ خطاب به مسلمانان جهان تا کید کردند: 
«موّلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام. پیامبر وقر آن تنظیم وچاپ شده است.محکوم به اعدا است». 
در پی ممنوعیت انتشار کتاب سلمان رشدی در کشورهای اسلامی, چاپ و توزیع ان دربرخی کشورهای 


قیام مردم تبریز ۱ 
مردم‌مسلمان تبریزدر ۲۹بھمن ۵۶به ا ۱ 

منظور بز رگداشت چهلمین روز شهدای ۱٩‏ دی .۰ 
ماه مردم قم, به دعوت آیت الله قاضی طباطبایی و 
دیگر علمای تبریز در یکی از مساجد بزرگ شهر ٢۹‏ 
اجتماع کردند.اجتماع مردم بر اثر رفتار خشونت 
بار ماموران رژیم شاه به شورشی عمومی در سر اسر 
شهر تبدیل شد. پس از آن. هنگامی که قیام بز رگ رھ 

e‏ مردم مسلمان تبریز به اوج خود رسیده بود. نیر وهای نظامی:باتانک هاو نفربرهای نظامی به مردم 
بی‌دفاع یورش برده و به سر کوب و کشتار مردم پرداختند. تبریز در این روز به صورت شهر جنگ زده 
در آمد. در این حر کت مردمی حداقل ۱۳ تن شهید .بیش از ۱۲۵ نفر زخمی و بیش از ۵۵۰ نفر دستگیر 
شدند. در این قیام. مردم نیز ۳ تانک. ۲ سینما. ۲ ۲ مغازه. اهتل. ۷ اتومبیل دولتی و چندین مر کز فساد 
از جمله حزب رستاخیز و کاخ جوانان را مورد حمله قرار داده و به اتش کشیدند. 


عملیات و الفجر ۵و ۶ 

در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی سپاہ پاسداران 
انقلاب اسلامی عملیات والفجر ۵رابارمزیازھرا(س) آغاز کرد. 
عملیات والفجر ۵ در منطقه عملیاتی چنگوله حدفاصل مهران 
ودھلران اجراشد وهدف ازاجرای این عملیات آزادسازی 
۴ منطقه عملیاتی بود. درعملیات والفجر ۵ضمن دستیابی به 
8 هدف عملیات شمار زیادی آزافراد دشمن کشته یا اسیر شدند 
و تجهیزات درخور توجهی آزدشمن نیزمنهدم شد. 
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ددر و ماار... و خشم خدادد خش 


ان دو است 


9 حطر ت محمد( ص) 


یادداشت هفته 


ابرانی ابنقدر محتاج نیست! 


این روزها تقر یبادر هر محفل ومجلسی صحبت از 
سبد کال ودریافت سبد کالاء چگونگی توزیع و مسایلی از 
ای ضا اس الب آنکه اد داح کاک 
در رسانه‌های آن سوی آب نیز این سبد کالایی مورد 
توجه قرار گر فته است. صف‌های طویلی که مردم برای 
دریافت‌سبد کالا ان هم در سرمای زمستان تشکیل 
دادند ونیز خبرهایی درباره‌مجروح شدن چند نفر در 
از دحام مر دم.همه و همه مورد توجه انهانیز بوده‌است. 
تردیدی‌نیست که این رویداد بازتاب خوب ومناسبی 
با را را رات 
از ایران می بینندتابەحال از کشورمان بازدید نکر ده 
باشند و شاید سال‌هاست که به ایران نیامده‌اند. وقتی 
می بینند که‌مردم برای گرفتن یک سبد کالا که شامل 
مقداری بر نج ومرغ وتخم‌مرغ‌وروغن است این چنین 
از سر و کول هم بالا می‌روند پیش خود شان چنین تصور 
می کنند که ببینید چه به روز مر دم‌ایران آمده‌و چقدر 
بدبخت شده‌اند که مانند قحطی زد گان آفریقایی برای 
یک بسته غذایی خود رابه آب و آتش می‌زنند.اما کسی 
که درایران زند گی می کند یعنی خود مابهتر می دانیم 
مواد غذایی نیستند.| کثر مر دم‌ایر ان نه در این سطح وبه 
این شکل محتاجند ونه اینقدر فقیر ونیازمند.شاید این 
بسته کالایی مصرف یک هفته آنهاهم نباشد.اما گرفتن 
آن‌راحق خودشان می‌دانند. من نمی گویم که در میان 
کسانی که سبد کالا می گیر ند فقیر و نیاز مند نیست. 
نگارن‌ده‌هم مثل شسمادراین کش ور زند گی می کندو 
حقوق کارمندی دارد واز طبقه متوسط همین جامعه 
7۶۴ قطعا خانواده‌های ای هستند که کات 
معیشتی دار ند وهمین سبد کالا نیز می‌تواند به کمکشان 
بیاید.اماحرف من چیز دیگری است. فقر ی که دراین 
کش ور وجود دار د به‌میزان نمایشی که از فقر ونداری 
نشان‌می‌دهیم نیست.علت آن‌هم این است که | کثر 
مردم احساس می کنند دیگرانی حقشان راخورده‌اند 
ولذا آنهانباید از حق خودشان بگذرند وبه‌هر قیمتی 
که شده‌باید این حق را بستانند حتی اگر به آن نیاز 
نداشته باشند واین اشکال اشسکالی است که در رابطه 
اعتماد آمیز بین دولت وملت به وجود آمده‌است.اگر 
این‌اعتمادبین دولت وملت به وجود بیاید واعتماد 
مردم به کار گزارانشان افزایش پی دا کند. قطعا فقط 
آنهایی که نیازمند هستند از کمک استفاده‌می کنند. 

ضمن‌ایک نکته‌دیگر هم‌متأسفانه در فرهنگ‌ما 
وجود دارد که بسیاری از ما از هر چیز مجانی و رایگانی 
حتیاگر به آن‌نیاز نداشته باشیم.نمی گذریم ودراین 
گونه موارد خیلی اهل گذشت وفداکاری نیستیم و 
این هم برمی گر دد به عملکرد مسوولان ومقاماتی که 
نتوانستند به خوبی با بر خورد قاطعانه, با انواع رانت‌ها 


۴ 


رامات حم 


ومفاسد اقتصادی,حق مردم E‏ 
سار ایکا که ان ال هو لا نا 
چراباید از حق و سهم اند ک خویش بگذرند!؟ 

نکته دیگری که می‌ماند اینکه روش توزیع این 
سبد کالا قطعا دارای اشکال بوده است. در توزیع این 
سبد کرامت انسانی مر دم مراعات نشده‌است.مردم 
گدا نیستند و شخصیت آنان باید محترم شمر ده شود. 
لذادر توزیع سبد کالا نیز باید این اصل مورد توجه 
قرار می گرفت. دولت می‌توانست مراکز توزیع این 
سبد کالایی رابسیار بیشستر و بیشتر کند. به شکلی که 
همه واجدان شرایط بتوانند با مراجعه به نزدیک‌ترین 
فروشگاهیا تعاونی یاحتی سوپر محله و کوچەشان این 
سبد رادریافت کنند ولازم نباشد که ساعت‌هادر صف 
بایستند و اذیت شوند. ظاهر | قرار است در مرحله دوم 
توزیع کالا نقایص موجود برطرف شود. 

کے د کر کےا واجد(ق راط ودی 
است که در شناسایی افراد صورت گرفته است. ظاهرا 
آن طور که پیداست بسیاری از کسانی که استحقاق 
دریافت این کمک راداشسته‌اند از قاقله عقب مانده‌اند 
وبسیاری که نیازمند آن نبوده‌اند در فهرست قرار 
گرفته‌اند واین نشان می دھد که همچنان ساز و کار 
مناسبی برای شناسایی صحیح دهک‌های در آمدی در 
کشور وجود ندارد. 

چنین مشکلی در گذشته هم وجود داشت وهمین 
مساله باعث شد که پر داخت یارانه‌ها به طور یکسان 
وبه همه صورت بگیرد و نتوان افراد پارانه‌بگیر را 
دسته‌بندی کرد.همین مشکل حتی موجب شد که 
اجرای مر حله دوم ونیز حذف برخی دهک‌ها تاخرداد 
سال ایندہ به تأخیر بیفتد. این وضعی ت نمی تواند 
یراردا کد درا هدوات کر توا مان + 
این روند توزیع یارانه ادامه دهد هر ماه‌با کسری‌بودجه 
بیشتری مواجه خواهد شد و به خاطر همین ضعف در 
شناسایی که ناشی از فراوانی معاملات پنهان وعدم 
شفافیت در فضای کسب و کار و کل اقتصاد کشور 
است نا گز یر است به همین رویه ادامه دهد و هميشه در 
پرداخت‌هایش مشکل داشته باشد. شفافیت مالی باید 
در دستور کار او قرار گیر د. این شفافیت می تواند اعتماد 
مردم رابه دولت بیشتر کند. همین مردم اگر بدانند 
دولت جلوی سوعءاستفاده‌ها را گرفته بافساد اقتصادی 
به‌هرشکل آن مقابله می کند وحق آنه ارااز حلقوم 
ویژه‌خواران بیرون می کشد چنان با او دوست می‌شوند 
کهنه تنهاچیزی زاو نخواهند بلکه در گر دنه‌هاو 
بحران‌ه ابه کمک اونیز بیایند وا گر چنین‌اعتمادی 
فراهم شود دیگر لازم نیست حتی سبد کالایی از دولت 
توقع داشته‌باشند,چرا که خودشان در بستر سالم به 
ایا ر ما فان 
دارند دسترسی خواهند یافت و دیگر نیازی به هیچ 
کمکی نخواهند داشت. 

اصولا این تبعی ض ونابرابری و مظالم ومفاسد 
اقتصادی است که مر دم رابی‌اعتماد و ناامید می‌سازد و 
اگر باقاطعیت د راین مسیر گام بر دایم دیگر حتی‌نیازی 


به توزیع سبد کالا هم نخواهد بود. 
۳ 
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نامه‌های‌بی واسطه 


سادات خمسه کوثر 

نام پنج تن را که می‌شنویم یاد بند گان خاص خداء 
حضرت محمد (ص) و اهل بیت ایشان می‌افتیم. اماء 
شهدای‌سادات خمسه کوثر(پنج تن). ارمیده‌درسمت 
راست جاده آهواز -خرمشهر بعد از باد کان حمید 
داستان دیگری دارد. طی عملیات دفاع سراسری‌در 
مرداد ماه ۱۳۶۷.یک خود رو نظامی در حال سوار 
کردن نیروهای رزمنده جهت جابه جایی بوده که یک 
لحظه طوفانی به پا می شود! و بدنه خود رودر اثر اصابت 
۹93۵ دشمن از هم می‌پاشدا. 

دست وپاوبدنهایی بی سر متلاشی شده همراه 
مجروحین و عده‌ای سالم. به اطر اف پر | کنده می‌شوند. 
بعد از حمل مجروحین و ثبت و بررسی آمار و ارقام 
و جمع آوری بدن شسهدای قطعه قطعه شده معلوم 
می‌شود پنج تن شهید شده اند. اما معلوم نبوده کدام 
قسمت از بدن مر بوط به کدام شهید است. جالب تر 
اینکه متوجه می شوند هر پنج تن از شهدای سادات 
هستند به اسامی: ۱ -سید صاحب محمدی/ ۲ - سید 
علیرضا جوزی / ۲ -سید داود موسوی / ۴-سید 
خی لی ۵ دل طا 

اصطلاحاً به اینگونه متلاشی شدن «ارباً ارباء» 
(قطعه قطعه شدن) می گویند. پس از شور و مشورت 
بین فرماندهان و مسئولین حاضے در منطقه, به این 
نتیجه می رسند چون امکان تشخیص وجود نداشته و 
هر پنج تن از سادات بوده اند. در همان محل شهادت 
دفن شوند ونامش را می گذارند سادات خمسه کوثر. 

اکنون بنایی با پنج ستون بر مزار شهدای سادات 
خمسه کوثر احداث شده و محل زیارت مسافرین. 
بخصوص گروه‌های راهیان نور گردیده است. 

عباس عابد ساوجی -اند بشه 
آبروی دیگران را حفظ کنیم 

خدای‌ااز تومی‌خواهم کاری نکنیم که نعمتی که 
برای ما در نظر گرفته‌ای تغییر یابد با گناهان ما. 

شکر کنیم نعمت‌های تو را که شکر نعمت نعمتت 
افزون کند و کفر نعمت. نعمت از کف بیر ون آورد 
همواره در نماز می خوانیم: خدایامرابه صراط مستقیم 
الهی هدایت فرماو مار از مغضوبین و گمراهان عالم 
قرار نده..از خدا کمک می خواھیم و خدا ما را کمک 
آمسرویواواقط ےی تن تام تارالعیوت 
است و آبروی مارا دفعه‌ی اول نمی‌برد ولی کسی 
که کوشیدهوسعی کرده و مقدم ات گناه رافراهم 
نموده و اصرار و تکرار و پافشاری بر گناه می کند. حتم 
77٣۷‏ ارت قل آدرویش راهی‌برد 
که خداوند مکرش یوشیده‌است. عزیزانامهمترین 
چیز آبروی افراد است. تحت هیچ شرایطی با آبروی 
کسی بازی نکنیم. و نیز تامی‌توانیم سعی کنیم گناہ 
نکنیم و تو کل بر خدا کنیم. این راہ سسخت است ولی 


غیرممکن نیست. آرمان عابد-رشت 


خانه‌ی بدری 

هنوز سه ماه از در گذشت پدرم نگذشته بود که 
یک روز صبح سرو کله‌ی دو مرد کت و شلواری و 
یک خانم خوش تیپ به خانه پدری‌ام پیدا شد. انها با 
چشمانی حيرت زده به خانه پدری‌ام زل زده بودند. 
ترس برم داشت؛ چون اسم و شغل و چیزهای زیادی 
ا +88 ار قاقه شان به 
سازمان‌های اطلاعاتی وامنیتی نمی خورد و به جای 
آن کی ف پر پولی باخودشان آورده‌بودند. تاحالا 
شنیده‌اید که یک جا ایستاده‌اید و ناگهان یک کیسه 
پول از آسمون بیفتد جلوی پایتان!؟ حالا در مورد من 
ای له مز تک اا 

یکی از آن دو مرد جلو آمد. دسستش رادراز کرد 
وبااحترام سلام گرمی به من گفت. 

پرسیدم: شما!!؟؟ 

آنهاگفتن د که شیفته خانه پدریام ھستند و 
حاضرند پول خوبی در ازای خرید آن به من بدهد. اول 
این پاو اون پا کردم و جواب سرد منفی به آنهادادم. ولی 
وقتی قیمت پیشنهادی آنها را شنیدم؛ زبانم بند آمد. 

انهایک خانه قدیمی می‌خواستند که بنای 
ساختمانی اش مربوط به دوره پهلوی اول باشد. آنها 
از خانه پدری‌ام خیلی خوششان آمده بود. 

مرحوم پدرم در این خانه ازدواج کر دندومن در 
این خانه تولد یافتم و بز رگ شدم و امروز من هستم و 
۳ ہہ" 
کله آنها به اینجا باز نمی شد. ولی حقیقتش من فریفته 
قیمت پیشنهادی آنها شدم و خاطرات پنجاه ساله 
خانه پدری‌ام را بعد از چند روز به انها فروختم. 

دو سال بعد از در گذشت پدرم. سری به شهرمان 
زدم.باشگفتی و غرور زل زده‌بودم به خانه پدری‌ام که 
در و پنجره‌هایش مانند پنجاه سال قبل تمیز و مر تب 
شده بودند. داخل خانه شدم. آنجا پاتوق هنرمندان 
و دم‌های عجیب و غریب شده بود. خانه‌ای با پنجاه 
سال قدمت. اینک موزه و خانه هنرنمایی هنر مندان. 
نویسند گان و شاعران ایران وا ۱ 

یک دفعه نمی دانم مردی با موهای بلند و کت و 
شلواری تک کنارم سبز شد. سیب قرمزی به دستم 
داد. سیب درخت خانه پدری‌ام است که هنوز میوه 


تصویر ارسالی خوانندگان 


می‌دهد.اوبر خلاف من خوب من رامی‌شناخت. 
زیر درخت سیب ایستادیم. درختی که سال‌های 
نوجوانی‌ام را کنار پدر می‌نشستم وسیب گاز 
می‌زدم. حالا خوشحالم که خانه پدری‌ام. برج نشده و 
حسرت به دلم نگذاشته و خانه هنرمندان شده است. 
هم پنجره‌های قشنگش دیدنی‌تر شده بودند و هم 
درختش هنوز سیب می دهد. ما 


پان پراک» در کمین جوانان 

پان پراک نوعی موادمخدر وسوغاتی پاکستان 
سیستان و بلوچستان راتھدید می کند. البته در چند 
ماه اخیر گزارش‌های مختلفی نیز از وجود این ماد در 
دیگر نقاط کشور در رسانه‌ها منعکس شده است. 

هم مرز بودن سیستان و بلوچستان با کشورهای 
افغانستان و به ویژه پا کستان سبب شده است بر خی 
سود جویان از راه‌های مختلف وبه دور از چشم ما موران 
قان_ون اقدام به ورود این ماده و فروش آن در سطح 
٦2۵7س‏ سس رص ات ۳۱ 
توسط کارشناسان سازمان شبکه بهداشت و درمان 
سیستان و بلوچستان مورد شناسایی قرار گرفت. 
البته سودجويان با استفاده از تبلیغات وبا مار ک‌های 
7 ٔ )جم ۳ 
در بازار و معابر شهرها عرضه می کنند. ۲ 

بخش‌ه ای مختلف شهر زاهدان نیز بعضا به 
فروش پان پراک اختصاص یافته است که با قیمت 
پایینی عرضه می‌شود. کار شناسان بهد اشتی نسبت به 
استفاده از این ماده مخدر به قشرهای مختلف مردم 
هشدار می‌دهند. به گفته آنان مصر ف ار ۳ 
به دلیل وجود تر کیباتی چون آهک, تنبا کوو سرب 
عواض جبران ناپذیری از حمله. رال ۳۰۳ 
ریه و از دست دادن تعادل رفتاری و حر کتی و گیجی 
را به همراه خواهد داشت. با توجه به فر مايش د کتر 
مبارکی, معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان ابتلا به انواع سرطان و نیز عقیم شدن فرد تنها 
بخشی از عوارض استفاده از این ماده به شمار می رود. 
تاکنون شش نوع از مجموع ۱۳ نوع شناسایی شده 
پان پراک حاوی مواد مخدر گزارش شده که برای 
سلامت انسان بسیار خطر ناک است. 

پان پراک هم اکنون بین قشرهای 
مختلف مردم و به ویژه دانش آموزان 
و دانشجویان به خوبی سناحته سده 
ات 

دستگاه‌های مختلف احرالے ازجا 
بهداشت محیط سیستان و بلوچستان 
نیز طرح‌های شناسایی وبرخورد 
باعرضه چنین موادی را در سطح 
شهرها در حال اجرادارند امابه گفته 
کارشناسان مضرات استفاد اراک ۱ 
مواد باید بخوبی به نوجوانان و جوانان 
شناسانده شود. 

غلامعلی چریکی - گچساران 


27 و 
سی .ہا 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های‌مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
2 و 

٭ جواد مجاوری از لار یجان 

از شما همکار خوب و با سابقه دو مطلب و گزارش 
به دستم رسیده‌است که‌یکی از آنها که در مورد 
یک بانوی دامدار موفق لاریجانی بود در هفته اینده 
به چاپ می رسد و مطلب دیگر نیز در شسماره‌های 
بعدی در نوبت چاپ قرار می گیرد. برای شما توفیق 
و سربلندی مسئلت می کنم. موفق باشید 

٭ آرمان عابد از رشت 

مطلب شمادر همین شماره به چاپ رسیده‌است. 
تصویر ارسالی نیز در نوبت چاپ قرار گرفت. سر بلند 
باشید. 

٭ زهرا رضازاده از پوشهر 

نامه شما خواننده خوب وقدیمی به دستم سید از 
اینکه با این تعصب و علاقه نسبت به مجله به قضاوت 
می‌نشینید خوشحالم. گلایه وانتقاد حق خوانند گان 
است وبه ماهم دررشد کیفی مجله بسیار کمک 
ہے کک کا ای ۷۷ اد راا 


که در جلسات تحریریه به آن می پردازیم. تذ کراتی 
راهم که در نامه شمابود مورد توجه قرار می گیرد. 
ازاظهار لطفی‌هم که نسبت به مجله داشته‌اید 
ET‏ 

٭ مجید کاظمی از گناباد 

نامه جدید شمارابه همراه‌مطالب ار سالی دیدم 
وازهمکاری‌خوب وفعالانه ما با مجله خودتان 
سپاسگزاری می کنم.مطالب ار سالی رادر نوبت چاپ 
قرارداده‌ایم. ضمناسلام متقابل بنده‌رابه عزیزانی که 
انرا را 
پورعلی. اصغری و زحمتکش) برس‌انید. موفق و 
سربلند باشید 

٭ عباس عابد ساوجی از انديشه 

به‌نکته خوبیاشاره کر ده‌اید.در صددیمان شاءالله 
را ار وان کان تال ودرا 
یک روز ماند گار راباجمع کردنشان دور یکدیگر 
فراهم کنیم. کار خوبیاست, من هم با آن موافقم.از 
همین حال سعی می کنم تا با یک بر نامه ریزی مناسب 
چنین گردهمایی رارقم بزنیم. ضمنا یکی از مطالب 
ارسالی شما را در همین شماره چاپ کرده‌ایم. 

٭ اسماعیل زرعی 

خاطرهارسالی‌به دستم رسید.بهتردیدم که 
ابتدا آن رابه آقای شیرزادی بدهم تااگر موضوعش 
مرتبط با بخش مسابقه داستان‌نویسی بود در آن 
بخش به جاپ بر سد واگر نه در یکی دیگر از صفحات 
دیگر مجله آن را منتشر خواهیم کرد. موفق باشید 


۵ 


زد گنر جی و مهمترین 


ایی نکی ده ,ددر و مار است 


6 امير المومنین على (ع) 


رهبر معظم انقلاب:ملت ایران در راهپیمایی 9 
بهمن اقتدار ملی را به نمایش می گذارد 

رئیس جمهوردرمصاحبه‌تلویزیون:بر ای‌خشکاندن 
ريشه ویژه‌خواری به کمک همگان نیاز داریم 

3% نوبخت با بررسی مولفه‌های پنج گانه اقتصادی سال 
۳ راسال خروج از ر کود اعلام کرد 

٭ هاشمی رفسنجانی: ایجاد محدودیت برای 
آزاداندیشان خلاف مشی نظام اسلامی است 

# تال باس اا کن ہہ و 
بازنشستگان بر اساس نرخ تورم 

٭ روسیه و فر انسه خواستار مشار کت در پر وژه‌های 
نفتی ایران شدند 

دولت عراق به تروریست‌های «الا نبار» بر ای تسلیم 
یک هفته مهلت داد 

٭ مذا کره‌های فروش گاز طبیعی به عمان, پا کستان, 
آذربایجان و فرانسه آغاز شد 

۶+ سازمان تامین اجتماعی مکلف به بیمه ۲۰۰ هزار 
زن خانه‌دار شد 

٭ دور جدید مذاکرات ایران و آژانس بر گزار شد 
روسیه: آمریکا با اعمال تحریم‌ها توافق ژنو رانقض 
می کند 

٭ زمان توزیع سبد کالا افزایش یافت 
٭حزبالله:بارفتن به سوریه توطثه واشنگتن و 
تل آویوراخنثی کردیم 

٭ بود جه ۲هزار میلیارد تومانی‌درمان به وزارت 
بهداشت بازمی گردد 

نمایشگاه‌های بهاره هفتم اسفند می آیند 

تحقیق و تفحص از مسکن مهر کلید خورد 

۶ قیمت حج تمتع کاهش یافت 

752507 اا ادرک 
مصاحبه تلویزیونی روحانی اظهار تاسف کرد 

۶« پس ازایراد سخنان ضد صهیونیستی لار یجانی در 
تونس, ۲۲۲ نماینده از رئیس مجلس حمایت کردند 
معاون وزیر کار: مدل جدید تعیین مزد طراحی 
ند 

مر دم غزه‌دراعتر اض‌به مذا کرات‌سازش تظاهرات 
گسترده برپا کردند 

۶ روسیه خواستار لغو تحریمهای ایران توسط شورای 
آمنیت شد 

٭ جوبایدن نامز د انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
شد 

٭ ۱۳ انفجار در بغداد موجب مرگ ۴نفر ومجروح 
شدن ۶۰ نفر دیگر شد 

۴« دو نوع هواپیمای شکاری در ارتش ساخته شد 

۴« به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط 
زیست:ایران در شاخص زیست محیطی ۰ ۶پله 
سقوط کرد 

+ محمد دحلان, گزینه اسرائیل برای جانشینی 
محمود عباس 


۶2920۰۰ 
ھب 


رضاکیان 


درپحراواوگرا 


از نوامبر ۲۰۱۳ که ویکتور یانوکوویچ, رئیس 
جمهوری او کراین با برنامه دراز مدت پیوستن 
اوکرای ن بهاتحاد ی هروپابه تفع ارباطات نز یکتر با 
روسیه,مخالفت کرد.این کشور دستخوش تظاهرات 
واعتراضات گسترده‌جمعی بوده‌است. خیابان‌های 
کیف.پایتخت او کراین. صحنه در گیر ی شدید پلیس 
ومعترضان خشمگینی شده که خواه ان بر گزاری 
انتخابات زود س‌هستند. نقطه آغازاعتراضات تصمیم 
دولت مبنی بر امضانکردن یک توافق‌نامه‌همکاری 
فراگیر با اتحادیه اروپابود.این ناآرامی‌هاسبب اتحاد 
رهبران طر فداران اتحادیه اروپا وملی گر ایان افراطی 
در مخالفت با دولت شده‌است.حال نگاهی داریم به 
مهره‌های اصلی در بر گزاری این تظاهرات... 

ویتالی کلیتچنکو 

ویتاللی کلیتچنکو, قهرمان سنگین وزن سابق 
مشت زنی جهان.یکی از مشهور تر ین جهره های 
برجسته در اردوگاه تظاهر کنندگان در میدان 
استقلال کیف است. آقای کلیتچنکو, ر هبر ائتلاف 
دمو کراتیک برای اصلاحات است. این ائتلاف که در 
انتخابات پارلمانی سال گذ شته او کر این سومین حزب 
بز رگ بود.علیه آنچه که آنرافساد گسترده‌دولت 
می‌داند. مبارزه‌می کند. کلیتچنکو که ۴۲ سال دارد 
پست معاونت نخست وزير را که ویکتور یانو کوویچ به 
او پیشنهاد کر ده‌بود رد کرد و آن را پیشنھاد مسمومی 
خواند که هد فش ایجاد تفر قه در ميان مخالفان است.او 
متجاوز از ده‌سال است که از آقای یانو کوویچ علناانتقاد 
کر ده‌واورامتهم به خویشاوندبازی وخرابکاری‌عمدی 
در مناسبات او کراین با اتحادیه ارویا کرده‌است. آقای 
کلیتچنکو می گوید ویکتور یانو کوویچ ادعامی کند که 
خواهان تغییر و یکیار چگی اروپاست ولی نشان داده که 
اظهاراتش خلاف واقع اسست. ویتالی کلیتچنکو, که 
قصد نامز د شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۵ رادارد براین نکته یافشاری می کند که تنها راه 
پایان ناآرامی ها استعفای آقای یانو کوویچ است. آقای 
کلیتچنکو در سال ۲۰۱۲ مشت زنی را کنار گذاشت 
تا توجه خود را کاملا بر فعالیت های سیاسی متمر کز 
کند. او به بی بی سی گفت:«احساس می کنم مردم 
انجابه من نیاز دارند.» 

اوله تیاهنیب وک 

اوله تیاهنیب وک که رهبر حزب راست افراطی 
اسوبودااست.مرتب در کنار آقای کلیتچنکو ظاهر 
می‌شود و یکی از شر کت کنند گان مهم در تظاهرات 


است.حزب او که چھارمین حزب بز رگ او کراین 
است ۳۷ کر سے از ۴۵۰ کرسی‌پارلمان‌رادراختیار 
دارد.موفقیت حزب اسوبودا در انتخابات پارلمانی 
IT‏ ۲ خلاف انتظار بود.اين حزب دہ درصد آراء را 
به دست آورد وبرای‌اولین‌بار نمایند گانی به پارلمان 
فرسستاد.این حزب که نام قبلی اش «حزب سوسیال- 
ناسسیونال بود. به روابط غیررسمی اش با گر وه موسوم 
به «میهن پرستان او کراین» که برخی ان رایک حزب 
طرفدار فاشیسم می دانند ادامه داده‌است. 

آقای تیاهنیبو ک. که اصرار می ورزد حزبش نه 
بیگانه ستیز است ونه ضد یهود. در سال ۰۴ ۲۰از 
پارلمسان اخراج شد. او گفته بود یک «مافیای روس 
ویهودی» کشور رااداره‌می کند.درژانویه ۰۲۰۱۴ 
ھزاران تفر از طرفداران اسوبوداء به مناسبت سالگرد 
تولد یک رهبر پارتیزان دوره جنگ جهانی دوم مشعل 
به دست در خیابان های کیف به راه پیمایی پر داختند 
و موجب بحث و جدل زیادی شدند. 

رهبردومین حزب بز رگ او کراین, یولیا تیموشنکو. 
نخست وزير سابق این کش ور است که کنون زندانی 
است ومهمترین رقیب آقای یانو کوویچ محسوب 
می‌شود.او که از قهر مانانانقلاب نار نجی سال ۰۰۴ ۲در 
اوکراین بود در سال ۲۰۱۱ درارتباط باسوء استفاده از 
قدرت به هفت سال زندان محکوم شد.ولی طر فدارانش 
می گویند زندانی کردن خانم تیموشکنوصرفا برای 
انتقام گیری به دلیل کمک او به تغییر نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری‌سال ۲۰۰۴ بود که به پیر وزی آقای 
یانوکوویچ منجر شد. مخالفان, یانو کوویچ رامتهم به 
خلافکاری در این انتخابات کرده بودند. 

در نوامبر گذشته اتحادیه اروپابه عنوان یک شر ط 
اصلی برای قبول موافقت نامه تجاری پیشنهادی با 
اوکراین, درخواست کرد که خانم تیموشنکو که 
بیمار است برای مداوابه آلمان انتقال داده شود.ولی 
نمایند گان پارلمان او کر این با لایحه ای که اجازه ترک 
کشور رابه خانم تیموشنکومی داد مخالفت کردند و 
چن دی پس از آن آق ای یانو کوویچ اعلام کرد که‌از 
توافق تجاری با اتحادیه اروپا منصرف شده است. 

خانم تیموشنکو تا کنون در چند پیامی که‌از 
زندان فر ستاده خواستار استعفای رئیس جمهوری و 
ترغیب جامعه بین المللی به مداخله شدہاست .در ماه 
دسامبر گذشته او گفت در صورت عدم مداخله غرب. 
گورستان آزادی در او کراین ساخته خواهد شد. 


وضعیت خانم تیموشنکو, مورد توجه پارلمان اروپا 
و فعالان حقوق بشر قرار گر فته است.ولی منتقدان 
ادعامی کنند که سوءاستفاده‌از قدرت تنهایکی 
از خلافکاری های خانم تیموشنکوست واو در دهه 
۰ جیب های خود رااز پول سرازیر شدهاز بازار 
انرژی پر کرده است. 

آرسنی یاتسنیوک 

آقای یاتسنی و ک.یکی از متحدان نزدیک خانم 
تیموشنکوورهبر پارلمانی حزب «سرزمین پدری» 
است.او که ۳۹ سال دارد. گفته است با وجود پیشنهاد 
پست نخست وزیری به او توسط یان و کوویچ. هیچ 
معامله ای مطر ح نیست واوسے گند خورده‌تاهنگام 
بر آور دہ شدن تقاضاها به تظاهرات ادامه دهد. 

اودر توییتر خود خطاب به رئیس جمهور می گوید: 
«ما آنچه‌را که شروع کرده‌ایم تمام می کنیم. در باره 
رهبرانمان مردم تصمیم می گیر ند نه شما» 

یوری لوتسنکو 

در اواسط ماه ژانویه که آقای لوتسنکو در در گیری 
به پلیس به شدت مجر وح شد. توجهات به او جلب شد. 
او که یکی از رهبران صریح اللهجه مخالفان است به 
هیچ حزبی تعلق ندارد اگر چه با حزب سرزمین پدری: 
ارتباطات نزدیکی دارد. 

ترقی این سیاستمدار ٩‏ ۴ساله در اوایل دهه ۱۹۹۰ 
باعضویت در حزب سوسیالیست شر وع شد. بعدااو به 
صورت یکی از چهره‌های سر شناس انقلاب نارنجی 
درآم دودر دولت طرفدار غرب یولیا تیموشنکو 
ر پست مهمی به او داده شد. مانند خانم تیموشنکو 
شخص او نیز درا تباط باسوء استفادهازمقام واختلاس 
به زندان‌افتاد ولی تحت فشار اتحادیه اروپادر آوریل 
۳ مورد عفو قرار گرفت. 

جببه راستگرا 

دراولین روزهای بر گزاری تظاهرات در کیف. 
بیشتر فعالان رادیکال در میدان استقلال, جنبش 
موسوم به جبهه راستگرارا تاسیس کردند که در 
زد وخوردهای خشونت آمیز با پلیس در ۱۹ ژانویه 
نقش فعالی داشت. بیشتر اعضای این گر وه‌رامردان 
جوان دارای عقاید دست راستی تشکیل می دهند. 
آنها هم او کراینی زبان و هم کسانی که روسی صحبت 
می کنندءدیدەمی شوند.ستون فقرات این تشکیلات را 
هواداران فوتبال که روسی تکلم می کنند و گرایش‌های 
ناسیونالیسستی دارند, تشکیل می دھند.اعضای این 
گروه‌اغلب از نقاب و کلاہ خود استفاده‌می کنند و 
برای رویارویی احتمالی باپلیس ضد شورش.میله‌های 
آهنی همراه دارند. بر خلاف سایر تظاهر کنند گان. 
بیشتر فعالان این جبهه. از ايده پیوستن به اتحادیه 
اروپاحمایت‌نمی کنن د واین اتحادیه رابزاری‌برای 
«سر کوب ملت های اروپایی» می دانند. 

نقش سرمایه داران 

بخش عمده خشمی که موجب اعتر اضات گسترده 
دراو کراین شده تصور وجود فساد سیاسی وار تباط 
نزد یک دولت باس مایه‌داران بی نهایت ثر وتمند 


این کشور است.از نظر بیشتر مر دم او کراین, ویکتور 
یانوکوویچ. رئی س جمهوری. با سرمایه‌دارانی 
که دارای ثر وت کلانی هستند مناسبات نزدیک و 
همکاری دارد. ولی چنین بر داشتی تا حد زیادی فقط در 
بدو امر درست بود. پس از آن که آقای یانو کوویچ در 
سال ٦۰٠٢‏ رئیس جمهور اوکراین شد نه تنهاقدرت 
بلکه ثروت راهم به سرعت در دست خانواده خودش 
متمر کز کرد وهمین سیاست سبب شد که سرمایه 
داران عمدہ و ذینفوذ به مخالفت با او برخیزند. 
سرمایه دارانی که هن_وز فعال ھسکند. آقای 
یا کونوویچ راتهدی دی برای بقای خود می دانند و 
همین موضوع سبب شده که بیشتر آنان از طر فداران 
توافقنامه بازر گانی بااتحادیه اروپا باشند.هنگامی که 
ویکتور یانو کوویچ. در فوریه سال ۲۰۱۰ درانتخابات 


۳ ین ۹۲ فلامات کی 


ریاست جمهوری بر نده شد, از حمایت بیشتر سر مایه 
داران و صاحبان صنایع مهم او کراين برخوردار بود. 
پس از پیروزی, او کابینه‌ای تشکیل داد که نمایند گان 
دست کم ۹ گر وه مختلف از بازرگان ان و صاحبان 
صنایع او کر این در ان عضویت داشتند.ولی یک رشته 
تغییرات سریع در دولت سبب شد که در دسامبر سال 
جاری میلادی, تعداد گروه‌هایی که در دولت نماینده 
دارند به دو گروه کاهش یابد. 

در حسال حاضر دولت وبه‌طور فزاینده‌ای اقتصاد 
اوکراین در دست گر وھی از بازر گانان جوان است که 
دوست‌اولکساندر. پسر ارشد رئيس جمھور هستند که 
۰ ۴سال دارد.اين گروه به «خانواده» یانو کوویچ شهرت 
دارند.ب‌ااین وجود.این که چه کسی مالک چه چیزی 
است دقیقا روشن نیست واحتمال دار د بیشتر ثروت 
در واقع متعلق به خانواده حقیقی آ قای یا کونوویچ باشد. 
آقای یا کونوویچ. غول های سرمایه داری در او کراین را 
به تدریج از صحنه بیر ون راندهاست. و کمتر سر مايه دار 
سنگین وزنی اکنون جرأت می کند با آقای یاکونوویچ 
مخالفت کند. تنها کسی که از این قاعده مستثنی است. 
پتروپوروشنکوموسوم به «سلطان شکلات» وصاحب 
کار خانجات شکلات سازی «روشن»است که‌مشتر یان 
زیادی دارد.آ قای پوروشنکو به اتفاق سایر رهبران 
مخالفان در میدان آزادی کیف پایتخت او کراین دست 
به تظاهرات زده است. 

او یکی از رهبران انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ بود 
و کانال تلویزیونی ۵ که متعلق به اوست. به تفصیل 
تظاھرات جمعی آن دوره را گزارش می داد. آقای 
پوروشنکو اکنون نیز دست به همین کار زده است. 

فعالیت آقای پوروش کو عمدق در زمینه 
کشاورزی.شکلات سازی وشکر است یعنی صنایعی 
که به دولت چندان وابسته نیست و به همین جهت 
بر خلاف صاحبان صنایع سنگین در معرض خطر 
قرار ندارد. 

در ميان سرمایه داران مهم طرف دار آقای 
يان و کوویج, تنها رینات آخماتف و دمیترو فیر تاش 
ممکن استھنوز در جبهه‌اوباشند. آقای آخماتف 
ازسال ۲۰۰۰ تا کنون ثروتمندترین شخص او کراین 
بوده‌وشش پست کابینه در اختیار متحدان اوست. 
اومالک شر کت موسوم به سیستم اداره‌سرمایه (اس 
سی‌آه) است که تعذاد کارمنداتش از تاریخ ریاست 
جمه وری آقای یاکونوویچ دوبرابر شده‌وبه ۲۰۰ 
هزار نفر رسیده است. بیشتر این گسترش, عمدتابه 
دلیل خریدن کارخانجات فولاد سسایر سرمایه داران 
مهم و نیز خریدن شر کت های دولتی بوده‌است.آقای 
|[خماتف از دهه ۱۹۹۰ به بعد. از شر کای اصلی و ارشد 
آقای ی کونوویج‌بودولی اکنون به وضوح تنزل مقام پیدا 
کر دهو به صورت یک شریک درجه دو در آمده است. 
شر کت اس سے ام.مالک چندین کار خانه فولاددر 
چند کشور اروپایی است و فولادی که به اتحادیه اروپا 
صادر می کند برای آیندہاش حیاتی اسست.از این رو 
شر کت وی سیاست طر فداری شدید از اتحادیه اروپا 
رااتخاذ کرده‌است. 1 
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همان هجده در صد 


برای اولین بار در سال‌های اخیر» 
اکثریت نمایندگان مجلس برای 


افزایش حقوق کارمندان در سال 
۳اصراری نداشتند 


یکی از جملاتی که در قانون بودجه هر سال کشور 
بسیار بحث برانگیز است و نمایند گان مردم در مجلس 
0 رای و 
که باید مقدار افزایش دستمزد کارمندان دولت رادر 
لایحه بودجه بنویسند. عددی که معمولاً پس از چند 
هفته مبنای تعیین مقدار افزايش دستمزد کار گران در 
سال بعد هم قرار می گیر د وبخش خصوصی هم بااند ک 
تغییراتیء همان عدد را برای افزایش حقوق کارمندان 
خود در نظر می گیر د. بر اساس قانون برنامه پنج ساله 
که مقررات آن باید در دیگر قوانین کشور نیز رعایت 


صف خوب, صف بد 
هفته گذشته, صف‌های خوب و 
بد به طور همزمان در شهرهای 


مد مختلف ایران تد تشکیل شد. 
صف‌هایی که حرف می ز نند 


در روزهای بسپار سرد و برفی دو هفته گذشته. 
دو جشنواره تتاتر وفیلم فجر در تهران و شهر ستان‌ها 
درحال بر گزاری بودند وباوجود سرمای شدید و 
پیش‌بینی‌های قبلی. صف‌های بسیار طولانی در مقابل 
9٣‏ اک 
مثل صف انتخابات می توان به آن افتخار کرد و گفت 
که مردم سرزمین مابه فرهنگ و آثار فرهنگی حتی در 
سردترین روزهای سال هم علاقه‌مندند واستقبال کم 
از سینماهاو فیلم‌ها در سال گذشته راباید به پای‌دلایلی 


خاوری دور تر از هميشه 


پلیس کانادا می‌گوید شاید بتوانید 


خاوری رادریکی از کشورهای 
امریکای جنوبی پیدا کنید! 


پلی س کانادابه ایران اعلام کرده که «خاوری». 
متهم فساد مالی سه هزار میلیار د تومانی که مدیرعامل 
۾ بانک ملی ایران بوده و به این کشور گر یخته بود. از این 
کشورهم خارج شده و آنها هیچ اطلاعی از او ندارند و 
نمی توانند برای باز گرداندنش به ایران. کمکی انجام 
دهند. در حالی که دستگاه قضایی ایران. حتی آدرس 


۲۷ 


۸ 


شود مقدار افزایش حقوق 
کارمندان باید دنبالەروی 
مقدار تورم در کشور باشد. 
هر چند که به دلیل استفاده 
از واژه متناسب با تورم در 
قانون برنامه نمایند گان 
دولت معمولاً معتقدند که ك۶ 
مقدار افزایش نباید دقیقاً ۱ 
برابر باعدد تورم باشد 
ان 
باشد. در سال جاری؛ 
مقدار تورم به اعتراف 
بانک مر کزی بیش از ۳۵ در صد بوده و انتظار این بود 
که مقدار افزایش حقوق. عددی نزدیک به ۲۵ درصد 
۰۰۰۰۰٦‏ نت 
بحث کوتاه. باافزایش حقوق برابر بامقدار تورم امسال 
مخالفت کردند وبه دولت اجازه‌دادند با نظر خود و 
متناسب با تورم عددی رابر گزیند. دولت هم البته از 
قبل‌بارها اعلام کر ده‌بود که برای سال | یندهقصد دارد 
تنها هجده درصد بے مقدار حقوق کارمندان بیفزاید. 
بحث کوتاه پیر امون افزایش حقوق در مجلس‌هم‌نشان 


گذاشت کهارتباطی به 
دل‌بستگی‌های مردم 
1 ۰۰۰ 
طولانی در شب‌های 
سرد زمستان.خبری 
CE‏ 
ایران داشت اینکه مردم ‏ 
سبد کالای فرهنگی‌شان ۰ 
هم خالی است و باید 
سرمایه‌ای فراعم و 
محصولات فرهنگی 
ار 
مشتریان پراشتیاق تولید 
شود.در همین ساعاتی که صف ه ای طولانی در 
سرمای زمستان‌روبهروی سینماها تشکیل می‌شد, 
یک نماینده مجلس هم در صحن علنی مجلس از وضع 
شهرش می گفت که حتی برخی کانال‌های تلویزیون 


منزل‌اورادر کان_ادابه دولت این کش وراطلاع داده 
وبسیار خر سند بود که توانسته این متهم مشهور را 
در دورترین کشورها تعقیب کند و بسیار هم امیدوار 
و با زگردان دن ثروت‌های کشور باز گر داند. پس از 
77 بزرگ این خبر 
عجی ب.ظاه رآ تاینجای کار همه چیزرابه تفع متهم 
اولاین پرون ده به پیش بر ده‌و هر جقدر کشف این 
فساد مالی موجب خوشحالی بوده عدم موفقیت در 
دستگیری متهم اول پرونده‌در حالی که آدرس منزل 
او در دورترین کشورهای خارجی هم شناسایی شده 


7س9 
الاعات صلی یا رر ۳۵۹۵ 


ULL 
2 


از این بود که دولت پیشتر بانمایند گان در این خصوص 
گفت وگ وکرده‌وایشان راقانع کرده که به‌دنبال 
نرخ‌های بالاتر نروند. سال گذشته در آخرین سال 
دولت قبل حقوق کارمندان افزايش ۲۵ درصدی پیدا 
ا اناد تور مکی دهاز قراس کون 
۵ درصدی را کامل در قدرت خرید مردم از بین 
برد. دولت امسال با همین استدلال, در پی آن است تا 
به جای افزایسش بی‌اثر مقدار حقوق کارمندان. کاری 


ماه واره‌باکیفیتی مطلوب در دستر س است واز 
همکارانش تقاضامی کرد پولی در بودجه سال ٩۳‏ 
کنار بگذارند تاصداوسیما تجهیزات دیجیتال خود 


7 کب 


کند که‌با کنترل و کاهش تورم ,در عمل از 
قدرت خر ید کارمندان حفاظت شود. چرا که 
مطابق فر مول‌های‌ساده‌اقتصاد ی.هر چه پول 
بیشتری در اختیار مصرف کنند گان باشد. 
قيمت‌هاهم بیشتر افزایسش خواهند یافت. 
ا ۹ و 
٣٦‏ که ا 
نظارت دولت واستفاده‌از ابزارھابی مانند 
سازمان تعزیرات حکومتی و پیگیری‌های 
مداوم قضایی.به دیگر بخش‌های اقتصادی 
هم اجازه‌داده نشود قیمت کالا و خدمات خود 
تا و 
دهند. بلکه افزايش قیمت‌هادست کم در 
بخشی که قابل کنترل ونظارت است. تنها 
برابر با تغیی رات واقعی اقتصاد انجام گیرد. 
افزایش به نسبت اند ک حقوق کارمندان 
توسط دولت. نشانه خوبی بر ای بازار خواهد 
بود که تغییرات متناسب بآ همین تصمیم 
انجام شود و به این تر تیب اولین گام‌ها برای 
کاهش تورم درسال ٩۳‏ از بهمن ماه ۹۲ 
برداشته شده است. ۰ 
راافزایش دهد. 

در کناراین صف‌های خوب هفته 
گذشته, صف‌های مردمی که برای دریافت 
سبد کالای رایگان دولت مقابل فر وشگاه‌ها 
منتظر بودند و صف‌های س مازد گانی که 
دراستان‌های گیلان ومازندران زیر برف 
شدید منتظر رسیدن مواد خوراکی اولیه و 
کمک‌های دولتی بودند. صف‌های بدی بود. 
دولت البته برخلاف دولت‌های گذشته. 
بلافاصله توسط رئیس جمهور در بر نامه زنده 
تلویزیونی عذرخواهی کرد و وزرایش هم 
قول دادند در اولین فرصت. تغییر اتی برای 
کاهش دردسرهای متقاضیان سبد رایگان 
کالای‌دولت بدهند.این‌طور که‌پیداست. 
صف‌ها در ایران حرف می‌زنند. صف‌های 
خوب. خبر های خوشی دارند و صف‌های بد. 
0٥٦‏ هتد و یز کر ۰ 


شود. دیگر خطا کاران مالی در کشور بیشتر 
امیدوار و تشسویق می‌شوند به اینکه اگر به 
706ھ" 
دستگیری‌شان‌هر روز بیشستر می‌شود. هر 
چند هنوز باید منتظر بود و پایان کار خاوری 
۳۲ ۹ ۶۶ اران 
نباید از یاد ببرد که جزو کشورهایی است 
که کمترین تعداد توافقنامه‌های معاضدت 
قضایی دوجانبه رابا کشورهای دیگر جهان 
دارد واين کم بودن چنین موافقت‌نامه‌هایی. 
باعت زیاد شدن امید خطاکاران خواهد شد. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


اسمس بل بمیرم/به غم تو اسیر م 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

یکی از ایرادهایی که به موافقان تغییر خط گر فته‌اند. 
این است:«اگر خط فارسی را عوض کنیم, ناچاریم ق رآن 
رانیز باهمان خط بنویسیم واین اشکال شرعی دارد زیر 
درپاسخ می گویند:«چه اشکالی دارد که قر آن با خطی 
ساده‌نوشته شود تاجهانیان از تعالیم آن بهره‌مند شوند؟» 
جواب موافقان قانع کننده‌نیست زیر امخالفان اصولاً با 
غیر عربی نویسی ق رآن مخالفن د نه این که تعالیمش به 
زبان‌ه ای‌دیگ انتقال پیدا کند. به گمان من این بحث 
قر آن‌نیست زیراقر آن باخط عربی نوشته می شود و 
قصد مااز این بحث‌ها تغییر خط فارسی است نه عربی. 
قر آن باید عربی باقی بماند و می‌ماند و این موضوع ربطی 
فرق دارد. یکی از فرق‌هایش بودن چهار حرف «پ زگچ» 
در فارسی است که در عربی نیست. حرف دیگری هم در 
عربی‌هست که ما آن‌را«ت» می‌نویسیم و آنها آن‌رابه» 
می‌نویسند ورویش دونقطه می گذارند. در رسم الخط 
جدید عربی هم حرف دیگری هست که در کلماتی مانند 
«تلویزی ون» و «ویدیو» وجود دارد واعر اب برای نشان 
دادن آن.می‌نویسند «و» ورویش سے نقطه می گذ ار ند 
زیرااعراب حرف ۷ندارند.«و» در الفبای‌عربی ۷ تلفظ 
می‌شود. پس حالا که الفبای فارسی و عربی با هم فرق 
دارن د.وقتی که از تغییر یا اصلاح الفبای فارسی حرف 
می‌زنیم. منظورمان الفبای فار سی است نه عربی. از سویی 
مدت‌هاست که قر آن رابا خط‌هاو زبان‌های گوناگون 
می نویسیم تاغیر عرب زبان‌ها هم از مفاهیمش بهره‌مند 
سه خط و زبان عربی و فارسی و انگلیسی نوشته‌اند. 

ايراد دیگری که مخالفان تغییر یااصلاح خط فارسی 
فارسی به این خط گر فته‌ان د. در الفبای چینی و ژاپنی و 
فرانسوی و انگلیسی هم هست. برای مثال در کلمات 
و ۸161۲ تلفظ ها شبیه هم است ولی نوشتن آنها 
فرق می کند. درست مثل خوار و خار در فارسی بنابراین 
نیست زیرانباید بگوییم حالا که خط انگلیسی اشکال 
دارد. چه‌اشکالی دارد که خط ما هم اشکال داشته باشد. 
بی گم ان آنهاهم روزی خط خود رااصلاح خواهند کرد. 
برای مثال روس‌ها پس از انقلاب اکتبر خودشان, چند 
حرف از الفبای روسی راحذف کردند. يا ترک‌ها و مردم 
ترک زبان روسیه و کر دهاو تاجیک‌ها که باالفبای فارسی 
می نوشستند ا e‏ 
«بساژم خنجری نیشش زبولاد/ نم یر دیدەتادل گردد 
آزاد» یا بنویسیم: 


این ۷ طلاعات لی - 


BESAZOMKHANJARINISHESHZEPULAD/ ZANOM 
BAR DIDETA DEL GARDAD AZAD 
فرقی نمی کند ومعنی ووزن و آرایه‌های ادبی را‎ 
لمس می کنیم. ولی بحث برس این است که اگر به لا تین‎ 
۸7۸0 هم بنویسیم ,بازهم اشکالاتی دارد مثلاً نمی دانیم‎ 
را آزاد بخوانیم یآ یا آزّد یا.. ۸۸را کار بخوانیم یا ر؟‎ 
بای رق ین اشکالبایداز ی استفاده نیم رای‎ 
نشان دادن« آء باید روی ۸دو نقطه یا خط تیره بگذاریم و‎ 
یا برای «ش» ا!5بنویسیم و باز هم الفبای ما زیاد می‌شود.‎ 
شاید بهترین راهاصلاح الفبای فعلی باشد. بر خی از اصلاح‎ 
طلب‌هامی گوین د حروفی را که یک تلفظ دارند. یکی‎ 
کنیم و همان‌طور بنویسیم که می‌شنویم: مثال: « خاهرم‎ 
می گفت از سبه و زهر و اسر تا قروب مریز بودم.هالا ملوم‎ 
شد اوفونت مده‌دارم.» خواندن این عبارت مشکلاتی‎ 
دارد. آن راب الفبای فارسی امروز می‌نویسم تامعلوم شود‎ 
چیست:«خواهر م می گفت از صبح و ظهر و عصر تاغروب‎ 
مریض بودم. حالا معلوم شد عفونت معده‌دارم.» | نهایی‎ 
که می گویند حروف هم تلفظ رایکی کنیم و همان طور‎ 
که می شنویم,بنویسیم, به این اشکال توجه نکر ده‌اند که‎ 
اگر چنین کنیم. کلی از کلماتی که تلفظی شبیه هم دارند‎ 
ومعنی آنهامتفاوت است.مشکل آفرین می‌شوند.مثل‎ 
خارخواز: فراغ فراق, اثیر اسیر عصیر»خواست»خاست.‎ 
توفان.طوفان.وبسیاری‌دیگر.درباره‌توفان‌وطوفان‎ 
توضیح بدهم که اگر منظور سیل و گر دباد وتغییرات‎ 
آب وهوایی باشد. آن را طوفان می‌نویسیم وا گر منظور‎ 
تغییرات و تلاطم‌های روحی باشد. آن را توفان می‌نویسیم‎ 
ودرست نیست هر دو را توفان یا طوفان بنویسیم زیرادو‎ 
کلمه‌اند با دوریشهی جداگانه.البته امروز رسم شده هر‎ 
دوراتوفان می نویسند به قیاس طهران و طوس و اطریش‎ 
که آن را تهران و توس واتریش می‌نویسند.‎ 
اگرهمان‌طور که می‌شنویم؛ بنویسیم.اشکال دیگری‎ 
هم پیش می آید. مثال: قطع. اعتماد. عمر, فتحعلی, شاه‎ 
عبدالعظیم.و.. که بر اساس نظر اصلاح طلبان: باید‎ 
اين‌طور نوشته شوند: قط, اتماد.آمر, قت‌آلی, شابذل‌ازيم.‎ 
خودتان می بینید که تشخیص این که این کلمه‌ها‎ .. ..9 
جیستند »دشواراست »ضمن این که تبدیل همه‌ی حروف‎ 
هم تلفظ به یک حرف.اشسکال زبانشناختی دارد وبرخی‎ 
ازاین کلمات نیز جالب از آب درنمی آیند. مثلاً فت‌الی‎ 
وشابدل‌ازيم کجاوفتحعلی و شاه عبد العظیم کجا.از‎ 
سوبی برای بیان کردن بر خی از آواهاءهیج حر فی نداریم.‎ 
مشلامادر محاوره به جای قطع می گوییم قط یعنی‎ 
هنگام تلفظ.بین دق و«ط» کسره‌ی کشیده‌می گذاریم‎ 
که‌آمروزدرزبان فارسی چنین کسره‌ای نداریم.در‎ 
گویش‌ه ای کردی وتاجیکی وافغانی چنین کسره‌ی‎ 
کشیده‌ای‌هست کەاز زبان پهلوی‌به یاد گار مانده‌ولی‎ 
حرفی که این کسره رانشان‌می‌داده از بین رفته بنابراین‎ 
فقط به زبان می آید ولی نمی دانیم آن راچطور بنویسیم.‎ 
البته کر دها در خط کردی این مشکل راحل کرده‌اند و‎ 
حروف صدادار رابه الفبای خود افزوده و تعداد حروف‎ 
لغب ارازیاد کرده‌اند ضمن این که هم تلفظ‌ها رابه یک‎ 
حرف خلاصه کر ده‌اند و اگر بخواهند بنویسند مرتضی,‎ 


می‌نویسند مورتزا. ادامه دارد 


قرو تی 


و تواصم. ماده اصلی هر شر ف محبو ب و مقام بلند است 


اما صادق (ع) 


در جنوب غربی کاشان ودر فاصله ۵۰ کیلومتری 
آن, در دامنه کوه‌های سر به فلک کشیده کر کس,دره 
بزرگ وپهناوری به نام برز ک وجود دارد. برزک با 
هی یہ" 
به وسعت ۲۰۰ هکتار در مسیر جاده‌ای قرار دارد که‌از 
یک طرف به آزاد راہ اصفهان-تهران و از سمت دیگر 
به اتوبان کاشان -قم ختم می‌شود. وجه تسمیه آن بَرز 
E‏ جرک ور 
بلندی و خشکی باید میان اب باشد. ک ان که تصغیر 
است ودر مجموع بر زک به مهدای تبه کوچگ است. 

دربرزک وجودجچش مه سارهای متعد دباعت 
گسترش باغ‌های میوه‌در دره‌برز ک شدهو آن رابه 
باغ شسهری زیبا تبدیل کرده‌است که‌همچون‌نگینی 
سبز در منطقه خود نمایی می کند.برز ک ۲۰ چشمه ۷ 
حلقه قنات و ۳حلقه چاه دار د بتابر این باداشتن کار تھا 


زیرنظر: محمود صفادار 


__ برژک:نگینی بر دامن کوهستان 


سے کک گزارش: محمدسروش باز خو 


وچشمه‌های خودجوش در کنار رودخانه‌ای قدیمی 
که در میان شهر و کشتزارها روان است»و قرار گرفتن 
در دره‌ای سرسبز و خوش آب وهوا چشم‌اندازی زیبا 
ودلنشین دار د. نز ولات جوی که بیشتر بەصورت برف 
اعاللا ۶ئ" 
ا طا اا ا ال 
زمستان‌ها آب وهوایی سرد و پر سوز دارد. 

۴کوه‌برزک راچون‌نگین زمردین در بر گرفته 
است. از جنوب. کوه کمر بمب رل از غرب کوه شید. از 
شرق کوه کار گ واز شمال, کوه کمر آله. دره‌برز ک از 
سمت شمال غر بی به سمت جنوب شر قی ادامه دارد 
ودر انته ابه دودره‌اصلی به نام‌های گلو آب و بیداک 
مر 

شغل مردم برزک قالی بافی, کشاورزی, باغداری؛ 
دامداری, زنبور داری. گلابگیری و... است. کشاورزی 
منطقه بیشتر باغداری است و از محصولات شاخص 
آن می‌توان گل محمدی. شاه توت. آلو. گردو بادام. 
فندق, سیب. گلابی. گوجه‌سبز, توت. زرد آلو انگور. 
گیلاس, آلبالووانواع میوه‌های دیگر رافام برد آهمیت 
پرورش گل محمدی در بخش بر زک به قدری است 
"٢١١ 7۶‏ 
اختصاص داده‌شده و ۷۰ درصد پرورش گل و تولید 
گلاب شهرستان کاشان را شامل می‌شود. بعد از گل 
محمدی, شاه‌توت مهمترین محصول بر زک است که 
محبوبی ت خاصی دارد و زبانزد همه است. درختان 
شاه توت در بر زک حدود ۵ هکتار از اراضی رادر 
بر گرفته و میزان تولید شاه توت در برزک سالیانه 
۰ تن است. 


کے 
الاعات ہی مها رو ۳۵۹۵ 


صنایع دستی 

از جمله صنایع موجود در این منطقه, صنعت قالی 
بافی است. در این منطقه حدود ۰ ۸۵ کار گاه قالی بافی 
خانگی وجود دارد. از دیگر صنایع موجود در روستا, 
صنعت گلاب گیری است که به دو صورت سنتی و 
صنعتی انجام می شود. ۵ کار گاه‌سنتی گلاب گیری 
ومجموعاً ۲ دیگ گلابگیری در این روستاوجود 
دارد.یکی از نمونه‌های صنعتی منطقه, مجتمع کشت و 
صنعت شهد گیران است که در آن تولید گلاب وانواع 
عرقیات گیاهی به وسیله دستگاه‌های تمام اتوماتیک و 
تقطیر پاستوریزه و بسته‌بندی انجام می‌شود. 

از دیگر صنایع بر ز ک.می‌توان کار خانه ترمه 

از صنایع دستی دیگر منطقه گلیم‌بافی, جوال‌دوزی 
(وسیله‌ای که در قدیم به جای کیسه برای آوردن 
محصول کشاورزی استفاده می‌شد) گاله‌دوزی(برای 
حمل کود) گلند. سرجل, خورجین, پارچه. کرباس 
و جاجیم‌بافی و همین‌طور نخ ریسی و گلدوزی. 
شال دوزی» جوراب‌بافی, طناب و سبد بافی از دیگر 
صنایع دستی منطقه به شمار می‌ر ود. 

کیوه کشی یا گیوه چینی 

گیوه کشی یا گیوه‌چینی از ۵ سال قبل در برزک 
بوده‌واکثر مردها وزن‌ها:باهم این کار راانجام 
می‌دادند. گیوه کشی همان تخت و کف گیوه بوده که 
با پارچه‌های کرباس و موم عسل تهیه می‌شد. به این 
تر تیب که پارچه رابه اندازه تخت یک کفش می‌برید ند 
ولابه‌لای آن راباموم عسل می پوشاند ند. روی این موم 
عسل رادوباره‌با پارچه می‌پوشاندند بعد بایک تخته 
چوب که به آن رختکوبه می‌گفتند. محکم این پارچه را 
به هم می کوبیدند تاسفت به هم بچسبد. روی گیوه را 
هم با دست به وسیله یک میله يا چند سوزن می‌بافتند 
که بسیار ریز و محکم و بانقش‌های بسیار زیبابرای 
تخت گیوه آماده‌می‌شد بعد این تخت گیوه‌و روی گیوه 
رابه هم وصل می کر دند تابه صورت یک کفش در 
بیاید. در روستاهای اطراف بر زک هنوز پیر زن‌هایی 
هستند که گیوه‌جینی می کنند. 

قالیبافی 
بعد از اینکه قالی‌بافی کم کم وارد بر زک شد. کارهای 
دستی دیگر مثل گلیم بافی یا پار چه بافی رونق خود را 
از دست داد. قدمت کار قالی‌بافی در بر زک به بیش از 
پت ۱سال‌برمی گردد. در قدیم بیشتر قالی‌های ابر یشم 
وبسیار زیبا و بزرگ در برزک بافته می شد. امروز نیز 
بیشتر مردم به‌اين کار اشتغال دارند و تنهادر آمدو 
شغل اکثر مردم. قالی‌بافی است. 
مکان‌های گردشگری 

تپه تار یخی قلعه مر بوط به دوره سلجوقیان و 
وسایلی مثل تنور گلی. ظروف سفالی و گلی. سر کو 
و ...از سکونت بسیار دور در این محل حکایت دارد. 
تپه قلعه یک موقعیت مهم طبیعی در شهر بر زک 


بازمانده از دوران‌باستان انت آ نار بافت شده در 
سطح تپه عبار تنداز: یک تنور ایجاد شده‌دردل کوه 
به قطر ۷۰ سانتی‌متر که از داخل با گل به ضخامت 
دوسانتی‌متر اندود شدهو بعد از آن استفادہ نشده 
است.همچنین در سطح تپ ۸هاون سنگی به قطر 
تقریبی ۱۷ سانتی‌متر در دل کوه‌ایجادشده که یکی 
از آنهادر بالاترین سطح کوه‌به شکل دوقلو ساخته 
شده‌است.در این تیه. حفره‌هایی نیز به وجود آمده 
که‌بر اساس گفته اهالی, در آن استخوان‌های انسانی 
وجود داشته که هنگام احداث پار ک از محل خود 
برداشته شده است. آبراهه‌های ابجاد شده در دل کوه 
وفضای غار مانندی که شاید دست کن باشد. از آثار 
تپه قلعه است. 

ارتفاع قلهاين تبه از جاده اصلی وقابل دسسترس 
مصلی. حدود ۲۰ متر است. اگر به بالای تپه بروید و 
از آنجابه هر طرف که نگاه کنید. سرسبزی وشادابی 
درختان. دشت و کوه‌های سر به فلک کشیده و 
خانه‌های کاهگلی چشمانتان را نوازش می کند. 

تپه تاریخی قلعه در مر کز شهر واقع شده است. 

غار کشف شده در تپه تاریخی قلعه 

قدمت این غار به دوران سلجوقیان برمی گر دد و 
آن طور که سینه به سینه نقل قول شده.اين غار که در 
سکونتگاه اولیه برز ک یعنی تپه قلعه قرار دارد. دارای 
E CCT‏ 
شهر ومسیر دیگر به حمام میان ده‌ومسیر سوم به 
٢٣٤٣7٦٣‏ آرآنار به سامت ا 
غار می‌توان به کانال‌های کوچک حفاری شده در دل 
سنگ برای دفن یا نگهداری استخوان‌های گذشتگان. 
ظروف سفالی و گلی بر جای مانده و وجود سقف‌های 
زیبای این غار اشاره کرد که همگی حکایت از سکونت 
و زند گی بسیار دور در این محل دارد. 


سس جر یس درو 


چشمه احمدآباد 

این چشمە در شمال شرقی بر زک و در حریم 
رودخانه فصلی آن واقع است و چند چشمه جوشان 
دارد. در بالادست آن.دیواره‌سدی است که بر اثر 
رسوب طی سالیان متوالی پر شده و هم اکنون بارویش 
درختان بید و در ختچه‌های گز در بستر این سد منظره 
زیبایی راایجاد کرده است. 

این تفر جگاه که در ۱۰۰ متری خیابان اصلی واقع 
است. هر ساله گر دشگران زیادی رابه خود جذب 
می کند. به دلیل وجود کوه در حاشیه جنوب شرقی 
تفر جگاه. گر دشگران علاقه‌مند به کوهنوردی,در کنار 
استفاده‌از مناظر بکر و طبیعی این تفر جگاه ورزش 
می کنند. 

در قسمت جنوبی جاده سعد آباد. آسیاب آبی 
باقدمتی حدود ۰ ۰ ساله به چشم می‌خورد. این 
75:1 ء۹۶" 
آن‌ریختەمی شودوفشار آب این تنورہسنگھای 
آسیاب به وزن ۵۰۰ کیلو گرم رابه حر کت در می آورد 
و گندم را که در بین دوسنگ قرار می‌گیرد. خرد و آرد 
می کند.شهر داری‌برای مرمت و باز سازی این آسیاب 
اقدام کرده و تفر جگاهی کنار آن در جال احداث است 
که مرد اتال ا راد دشگ اند ار نت 
است.(ثبت در فهرست انار مل ) 

حمام دوره صفویه 

یکی دیگر از میراث‌های فرهنگی شسهر بر زک. 
حمامی مربوط به دوره صفویه است. این بنای کهن 
نار یہ تال هت حرف 
گودبرداری آن ٠مترزمین‏ رابه‌مدت یک سال 
کندند و ساخت حمام هم ۷ سال طول کشیده است. 
امامزاده سراج الدین ابن موسی بن جعفر (ع) 

 + 9707‏ موس 
ابن جعفر(ع) باقدمتی ۵۰۰ساله مربوط به دوران 
صفویه و توسط هنر مندان آن دوران‌بوده است.بنای 
زا سے لا رات 
دوبخش‌دارد:بخش اصلی که‌هسته‌اولیه ان را 
تشکیل می‌دهد. فضای دور مقبره امامزاده است که 
٤‏ )۹۹ |۷" 
خشتی که از درون (زیر آن) اينه کاری شده‌است.در 
فضای بیر ونی امامزاده قبر ستان شهر وجود دارد که 


۳ لی 


ں 


سنگ‌های قبر بسیار قدیمی گویای قدمت بالای این 
موزه مردم‌شناسی 

قدمت این خانه که به موزه مردم‌شناسی تبدیل 
شده به دوره زندیه برمی گردد و با توجه به معماری 
ستی آن:پس از خرید این بتاو تملک آن توسط 
شهرداری‌برزک. تغییر کاربری یافتےەوبەموزہ 
مردم‌شناسی تبدیل شده است. موزه مردم شناسی 
در دو طبقه با حیاطی طویل و باریک و با شیبی ملایم 
در بافت قدیمی شسهر. از جملے وی ژگی‌های این بنای 
تاریخی به شمار می‌رود. گر دشگران‌در این موزه. 
دستگاه‌های بافند گی قدیمی مانند دستگاه گلیم بافی, 
دستگاه چادرشب‌بافی. دستگاه قالی بافی, در چوبی 
مسجد جامع وبیش از ۰ اثر باقی‌مانده و قدیمی از 

دشت‌های لاله 

گل‌هایلاله پھنەسبز دشت ودامان کوهستان‌های 
بر زک مقصدی جذاب برای گر دشگران است.هر 
سال بافرارسیدن فصل بهار. دشت‌های گل محمدی 
بالادست برزک و اطراف آن باانواع گل‌ها به ویژه 
لاله رنگین می شود. لاله‌های بر ز ک گل‌های خودروو 
منحصر به فر دی هستند که مشابه آن در دیگر مناطق 
کاشان وجود ندارد و به طور معمول در دشت‌های 
گردشگران فصل بهار می توانند با بازدید از بزر گترین 
زیبای بر زک باشند که باانواع گل‌های لاله شقایق و... 
رنگین شده‌است و خاطره خوبی از این شهر کوھستانی 
داشته باشند. 


خداو ند وفتی می خو 


اد کسی دا فاسد کنداور 


اد 


ھمەی آر ره ها 


دی می ر ساند 


9 سکاروابلد 


ماجرای واقعی خار جی 


تکس ۔ وہ 


لبخند به تقدیر الهی 


برای مجموعه‌ای تلویزیونی که در حال ساخت 
آن بودم» به ملاقات این دو ورزشکار رفته بودم.من 
تهیه کننده برنامه‌ای ورزشی, جذاب و مردم پسند 
بودم زیر درباره‌ی همه چیز. از گذشته تا امروز برنامه 
می‌ساختم. از اسطوره‌هایی مثل «مایکل جر دن» تا 
ورزشکاران آماتور وبی‌نام ونشان که به سختی تلاش 
می کردند خودشان را بالا بکشند و سری میان سرها 
در بیاورند. و گاه پیش می آمد که برخی از کسانی که 
از آنها فیلم می‌ساختم. فکرم را به خودشان مشغول 
می کردند مثل وقتی که در کشتی گیرهای دبیرستان 
«لینکلن» که در شهر «کلولند» است. چیزی یافتم که 
مراپاگیر کرد سال ۲۰۰۹ بود:دققااز همان سنال 
بود که «دارتانیون» و «لروی» راهشان را به قلبم باز 
کر دند. روح من همان سال و در همان دبیرستان غرق 
شد ودوباره‌جان گرفت و پر واز کرد. هر دوی‌اینها 
همزمان در یک لحظه. 

دار تانیون بااستعدادترین ورزشکار مدرسه بود. 
کشتی گیری که در وزن‌های مختلف درخشیده و 
پیر وز شده بود. قد و قواره خوبی داشت با ماهیچه‌هایی 
که خیلی خوب. خوشه خوشه شده بودند. او بی‌خانمان 
بود. وقتی دار تانیون ۸ ساله بود.مادرش در اثر بیماری 
اتساع شرایین از دنیا رفته بود و نزدیکانش او رابه 
خانه بچه‌های بی‌سرپرست فر ستادند. اما دارتانیون 
چیز زیادی از ان مکان به خاطر ندارد و نمی‌تواند ان 
را توصیف کند چون او به نوعی نابینایی دچار است. او 
به طور مادر زاد از نوعی بیماری رنج می‌برد وبه سختی 
می تواند ویز گی‌ها و مشخصات صورت فردی را که 
در چند قدمی‌اش ایستاده تشخیص دهد. 

«لروی» دوست و شریک درد و رنج دارتانیون 
اننٹ:یازروڑھای پرغضه اؤسٹٹ:ذار موف تابنا 
شریک غم‌هایش یعنی لروی رابه دوش می گیرد 
واین طرف و آن طرف می برد چون لروی پا ندارد. 
لروی وقتی که ۱۱ ساله بود. تصادف کرد. پای چیش 
از زیر زانو و پای راستش از زیر مفصل ران قطع شد. 


یکی | زتهی هکنن دگان‌برنامه‌های‌ور زشی‌هنگام یکه به د بیرستانی رفت 
تاگزارشی ورزشے تهیه کند.بادونوجوا نآشناشد که زی ر خط فقر به سر 
می‌بردند .آنهاناشناس‌تری نآدم‌ها بودند وا ز تمام‌لذت‌هاوبازی‌ها ی ی که 
هم‌سن‌ها یآنها تج ر به م یک ر دند بی‌نصیب بودند اماس رشا رازلذ تی بودند که 
کمت ر کسی می تواند تجربه‌ا شکند :این دونفر یکی شده بودند تا کاستی‌هایی 
را که‌دارند. جبرا نکنند.زن دگی این دونف رچنان اثری براین خبرنگا رگذاشت 
که کار و بارش را تعطیل کرد و تامدت‌ها وقف این دونفر شد. 


مادرش که به خاطر این اتفاق احساس گناہ می کرد و 
خودش را مقصر می‌دانست. به مواد پناه برد و خودش 
را پشت دود سیاه خانمان سوز گم و گور کرد. مدتی 
بعد هم به بهانه پیسدا کردن کار خانه را ترک کرد و 
لروی را با خواهر کوچکش تنها گذاشت. از آن به بعد. 
لروی که خودش به مراقبت و حمایت نیاز داشت. 
همه کس خواهرش شد. لسروی می گفت پدرش را 
چندان به یاد ندارد چون تقریبا تمام دوران کودکی تا 
جوانی لروی را در زندان سپری کرده بود. او هم یاد 
گرفته بود عذاب و رنجی را که در دل داشت. پشت 
لبخند پنهان کند و همیشه. ماسک به چهره بزند. 

در این ماجرای واقعی. پسری که تقر یبا نابینا بود. 
کسی را جابه‌جا می کرد که پای رفتن نداشت. وقتی 
که به دبیر ستان لینکلن رفتم تا مستندی ورزشی تهیه 
چشمم را ببندم ورویم راب رگردانم و نسبت به زند گی 
ان دو بی‌تفاوت باشم. 

بیشتر کلاس‌های دار تانیون و لروی مشتر ک 
بود و کنار هم می‌نشس‌تند. دار تانیون پای لروی بود 
ولروی چشم‌های دار تانیون. از دلسوزی و شفقتی 
که به هم داشتند. لذت می‌بردم اما همین که به یاد 
می آوردم سهم این د واز شیطنت های نوجوانی و جوانی 
چقدر ناچیز است. دلم می گرفت و غصه می‌خوردم. 
آنها زنگ‌های تفریح به سرعت از راهروی شلوغ 
می گذ شتند. دار تانیون ویلچر لروی رامی گرفت و 
او را هل می‌داد. لروی هم می گفت: «مستقیم بروء 
حالا به چپ بپیچ. و حالا توقف کن!» معلم‌ها از انها 
راضی بودند و با افتخار از این دو پسر حرف می زدند 
و می‌گفتند آنها یکی از بهترین‌ها هستند. 

سرخوشی آنه ازبان زد تمام دانشآموزان 
دبیرستان بود. پسرها هر صبح با هیجان زیاد 
از حفاظ‌های آهنی می‌پریدند وبااسر و صدا وارد 
مدرسه می‌شدند اما دارتانیون و لروی از بین تمام آن 
هیاهو. بے آرامی و با ظرافت خاصی عبور می کر دند. 
خیلی طبیعی بود که آنها با دیدن بچه‌هایی که جست 
و خیز و شیطنت می‌کنند. و بافکر کردن به چیزهایی 


کا 
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کت 


که هر گز نمی‌توانستند آنها را تجربه کنند. از زندگی 
مأیوس شوند ولی این طور نبود. دار تانیون هر روز 
بالای صفحه دفتر یادداشتش می‌نوشت: 

«این را خداوند بزر گ مقدر کرده.» 

من برای این که نکته‌های ظریف و ریز رابطه 
دوستی آن دو راخوب درک کنم. باید جزیی از آنها 
می‌شدم. اما چگونه؟ این کار در ابتدا خیلی دشوار 
بود چون من در بخش دیگری از «کلولند» بزرگ 
شده‌بودم. پدر و مادرم پول زیادی به مدرسه‌های 
خصوصی می دادند تامن در مدرسه‌های دولتی و کنار 
مردم عادی‌نباشم. آنها هميشه با وحشت از مردم 
مستمند حرف می زدند و خیلی تلاش می کردند مرا 
از آنها دور نگه‌دارند. من همیشه متعجب بودم و 
نمی‌فهمیدم که چه چیز «آن مردم» بد است. اما 
حالا خوب درک می کنم. از لحظه‌ای که به دبیرستان 
لینکلن پا گذاشتم و معذب بودم» نگرانی والدینم را 
درک کردم دنیای من وامتال من ۱۲۱ ۳۷ 
داشت. اما دار تانیون و لروی خیالم را راحت کردند. 
آنها اصطلاحات خودشان را به من یاد دادند و وقتی 
دست و پاشکسته از آنها استفاده‌می کر دم» تلاشم را 
می‌ستودند و تشویقم می کردند. دارتانیون چنان با 
اشتیاق مرا همراهی می کرد واز تمام اسرار زند گی اش 
می گفت که من فکر می کردم تمام عمرش منتظر 
کسی بوده تا بیاید و به درد دل‌هایش گوش دهد.اما 
احساس می کردم لروی بااکراه بامن حرف می‌زند. 
او به سختی از زندگی و تجربه‌های تلخش می گفت. 
می‌دانستم که بارها طرد شده و اعتماد کردن برایش 
دیگران. به نوعی برایش درمان محسوب می‌شد. 

عصا از کور می دزدند 

دارتانیون ولروی در رقابت‌های آن فصل خوب 
درخشیدند. بعد در مسابقات وزنه‌برداری ش رکت 
کردند و آنجا ر کورد زدند. تلاش این دو نوجوان قابل 


دارتانیون خیلی خوشحال و ذوق‌زده بود و احساسش 
رانشان می‌داد. اما چند روز بعد اتفاقی افتاد که او را 
بسیار غمگین کرد. تمام دارایی‌اش را سرقت کرده 
بودند. همان هفته او راسوار ماشینم کردم و به این 
طرف و آن طرف بردم تا همه چیز را دوباره برايش 
تهیه کنم. بلیت اتوبوس. گوشی تلفن, لیسوان و... با 
هم به اداره امنیت اجتماعی رفتیم تا برایش کارت 
شناسایی بگیریم. انجا به شناسنامه نیاز داشت. اما 
دارتانیون شناسنامه نداشت. پدرش وقتی او خیلی 
کو جک بود و داشت آنهارا تر ک می کر د. شناسنامه 
او راهم لابه‌لای وسایلش برده‌بود و دارتانیون تا 
آن روز نتوانسته بود برای خودش شناسنامه کرد 
شناسنامه او سند دنیای بی رحم و ظالمی بود که 
دارتانی ون در آن به دنیا امده بود. از تاب و تحمل 
این پسر نوجوان گیج و متحیر بودم. پول لوازمی را که 
احتیاج داشت خودم پرداخت کردم. دیگر از حد و 
مرز کاری گذشته بودم. اما این کارها هیچ ربطی به 
برنامه نداشت و تاحدودی برای تسکین درد و رنج 
آنها بود. دارتانیون بعد آبه من گفت که دلیل تمام 
کارها و کمک‌های من این بوده که او همیشه از خدا 
خواسته سرانجام یک نفر راسر راهش قرار دهد تا 
به او کمک کند. 

به «آ کرون» سفر کردم تا از محله قدیمی لروی 
فیلم بگیرم. این کار به مجوز و همراهی پلیس نیاز 
داشت. مامور پلیسی که بامن آمده‌بود. می گفت: «به 
۳ ومدید. برای این اسمش رو 
به دنیامی اد تا آخر عمر همین جامی‌مونه. ممکنه 
خونه‌اش رو عوض کنه آما این محله رو هر گز ترک 
نمی کنه چون مجبوره. اینجا مواد حکمران حقیقی 
مردمه.» من ماندم وبه کارم ادامه دادم چون قلبم 
پاهایم را سنگین کرده بود و میلی به رفتن نداشتم. 

اد امه بده! 

همان تابستان داستان زند گی آن دو را ساختم. 
«ادامه بده» نامی بود که برای ان انتخاب کردم با 
این اميد که بیننده‌ای پیدا شود و به انها کمک کند. 
امانتیجه فراتر از انتظار من بود. بعد از پخش» صد ها 
ایمیل مثل سیل به صندوق پیام من هجوم آوردند. 
همه برای کمک داوطلب شده بودند و گفته بودند 
چگونه داستان زند گی این دو پسر و دوستی عمیقی 
که بینشان بود آنها رامتحول و روحشان را تکان 
داده و بیسدار کرده بود. دارتانیون و لروی بیش از این 
ناشناس و بی کس نماندند. با خواندن ایمیل‌ها, اشکم 
سرازیر می‌شد. تقریبا به هزار ایمیل جواب دادم. هر 
بار هم گزارش این موفقیت رابه پسرها می گفتم. 
دارتانیون با تشکر کردن و در آغوش کشیدن من. 
احساسات خود را نشان می داد و ذوق می کرد اما در 
قیافه خویشتن‌دار لروی هیچ تغییری دیده نمی شد. 
خیلی تعجب کرده بودم برای همین از او پرسیدم: 
«اگه به هر دلیلی از این کار خوشت نمیاد. باید نظرت 
رو به من بگی.» او هم می گفت: «نه. خوبه.» من هم در 


جواب‌او می گفتم:«اما آدمای دیگه وقتی همه جیز 
براشون خوب و خوشایند پیش میره یا لبخند میزنن 
یاچیزی میگن. هر بار که با یه عالمه خبر خوب بهت 
زنگ می‌زنم. سکوت می کنی. حتی نمی دونم هنوز 
پشت خطی یا تلفن قطع شده.» لروی باز هم کمی 
سکوت کرد. آهی کشید وبا صدایی محزون گفت: 
«قبلا کسی باهام تماس نگر فته. نمی‌دونم چی باید 
بگم.» 

من همچنان 20 ماندم وبه راهم ادامه دادم 
چون با خودم عهد کردم و سوگند خوردم که تا 
زند گی لروی را پر از خبرهای خوش واتفاق‌های 
زیبا نکنم.دست بر ندارم. در نوامبر e‏ ۲ به لطف 
بیننده‌های برنامه. لروی به آریزونا رفت تا در کالج 
کالینز رشته طراحی بازی‌های کامپیوتری را بخواند. 
شک داشتم به تنهایی بتواند از پس خودش بربیاید اما 
او با دیگر شک و تردیدهای من و دودلی‌های خودش 
راخلع سلاح کرد. او نخستین عضو خانواده بود که 
از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شد و در آگوست: 
اولین کسی بود که مدرک کالج را دریافت کرد. من 
و دار تانیون از این اتفاق خیلی خوشحال شدیم و چند 
وقت بعد. این خوشحالی دو برایر شد. دار تانیون دار 


۱ 


مارس ۱۰ ۲۰ پیشنهاد تغییر دهنده زند گی‌اش را 
از ۱ یک آمربکا دریافت کرد مری هار او 
دعوت "٤‏ برای آهوزش و سر کت در رقابت‌های 
پارالمپیک جودو به « کلورادو» برود. این پیشنهاد مثل 
بردن بلیت بخت آزمایی بود: سرپناه مربی» مدرسد. 
مراقبت پزشکی و همان‌طور که خودش با شادی 
نشانم داد: اولین تخت خواب عمرش. 

مربی‌اش خصوصی به من گفت: «ورزشکارای 
موفق از سن‌های خیلی کم آموزش و تمرین رو شروع 
می کنن. نمی دونیم و مطمتن نیستیم دارتانیون 
بتونه تا ۲۰۱۶ خودش رو بالا بکشےء) اما دار تانیون 
آستین همت را بالا زده‌بود. و این فرجه رابه دست 
ای ات در اک ۰۱۲ ۲سر کت کر 


۳ ین ۹۲ الاعات :شی 


در پارالمپیک لندن, وقتی من و لروی مدال برنز را 
دور گردن دارتانیون دیدیم. از خوشحالی روی پا بند 
نبودیم. درست وقتی که تمام دنیا اورافراموش کرده 
بودند. دارتانیون روی سکوی مقام سومی ایستاده بود 
و به خاطر پیروزی‌اش اشک شوق می‌ریخت. 

او آن شب ساعت‌ها حرف زد و گریه کرد و 
گفت: 

«اتفاق‌های خوبی مثل ایسن, برای بچه‌هایی مثل 
مانمیفته.» اشک‌هایش شانه‌ام را خیس کرده بود. او 
درست می گفت. بچه‌هایی بدون پا و یا نابینا آن هم 
از محله‌هایی فقیر و بدنام نمی توانند دیپلم بگیر ند یا 
مدال به گردن بیاویزند اما بای د بتوانند. باید موفق 
شوند. و این دلیل ماندن من در این راہ بود. چون 
امید. عشق و رستگاری می‌توانند برای این بچه‌ها 
هم واقعیت پیدا کنند. و مردمی مثل من, آدم‌هایی از 
دنیای دیگر یا به قول بعضی‌ها, از ما بهتران. می توانند 
کمک کنند و سختی ضربه‌ها و توفان‌های زند گی آنها 
را کم کنند. خبلی‌ها می‌گویند این داستان رای مر 
شهرت و اعتبار زیادی به ارمغان اورد چون بیش از 
چهار سال بر ای بهبود و ار تقای زند گی دار تانیون و 
لروی تلاش کردم و وقت گذاشتم. اما من می گویم 
که با عشق این کار را کردم. من موانع زیادی را از 
سے راہ آنهابرداشتم و افق‌های تازهاق ا راهشان 
گشودم. مدام آنها را تشویق کردم و نگذاشتم ترس 
پنهان وجودشان لحظه‌ای مانع ادامه راهشان شود. 

من‌به‌لروی ياد دادم چطور خرید کند و 
صورتحساب پرداخت کند. چطور با مردم حرف 
بزند وبا آنها ارتباط بگیرد. با دارتانیون به ادارهامنیت 
اجتماعی رفتم تا فرمی را که مربوط به ناتوانی اش 
بود پر کنم.اگر کسی پیش از این, آن فرم رابرای 
او پر کر ده بود. دار تانیون از سال ‌ها پیش می‌توانست 
از حقوق شهروندی خودش استفاده کند. من قلب 
شکسته لروی رابند زدم وروی ترس‌های توخالی 
ویوچش را پوشاندم. ما در ادامه این مسیر دشوار 
کم کم یک خانواده شدیم. وقتی برای ویزیت به چشم 
پزشک رفتیم واوبه دارتانیون وقت جراحی داد. از 
او خواستم در بر گه رضایت عمل اسم مرا بنویسد 
تابتوانم به کارهای بیمارستان رسید گی کنم. بعد ا 
رئیس بیمارستان مرا خواست و به من گفت: «فکر 
می کنم بدونید دارتانیون تو فرم رضایت عمل چی 
نوشته.» و وقتی سکوت مرا دید. ادامه داد: «بعد از 
اسم شما جایی که باید تسیت شمارا با خر ۱ 
می کرد. نوشت: فر شته محافظ.» 

برای این مان دم وبه‌ این راہ ادامه دادم چون 
معتقدم همه ما فقط یک بار به دنیامی آییم وهمان یک 
بار فرصت داریم زند گی کنیم و تا وقتی زندگی‌مان 
را اه دانکنیم. زندگی حقیقی را تجربه نخواهیم کرد. 
مان دم وبه راهم ادامه دادم چون ما هنگامی که 
از پیلەی خود بیرون بیاییم و به دنیای دیگران پا 
بگذاریم. می‌توانیم دنیا را تغییر دهیم. من ماندم و به 
راهم ادامه دادم چون خدارادوست دارم نکی ڑا 


دوست دارم وبه مخلوقات او عشق می‌ورزم. 


دد گو ہی رسوایی در بی دارد 


ردیر کت 


داستان زند کی 


ای لعنت بر این سکوت.لعنت بر این متانت.لعنت 
بر این عشق که مرامجبور به سکوت و خویشتنداری 
کرد. در حالی که اگر یک کلمه, فقط یک «دوستت 
دارم» به زبان می آوردم... 

درهمین اف کار بودم که اوصدایم کرد.اجازه 
بدهید از اول برایتان تعریف کنم. 


بر اساس س رگذ‌شت: رکسانا 


اصلاً از «مانی» خوشم نمی آمد. با اینکه تقریباً دوازده 
سال‌می‌شد که ند یده‌بودمش,تنها تصویری کەاز اوبه 
ذهن داشتم. یک پسربچه سیز ده چهارده ساله تپل و 
شکمووبی‌دست وپاولوس بود. آنقدر لوس وبی‌دست 
وپا که حتی قشنگی چهر هاش هم نمی توانست اورابرای 
بچه‌ه ای فامیل قابل تحمل کند. آن زمان من دختری 
دوازده‌ساله بودم.دربین اعضای فامیل, دختر و پسرهای 
همسن وس ال من ومانی زیاد بودند, به همین خاطر.من 
نمی آمد.سعی می کردم در مهمانی‌های اروزهایی که 
بچه‌های فامیل دور همدیگر جمع می‌شد ند.مثل روزهای 
عید یاروز مادر ومراسم چهارش نبه سوری ...از آن 
پسربچه دماغوی نتر فاصله بگیرم و باش اپور ومهنازو 
حمید و...(عموزاده‌هایم وخاله زاده‌هاو...) مشغول بازی 
شوم. البته قبلا تا این اندازهاز مانی متنفر نبودم اما اتفاقی 
که در مراسم نذری‌پزان منزل عمه‌ام رخ داد باعث شد 
که واقعا از او بدم بیاید. ان روز جلو خانه عمه شسهرزاد- 
یعنی‌همان‌باغ بزرگشان.ایستاده‌بودم وداشتم با«واکمن 
کمری»ام که ان روزها تازه مد شده بود ور می رفتم که 
پسربچه‌ای تقریبا همسن خودم.به طرفم آمد و گفت: 
«میدی یه کم آهنگ بشنوم؟» 

من هم که می دانستم خیلی از بچه‌ها واکمن ندارند. 
قبول کر دم ودادمش به پسرک. اما اویک مر تبه پابه فرار 
گذاشت.من‌هم جیغ بلندی کشیدم.همان لحظه‌مانی 
از خانه خارج شد و با اینکه پسر ک واکمن دزد داشت به 
طرفش می‌رفت. همین که مشتش را بلند کرد پسرعمه 
ترسوی من با اینکه یکی, دو سال بزر گتر وحتی جثه‌اش 
ازاو قوی‌تر هم بود. چنان ترسید که دستش راروی 
سرش گرفت و وا کمن‌دزد هم با خیال راحت گریخت و 
از کوچه خارج شد. 

-ازت متنفرم ترسوی خیکی دماغوا 

این آخرین جمله‌ای بود که نثار مانی کردم. راستش 
رابخواهید. من انقدر عاشق ان وا کمن بودم که وقتی ان 
پسرک دزد آن راربود. احساس می کردم یک تکه از 
قلبم را از من دزدیده‌اند. وقتی هم بی‌تفاوتی و ترس مانی 
رادیدم» بغضم سنگین‌تر شد و آن جمله رانثارش کردم. 
بعد هم نشستم گوشه باغ و زدم زیر گریه. طوری اشک 
می ریختم که هیچ کس نمی توانست جلو گریه‌ام رابگیرد. 
حتی چند دقیقه بعد وقتی پدرم به سراغم آمد وسعی 
کرد با حرف‌هایش آرامم کند. موفق نشد: 

_رکسانا داری به خاطر یه ضبط گریه می کنی؟ یعنی 
یه وا کمن اینقدرارزش داره که دختر من این طوری 
ضجه بزنه؟ 

نمی توانستم به پدرم توضیح بدهم که تمام اشک‌های 
من به خاطر آن واکمن نیست. خودم می فھمیدم دلیل 
ناراحتی‌ام چیست؟ اما نمی‌توانستم توضیح بدهم که 
مهمترین علت این بغضم, بی تفاوتی پسرعمه‌ام بود و 
اینکه اوبرای‌منافع من ارزشی قائل نشد وج رت نکرد 
جلو آن پسرک رابگیرد. بعد از پدرم. مادرم و یکی دو تا 
از اعضای فامیل هم آمدند. حتی عمه شهرزاد مادر مانی 
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هم آمد. مرابوسید و گفت:«یکی قشنگترش روبرات 
می‌خرم...» اما فایده‌ای نداشت. تااینکه تقریبا دو ساعت 
بعد همانطور که در فضای خالی ور ودی باغ نشسته بودم. 
ناگهان دختربچه‌ای که تقر یبا همسن خودم بود. وارد باغ 
شد ودر میان بهت و حیرت من» واکمن رابه طرفم گرفت 
و گفت:«داداش من دزدنیست. فقط می خواست حال 
مانی روبگیره لطفاً اونوببخش.» دخترک این را گفت و 
داشت از در باغ خارج می شد که مانی او رادید و باتعجب 
صدایش کرد:« گلشید اینجا چیکار می کنی ؟» دختر ک 
جواب نداد واز خانه باغ خارج شد. من بعد از آن روز 
دیگر «مانی» راندیدم چون دو هفته بعد. شوهر عمه‌ام که 
پزشک بود. از سوی وزارت بهداری برای یک مأموریت 
پنج ساله راهی شیر از شد و من چقدر خوشحال بودم که 
دیگر اورانمی‌بینم. بعد از پنج سال هم. طوری که مادرم 
می گفت. خانواده عمه‌ام راهی مشهد شده بودند و ... حالا 
بعد از دوازده سال داشتند به تهر ان برمی گشتند. این خبر 
راسه‌ماه‌قبل شنیده‌بودم.دراین دوازده‌سال, پدرم به 
خاطر دوستی‌اش با شوهرعمه‌ام, خانه باغ انها را اجاره 
داده‌بود اماسه‌ماه قبل از آن»عمه‌ام تماس گر فت وبه پدر 
گفت که برای سال جدید با مستاجر قرارداد نبندد. حالا 
من و مادر وپدر ودوبرادرم راهی خانه باغ بودیم. راستش 
رابخواهید اگر به خاطر خواهش مادرم نبود. اصلاً دوست 
نداشتم به این مهمانی بروم اما چاره‌ای نبود. 

زنگ باغ را که زدیم. یک دقیقه ای کشید تا در باز شد 
و: آره... اشتباه نمی کنی دختر دایی. منم. مانی... یا بهتره 
بگم همون ترسوی خیکی دماغو... 

اینها راجوانی گفت که توی چار چوب در ایستاده‌بود. 
من اماباورم نمی‌شد این جوان خوش قیافه و جذاب. همان 
پسرعمه لوس ودست و پاجلفتی من باشد. خداراشکر 
می کنم که در آن لحظه پدر و مادر و برادرانم مشغول 
ماچ وبوسه وحال واحوال‌بامانی بودند.وگرنه‌همگی 
متوجه می شد ند که من از دیدن مانی طوری شو که شده‌ام 
که پلک هم نمی‌زدم. خوشبختانه تازه شدن دیدارهای 
پدر و مادرم باعمه و شوهرعمه‌ام پس از دوازده سال 
آنقدر فضا را شلوغ کرده‌بود که حواس هیچ کس به ما 
نبود. مانی هم با اعتماد به نفسی که قبلاً هر گز دراو سراغ 
نداشتم, آمد کنارمایستاد وخنداخند گفت:یواشکی و 
در گوشی بگم که هیچ کس نشنوه ماشاله چشم شیطان 
کور خیلی خوشگل شدی دختردایی. وقتی بهم می گفتن 
ر کسانااز همه دخترهای فامیل زیباترہ باورم نمی شد 
اماحالامی بینم نه تنهاراست گفتن, حتی باید بگم کم 

مانی همین طور می گفت وبه من نگاه‌می کرد 
ومی‌خندید. من آماء طوری شو که شده بودم که فقط 
خود پچ تسا قل ناگھانتجار شیر تحت 
شدم, یعنی از زمانی که دختری هفده هجده ساله بودم و 
هر کس که مرامی دید از زیبایی‌ام حرف می‌زد و تعریف 
می کرد همان موقع بود که مادربز رگ خدابیامرزم.مادر 
مادرم. که‌مراهم خیلی دوست داشت.به من آموخت 


که:«نوه‌قشنگم یادت باشه برای یه دختر مخصوصاً 
اگه اون دختر مثل تو زیبا باشه» مهمتر از صورت زیباء 
سیرت زیباست که ارزش داره. یه دختر زمانی احترام 
می‌بینه که بیشتر از زیباییش «متانت» داشته باشه و 
تایه نفر ازش تعریف می کنه.«هرهر و کر کرش» به 
آسمون‌نره.زیبایی یه دختر وقتی به چشم مياد که 
سنگین و متین باشه و.» 

آری.من ازهمان موقع. بر خلاف دوران کود کی 
ونوجوانی‌ام که خیلی سر وزبان دار وحراف یابه قول 
مادربسزرگ خدابیامرزم سرتق بسودم. کم کم تغییر 
شخصیت دادم و کمتربامردان جوان بگ وو بخند 
می‌کردم.دقیق آمثل آن روز روزی که مانی راپس از 
دوازده سال دیدم وهر قدر اومی گفت ومی‌خندید و 
شوخی می کرد.من ساکت بودم وسکوتم آنقدر طول 
کشید که‌مانی هم متوجه شد و با خنده گفت: آخرین 
خاطره‌ای که از همدیگه داشتیم مر بوط به اون وا کمن 
بود. همون روز که منوخیکی ترسوی بی‌دست و پا 
صدا کردی. یادت هست که ر کسانا؟ خداروشکر اون 
«واکمن» رو به دست آوردی, وگرنه فکر کنم به جای 
اینکه بعد از دوازده‌سال هنوز از دستم دلخور باشی الان 
گردنم رو قطع می کردی.مانی اینهارا گفت و خندید 
ولی من همچنان مثل کوه یخ ساکت بودم. می‌دانستم او 
دارد اشتباه‌می کند واز او دلخور نیستم. حتی جمله‌ای 
رانیز آماده کردم که بگویم:«نه پسرعمه. از دستت 
ناراحت نیستم.اگه می بینی ساکتم. بگذ ار به حساب 
اینکه از دیدنت شو که شدم...» 

این جملهرایکی دوبار توی ذهنم تکرار کردم و 
آماده‌به زبان آوردنش شدم. اما افسوس که مانی هم 
مانند من یک تغییر بز رگ کرده بود. کم صبر شده بود. 
تحملش زود تمام می شد و خیلی زود تر فکرش را به 
زبان می آورد. مثل آن لحظه که اگر من پنج ثانیه زودتر 
زبان باز کردہ بودم شاید مانی آن جملے رابه زبان 
نمی ورد. اما من متانت به خرج دادم مانی هم صبوری 
به خرج نداد و گفت: 

اتفاقاً دوروز قبل گلشید رودیدم. گلشید رو که 
یادته؟ همون دختری که اون روزلعنتی, وا کمن رو 
بهت بر گردوند. یادت‌اومد؟ آره. همین جا سر کوچه 
دیدمش. من که نشناختمش اما وقتی رخ به رخ من و 
مامان‌شد وسلام کر دورفت.به شوخی وباخنده‌به 
مامان گفتم 

-انگار تواین دوازده‌سالی که ماتوی این محله 
نبودیم. آب وهوای این محله خیلی بهتر شده تاجایی که 
من یادمه. اون روزها محله ما اینقدر دخترهای خوشگل 
وقشنگ نداشت... این را که گفتم.مامان زد زیر خنده 
وزدبه پس گردنم و گفت: 

-شناختیش که این حرف رو می‌زنی یانه؟ 

قسم خوردم نشناختمش و مامان ادامه داد: 
«دختر همسایه سر کوچه‌مون بود دیگه. گلشید, یادت 
هست؟» 

راستش روبخوای دختردایی,اولش نشناختمش اما 
همین که‌یادماجرای وا کمن‌افتادم ویادم آمد که گلشید 
همون‌دختریه که وا کمن روبر گر دوند شناختمش.حالا 


اا ییا کر دوگ ین کاب ار کی 
میرم وبرات خواسستگاریش می کنم.» منم خندیدم و 
گفتم والّه اون طوری که من دید م گلشید د ختر تر شید ه 
نیست.یس نکنه شمانگرانی که پسرت بتر شه؟ولی 
مامان از همون دیروز تاالان. صد بار بهم گفته به مادرش 
پیغام بدم؟» منم هر بار بهش گفتم مادر اجازه بده 
فکر کنم و...مانی همین طور می گفت ومن دیگر بقیه 
حرف‌ھایش رانمی‌شنیدم. احساس می کردم با هر 
کلمهای که می گوید شخصیت مراله وباهر جمله‌ای 
که به زبان می آورد. مراتحقیر می کند.احساس کردم 
می‌خواهد رفتار دوازده سال قبلم راتلافی کند.شاید 
هم خوب می دانست با موقعیت اجتماعی خوبی که دارد 
(د کتر دندانیزشک) و همین طور جذابیت چهره‌اش. 
به راحتی می‌تواند انتقام آخرین بر خوردمان رابگیرد. 
این بود که نتوانستم تحمل کنم و محکم و قاطع رفتم 
توی حرفش. عمه شسهر زاد حق داره. جرا مادر تون رو 
خوشحال نمی کنین؟ به نظر من شما و این دختره خیلی 
به هم میاین. خلایق هر چه لایق! 

اینه اراکه گفتم رنگ سورت مانی شل گچ شد. 
عضلات گونه‌اش می‌لر زید. انگار می‌خواست چیزی 
ونو سو ایا چتد را این آ رامتن کردم آن 
لحظه.ازاینکه رفتا مانی را پاسخ داده‌بودم: در خودم 
احساس رضایت می کر دم امااين اض اس فقط چند 
نانیه طول کشید زیراهمین که راه‌افتادم تاازاودور 
شوم مانیبالحنی سار معنیدار گفت+ 

-حق باشماست.من واون دختر خیلی به هم 
ا 

بااین جوابش یخ کردم. گویی مانی این احساس را 
در چهره‌ام دید که لبخند زد و از کنارم رد شد. 

حس عجیبی داشتم. تنفر و عشق تواماً داشت در 
قلب و وجودم شکل می گرفت. هر لحظه که می گذشت: 
پیت اجسانن‌ی کردم مائ رادوست دارم اماانگار از 
زار دادنش هم لذت می بر دم. چند دقیقه بعد در حالی 
که عمه شهرزاد کنار من و مادرم نشسته بود و داشتیم از 
گذشته‌هاصحبت می کر دیم.مانی آ مد وباخونسردی 
روبه عمه کرد و گفت: 

-باشه مادر.حالاکهشمااصرار داری, گلشیدو 
مادرش رو هم برای شام امشب دعوت کن. 

عمه تپ رواد طوری خوشحال شد که پسرش 
رابوسید. وقتی مانی رفت. مادرم پر سید:«گلشید و 
مادرش کی هستن؟ ۱ 

عمه شهر زاد لبخندی زد و گفت:«فعلاً یه همسایه 
قدیمی اما شاید به زودی فامیل بشن» 

آنقدر که من از شنیدن این حرف شو که شدم» برای 
مادرم چندان مهم نبود.شاید هم به خواهر شوهرش 
حق می داد که به فکر ایندهیسرش‌باشد. هر چند که 
مطمتّنم اگر در آن لحظه مادرم از دل من باخبر بود. 
حتماً واکنش دیگری نشان می‌داد. 

نفهمیدم آن چند ساعت چگونه گذشت. وقتی هوا 
غروب شد و گلشید و مادرش وارد خانه باغ عمه شدند. 
احساس کردم باختم. گلشید دختر قشنگی بود امانه به 
زیبایی من, بااین حال من احساس یک بازنده را داشتم. 


5 
من ۹۷ افلاعات لی 


حتی موقعی که اوجلو آمد وسلام کرد و خواست از 
خاط ره‌دوازده‌سال قبل بگوید چن ان اخم کردم که 
حرفش رانیمه کاره گذاشت. در ان چندساعت.هر 
بار که سرم را بر گر داندم, مانی رادیدم که به من نگاه 
می‌کرد. اما همین که چشمم به او می‌افتاد. نگاهش را 
از من می گرفت و سعی می کرد طوری نشان بدهد که 
انگاردنبال گلشید می گردد. چه حس بدی‌داشتم. چه 
شب بدی بود آن شب که گویی قرار نبود تمام شود. 
حتی نفهمیدم سر میز شام چگونه غذا کشیدم وچی 
خوردم. هر بار که به مانی نگاه می کرد م» بغضی سنگین 
گوشه گلویم می نشست واز ترس اینکه دیگران متوجه 
احساسم شوند و آبرویم برودوهمه بفهمند آن‌دختر 
متین و سنگین عاشق شد ه‌واین طور خودش راباخته. 
از عمارت بیرون مدم ولابه‌لای درخت‌ها قدم زدم. 
بی‌اختیاراشک در چشمانم پر شد وبا خودم زمز مه 
کردم: «لعنت بر این سکوت!» 

لعنت بر این متانت. لعنت بر این عشق که... ناگهان 
او صدایم کرد: «خیلی از من متنفری؟» 

سر که بر گر داندم.اورادیدم. گلشید بود که در چند 
قدمی پشت سرم ایستاده و خیره‌ام شده بود. از دیدنش 
آنقدر شو که‌نشدم که از حرفش, که گفت:«خیلی از 
من متنفری؟) 

سعی کردم بر خودم مسلط شوم و با آ رامش جواب 
دادم:«چرا باید از شما متنفر باشم ؟» 

این را که گفتم گلشید جلوتر آمد.لبخند زد و گفت: 
«واسه اینکه دارم عشقت روازت می گیر م. یک لحظه 
خواستم وا کنش نشان بدهم امااودست گذاشت روی 
دهانم و ادامه داد: 

_خواهش می کنم دروغ نگو. تلاش نکن خودت رو 
نسبت به مانی بی تفاوت نشان بد ی. من از لحظه‌ای که 
وارد شدم, تو رو زیر نظر دارم. کاملاً مطمتنم که «مانی» 
رو دوست داری. اما اینکه چراچشم اون دنبال منه. اینو 
نمی‌دونم | نمی‌دونم «مانی» بهت گفته يانه دو روز قبل 
»وقتی همدیگه رودیدیم واحوالپرسی کردیم.اولین 
حرفی که من بهش زدم.درمورد توبود.وقتی ازش 
پرسیدم:«ازدختردایی تون چه خبر ؟»,چشماش برق 
زد و گفت: «خیلی دلم می خواد ببینمش.» 

من‌همون موقع معنی عشق رودرن‌گاهو کلام 
«مانی» دیدم.حتی وقتی مادرم بهم گفت:«ای کاش 
مانی میومد خواستگاریت. به مادرم هم گفتم که مانی 
عاشق شماست.اماغر وب امروز وقتی‌مادر مانی به 
مامانم زنگ زد و مارو به مهمونی آمشب دعوت کرد 
ولابهلای حرف‌هاش به مادرم فهموند که مانی از من 
خوشش اومده تعجب کردم. حالا هم که تورودیدم 
که از ابتدای مجلس هر وقت پسرعمه‌ات را می‌دیدی. 
رنگت سرخ می‌شه. فهمیدم توهم اونودوست داری. 
اما نمی‌دونم جرا کار تون به اینجا کشیده... 

نمی‌دانم در کلام ان دختر چه صداقتی نهفته بود که 
به راحتی به اواعتماد کردم و همه چیز رابرایش گفتم. 
او هم خندید و گفت:«عشق که غرور بر نمی‌داره‌ر کسانا 
جان.به نظر من تادیر نشده به داد دلت برس. کافیه 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱ گر هنجار های سر ز مهار ومند داشند انتقام هم گم 
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ھی سو 
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حکی ار دار کت 


باریکتر از مو 


اچ ٴچ ہگ تب 


فوشمزەترین ساندویع دنیا 

سالن فرودگاه خلوت .۰ زین 
ساعت از روز هواپیماه هم خیلی پر واز نمی کنند. 
گر مای‌ظهر «یوتا»راحسابی خسته کر ده‌بودوتوان 
ایستادن‌نداشت. یک لوا ۱ ۰ ۳۳۰ 
روی اولین صندلی نشست. آنقدر خسته بود که حتی 
توان نداشت چشم‌هایش راباز نگه دارد. 

چشم‌هایش راچند دقیقه بست. وقتی سوزش آنها 
کمی‌بهتر شد لیمونادرانا ۳۷۷۰۰۹۹۷۷۹۹۳۰2 
گرمااورااذیت می‌کرداما ۰۳۷۰۷۰۹۹۷۹۹۸۹۵۹ 
«فردریک» تاچند دقیقه دیگر می‌نشست.او تنها 
کسی بود که به استقبال شوهرش می آمد.فردریک هم 
نمی‌دانست او برای استقبال به فر ود گاه آمده. اما یوتا 
می‌خواست‌همسرش اخوشحال ۳۲[ 
کند.دسته گل بزرگی خربده‌و ا 
منتظر همسرش نشسته بود تا 
به‌او ثابت کند چقدر دوستش 
دارد. کمی که در سالن خنک 
فرودگاه نشست و حالش 
بهتر شد. کیف دستی اد[ 
برداشت و به سمت سالن 


پروازهای ورودی رفت. 

آنجابه خلوتی سالن‌قبلی ۱۰۱۶۵ ۱ 
نبود. همان‌طور که داشت تابلوی اطلاعات پر وازهای 
ورودی و خروجی را می‌خواند. مادر و دختری رادید 
که‌یک شاخه گل رز قر مز خریده‌و گوشهای‌از سالن 
منتظر بودند.باینکه خیلی‌هابه اس تقبال مسافر خود 
می آیند و این موضوع عجیبی نیست. ظاهر آن دو نفر 
و همین طور برخوردشان با بقیه فرق داشت. آنها مثل 
دیگران نبودند.تنها..ساکت. آرام ولی خندان و بسیار 
شاد ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. 

آن‌طور که تابلوی اطلاعات پرواز نشان می داد 
هواپیمای فر دریک تاخیر داشت وتا ۲۰ دقیقه دیگر 
هم نمی‌رسید. برای همین وتا به طرف مادر و دختر 
رفت وسعی کرد با آنهاصحبت کند تازمان هم زودتر 
بگذرد. 

-«سلام مسافر شماهم با پرواز شماره ۲۵۲ 
می‌آید ؟» 

-«سلام. ما منتظر مسافری نیستیم». 

یوتابیشتر تعجب کرد.او متوجه شده بود رفتار و 
ظاهر آنهاشبیه کسانی نیست که منتظر مسافرشان 
هستند اما نمی‌توانست باور کند بی‌دلیل آنجا ایستاده 
باشند. نگاهی به دسته گل خودش انداخت بعد شاخه 
گل رز آنهارابرانداز کرد. گل پژمرده و پلاسیده‌بود. 
یوتاکمی‌صبر کرد وبه‌اطر اف نگاهی‌انداخت.انگار 
دوست داشت بداند آنها چرادر سالن انتظار فرود گاه 
ایستاده‌اند اما خجالت می کشید چیزی بیر سد. 

دخترک که حدود شش هفت ساله بود با عجله به 


سمیه داوود بیگی beigi_somayehn@yahoo.com‏ 


سمت مادرش دوید و دست‌های او رامحکم گرفت. 
بعد به یوتانگاه کر د و بی تفاوت دوباره‌به سمت‌مادرش 
بر گشت. 
-«مامان بیا! باب امروز زودتر اومد.» 
دختر ک این جمله را گفت و به سرعت از مادرش 
دور شد. زن جوان هم شاخه گل رابادست کمی 
مرتب کرد و گلب رگ‌های پلاسیده‌اش رادور ریخت. 
موهایش راهم صاف کر د وبا لبخند دور شد. یوتاهمان 
جاایستاده بود تاببیند آنها چه می کنند. دختر ک از 
روی نرده‌های سالن پرید و به طرف مردی رفت که 
داشت راهروی کنار سالن را جارو می کرد. 
زن جوان هم همان طور که لبخند می‌زد. منتظر 
ایستادتامردودختر ک به سمت او بيایند. ان‌سه 
یکدیگررادر آغوش گرفتن د وبوسیدند وبعداز 
جند دقیقه به سمت حياط 
فرودگاه رفتند تاباهم 
تاهارشان رابخورند. زن 
سبد غذارااز زیر صندلی 
برداشت و ساندویچ‌های 
کوچکی را که برای ناهار 
درست کرده‌بود.بیرون 
زن و مرد ساندویچ خود 
رابه دختر ک دادند. خودشان دست در دست هم 
نشستند وغذاخوردن دختر کوچولورانگاه کردند. 
دختر ک چنان به ساندويچ‌ها گاز می زد که هر کسی او 
رآمی‌دید هوس می کرد چند لقمه از غذای انها بخورد. 
یوتاهم گر سنه اش شد هبو د ولی‌احساس می کرد غذایی 
که آنها می‌خورند خیلی لذ یذ تر از غذاهای رستوران 
فرود گاه‌است» برای همین دوست نداشت از رستوران 
چیزی بگیرد. 
یوتاهمان‌طور به آنها زل زده بود و همین نگاه 
طولانی باعث شد مر د متوجه حضور او شود. لبخند زد و 
او رابه همسرش نشان داد. زن جوان به طرف يوتا آمد. 
سبد غذاراهم‌همراهش آورد. سبد رابه طرف او گرفت 
و تعارف کرد.بعد باصدایی آهسته گفت: «اگر دوست 
دارید بفرمایید. یک ساندویچ دیگه هم داریم.» 
ساندویچ خیلی کوچک بود. يوتا آن رابرداشت و 
تشکر کرد. زن جوان ادامه داد: 
«گفتم که مامسافر نداریم. همسر من در بخش 
خدم ات فرود گاه کار می کند وهیچ وقت ناهارپیش 
مانیست.برای همین سے روز در هفته من ودخترم 
می اییم اینجا تا ناهارمان رابا هم بخوريم.» 
زن رفت و يوتا به ساندویچ کوچکی که از او گر فته 
بود. گاز زد. هیچ چیز داخلش نبود. فقط نان بود.نان 
خالی اما دختر کوچولو طوری آن را می‌خورد که انگار 
لذیذترین ساندویچ دنیارامی خورد.اواز طعم نان لذت 
می‌برد چون در خانواده‌ای زند گی می کرد که‌اعضای 
خانواده عاشق هم بودند. 
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مرور خاطره‌ای از روزهای انقلاب 

«نظام الد ین شفایی» مد یر وقت بیمارستان‌هزار 
تختخوابی (امام خمینی(ره)) از روزهای پر جنب و 
جوش انقلاب می گوید: 

«روز ۱۷ شور یور ۵۷ چن ان جمعیتی در خیابان 
جمع شده بود که مراحدود ۲۰۰ متر باخود تامیدان 
بهارستان‌برد.ساعت ٩‏ صبح بود ومی خواستم به محل 
و سوارم کرد. 

وارد بیمارستان که شدم. دیدم از روزهای قبل 
شلوغ‌ت راست. خیلی مجسروح آ ور ده بودند. زود به 
اتاقم رفتم. تلفنم زنگ می‌زد. «سیدحسن طباطبایی». 
معاون اداری مالی بیمارستان پزشکی بود.پر سید چه 
خبر؟ گفتم: بیمارستان پر از زخمیه. گفت: خودت 
نظارت کن که به درد مردم رسید گی کنن. 

ان روز قسمت‌های مختلف بیمارستان سخت 
مشغول کار بودند. به همه جاسر زدم تااگر کمبودی 
داشتند. برطرف کنم. پرستاران آبی‌پوش و فرشتگان 
سفیدپوش و بهیاران اقا وی زشکان با همه‌ی توانشان 
درحال رسیدگی به مجروحان ودادن آرامش به 
همراهان آنها بودند. ساعت یازده و نیم بود که «د کتر 
ابراهیم خوشنویس» آمد وروپوش سفید پوشید ووارد 
اورژانس شد. این کارش روحیه پرستاران و انترن‌ها 
رابیشتر تقوبت کرد. 

کمی بعد «د کتر یوسف جلالی» هم به جمع ما 
پیوست و با حضور آنان سرویس دهی بهبود یافت. 

استراحت بی استراحت 

پرسنل وپزشکان چنان س ر گرم خدمت رسانی 
بودند که حتی میلی به چای خوردن و کمی استراحت 
نداشتند. به د کتر خوشنویس ود کتر مهاجر گفتم د کتر 
طباطبایی بودجه‌ای دراختیارمن گذاشتن که‌برای 
ناهار هزینه کنم تا کار کنان بیمارستان بتونن... د کتر 
مهاجر حرفم راقطع کرد و گفت: «ماشللا همه پر از 
انگیزه‌ی کمک هستند.اگه کسی چیزی خواست براش 


مجید شادمان‌نژاد 


تهیه کن ولی گمان نکنم کسی حتی بهلحظه راضی باشه 
از کار دست بکشه.» و دیدم حق باایشان است و بچه‌ها 
فقط به این فکر می کنند که به مردم کمک برسانند. 
یک ساعت بعد آقای «پروفسور فرهنگ باقر» رئیس 
دانشکدهآمدودستورداد:دودستگاه رادیولوژی 
پرتابل در درمانگاهاست که از آنها هم استفاده کنند. 

ساعت ۴ بعدازظهر خانم «د کتر نکستانی» رئیس 
کل‌داروخانه‌ه ای‌دانش کده‌یزشکی امد و کلیدی 
«د کتر زراعت طلب» پ شک دار وخانه داد و گفت:اگر 
دارو کسر آوردید از داروخانه انبار مر کزی بر دارید. 

ساعت ۸شب به همسرم تلفن کردم و گفتم 
منتظرم نباشد. 

کشیک اجرانشد 

نیمه‌های شب همه کار کنان بیمارستان آنجا 
بودند اما کشیک اجرانمی‌شد چون همه مانده بودند 
ومی‌خواستند به‌مردم کمک کنند. واقعاً معجزه‌شده 
بودحتی پرسنل | شپز خانه‌هم برای کمک مانده‌بودند. 
دراین‌ساعت‌هابود که‌دفتر پرستاری دستور داد 
سماور برقی راروشن کردند تابچه‌های بیمارستان 
چای بخورند. ساعت یک وسی دقیقه‌ی بامداد کارها 
کمی سبک شد و به خانه رفتم تابه همسر و دختر 
کوچکم که تنها بودند. سری بزنم. دوسه ساعت 
استراحت کردم و ساعت یک ربع به شش صبح خودم 
رابه بیمارستان رساندم. 

آن روزها دولت وقت می‌خواست هر طور شده 
مردم را آرام کند. هر چند روز نخست وزیر عوض 
می‌شداما این تلاش‌هابی‌فایده‌بود. مر دم پایشان را 
توی یک کفش کر ده‌بودند ومی‌خواستند شاه بر ود. 
آنهابه مر دم شلیک می کر دند ومردم‌داد می کشیدند: 
«توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد» و بیمارستان‌ها 
شلوغ‌تر می‌شدند. آخر مهر ۵۷«پر وفسور باقری» 
استعفا داد و پزشکان با مشورت با خود پروفسور 
باقری. «پروفسور حسن هاشمیان» را به عنوان رئیس 
دانشکده پزشکی انتخاب کردند. 


۳ ین ۹۲ املاعات بی 


نام بیمارستان عوض شد 

روز ۱۳ آبان ۵۷درگی ری و تعطیلی دانشگاه 
آغاز شد وستاد پوشش عملیات اعتصاب‌هاهم که 
متشکل از آقایان مهندس بازرگان,د کتربهشتی, 
موسوی اردبیلی, دکتر شیبانی, فروهر و سنجابی 
بودبه بیمارستان‌ما | مدند وباپروفسورهاشمیان 
در سطح شهر باشند و به مردم کمک کنند.بیمارستان 
ماشده بود مر کز امداد رسانی به همین دلیل روزی 
گارد ویژه شهر بانی آمد و یازدہ نفر از افراد بیمارستان 
رادستگیر کرد. کار کنان بیمارستان بازو به بازوی 
هم دادند و دور تادور کامیون گارد ویزه حلقه بستند. 
«د کتر راشد» با فر مانده گارد خیلی حرف زد تا بچه‌ها 
راآزاد کنندولی سودی‌نداشت.من زود رفتم وبه د کتر 
نمی رود. آمد وبا فرمانده آنهاچنان صحبت کرد که او 
به افرادش دستور داد زندانی‌هارا ازاد کنند. تا ان روز 
دکتر باقری را آنقدر خشمگین ندیده‌بودم.می گفت: 
هیچ نیرویی حق ندارد به بیمارستان وارد شود. 

روز ۱۳ آبان در گیری شدیدی شده بود. عصر 
همان روز یک عده‌دانشجوتابلوی بیمارستان پهلوی 
راشکستند روی پارچه‌ای با خط درشت نوشتند 
بیمارستان امام خمینی(ره) و پارچه را کشیدند روی 
تابلوی بیمارستان و نام بیمارستان از همان زمان تغییر 
کرد 

تیر خوردن یک پزشک 

ماجراهای تلخ و ش رین انقلاب ادامه داشت وهر 
روز خیابان‌ها وبیمارستان شسلوغ تر می شد ومر حوم 
بازرگان می آمدند بیمارستان و می‌رفتند وسر کشی 
می کردند اما هیچ نیروی پلیس اجازه نداشت وارد 
بیمارستان شود. 

روزی شنیدیم «د کتر نجات‌اللهی» در دانشسگاه 
شهید شده‌است ومردم جسدش رابا احترام به 
بیمارستان اوردند ومی‌خواستند فردا صبح جنازه را 
تشیع کنند.در آن هنگام یک افسر عالی رتبه که فکر 
کنم درجه سرتیپی داشت. خواست وارد بیمارستان 
شود.ماموران کنار در مانع شد ند و گفتند: به یک شرط 
به شما اجازه ورود می دھیم که فقط بارئیس دانشکده 
صحبت کنی. کمی بعد به او اجازه ورود دادند و به اتاق 
آقای هاشمیان رئیس بیمارستان رفت و تا جسد شهید 
نجات اللھی راببردولی دکتر هاشمیان موافقت نکردو 
آخرش توافق کردند که جسد آن شھید عزیز از جلو 
بیمارستان تامیدان ۴ اسفند(انقلاب)تشییع کنیم به 
شرطی که شعارهای تند ندهیم. فرداساعت ۹ صبح 
مراسم تشیع آغاز شد. تانک‌ها و نیروهای ارتش هم 
حضور داشتند. نزدیک میدان ۴ ۲اسفند یک مرتبه 
بر شاه‌سر دادند. در گیری اغاز شد و عده‌ای مجروح 
شدند آمامر دم از شعار دادن دست بر نداشتند. هر طور 
بود. کار به اتمام رسید و شهید نجات اللهی بااحترام 
تشییع و به خاک سپرده شد. یاد ان روزها بخیر. 


ډندو اندر 
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شنام او ار دهنده است 


9 حکیم ار دور کت 


گزارش خارجی 


عربستان سعودی از دیر باز در خاور میانه بازیگر 
پشت پرده‌بازی هسته‌ای بوده‌است ومنبع مالی 
خوبی برای جاه‌طلبی‌های پا کستان وعراق(در زمان 
حکومت صدام) تا جلوی پیش فت وار تقای دشمن 
فرضی اش ایسران رابگیرد. امسا همان‌طور که رابطه 
ای ران و غرب بەھم نزدیکتر شده و آنهادر زمینه 
هسته‌ای به توافق‌های بیشتری رسیده‌اند. حالاعلائم 
ونشانه‌هایی به چشم می‌خورند مبنی بر این که این 
کشور پادشاهی آماده اسست باموشک 
جدی دش که اتبانیدقیق واش_نگتن آنرا 
نهسازی و اضلاع کردڈاسٹممسارگائش 
را کمی قلقلک بدهد وبه عبارتی انهارا 
تهدید کند. 

براساس گزارش‌ه ای‌یسک منبع 
اطلاعاتی آگاہ عربستان سعودی در 
سال ۲۰۰۷ از چین موشک‌های بالستیک 
خری ده‌است. آن‌هم درمعامله‌ای که 
مقامات دو کشور درباره ان هیچ حرفی 
نزده‌اند.امااین معامله زیر نظر 21 وبا 
اییذبه عاموش آن ایام شبده‌است و کارشتاسان 
فنی سیا تایید کردند که این موشک‌های پیشرفته 
برای دستیابی و نصب کلاهک‌های هسته‌ای طراحی 
نشده‌اند. این موشک‌های میان برد سوخت جامد که 
«نسیم شرق» ۲۱ - نام دارند نمونه پیشرفته 
موشک‌هایی‌هستند به‌نام 107-۳ که عربستان 
سعودی در سال ۱۹۹۸ بدون اطلاع امریکاء انها 
رااز چين خریده‌بود. این موشک‌ها که ناتو به انها 
۵5-585 می گوید.برد کوتاه‌تری‌دارندامادقتشان 
بالاتر است.«جفری لویس». مدیر «مر کز تحقیقات 
و مطالعات منع گسترش سلاح جیمز مار تین» در 
مر کز پژوهش‌های بین الملل مونتری, به خبر نگار 
نیوزویک می گوید: «براساس نظر کارشناسان. 
موشک‌های جدید چون بر د کوتاەتر ودقت بالا تری 
درهدف گیری دارند. می توان با اطمینان از آنها برای 


زدن اهداف مشسخص استفاده کرد.اين موشک‌ها 
همچنین از امکان پر تاب سریع برخوردارند. همین 
عربستان سعودی دارد. مفید تر شوند و بیشتر به کار 
در صورت لزوم برای شلیک به مقاصد مهمی در ایران 
هدف گذاری کرده‌است و البته ایران نیز این موضوع 
رامی‌داند ولی بیمی به خود راہ نمی دھد زیراظاهر آ از 
باشد. مقابله به‌مثل مهیب‌تری کند.» 

موشک‌های قبلی(۳-۳۹() که عربستان 
سعودی در سال ۹۸۸ ۱ از چین خری ده‌بود.دقت 


پایینی داشتند ونتوانستند در جنگ اول خلیج فارس 
و در رویارویی با اسکادهای شلیک شده توسط صدام 
حسین, کارایی خوبی داشته باشند. «شاهزاده خالد 


بن سلطان» فرماندەوقت نیروی‌هوایی عربستان 
در کتابی که درسال ۱۹۹۶ منتشر کرده و در آن 
خاطرات خود رانوشته, به این موضوع به طور مفصل 
پرداخته است. خالد همچنین در کتابش نوشته که 
«ملک فهد» از شلیک آنه ابه عراق خودداری کرد 
زیر امعتقد بود نتیجه احتمالی منجر به تلفات عظیم 
غیر نظامیان خواهد شد وبر اساس ائتلاف ارتش 
هوایی که علیه عراق تنظیم شده بود. انتقام کافی بود. 
اماوقتی آن جنگ خاتمه یافت: عربستان سعودی در 
جست‌وجوی موشک‌های بهتری بر آمد و آن‌طور که 
پیداست. آن رادر چین یافت.البته این بار, بر خلاف 
سال ۱۹۸۸ که به‌دور از چشم واشنگتن با چین معامله 


کر ده بود. ترجیح داد از آمریکا کمک بگیرد و این بار 
درست بازی کند. و سازمان سیاء کار کشته‌ی کارزار. 
همبازی این معامله شد. سازمان سیا و مقامات نیر وی 
هوایی عر بستان سعودی در چند ملاقات سرّی در 
مقرهای سازمان جاسوسی ودر مراسم شام در 
رستوران‌های ویرجینیای شمالی در طول بهار و 
تابستان ۰۷ ۲۰.راه‌ها وروش‌های موجود را بررسی و 
محکم کردند و به نتیجه‌های خوبی برای دستیابی به 
موشک‌های جدید چینی رسیدند. 

یک منبع آگاه به نیوزویک گفته که این قرارها 
بسیار حساس بودند و معاون وقت سرپرست سیا 
«استفان کاپس».هزینه‌اين قرارهاو جلسات را ۶۰۰ 
تا۷۰۰ جز پرسنل 
فنی, فقط لاف وادوکار بغ ازمان سیا 
اجازه‌داشتند در این جلسه‌ها شر کت کنند و 
از قضیه باخبر شوند: «مایکل مورل» همکار 
وشریک قائم مقام مدیر ووارد به کار در 
آسیاء«جان کرینگن».رئیس وقت هیات 
مدیره‌سازمان جاسوسی. و «رئیس سازمان 
سیادر مر کز ریاض» که نیوزویک نتوانست 
نامش را کشف کند. دونفراز کارشناسان 
رده‌بالا نیز به عربستان سعودی سفر و 
موشک‌هارابازرسی وبازبینی کر دندوراضی 
بر گشتند و گزارش دادند که این‌موشک‌هابرای‌سلاح 
اتمی طر احی نشدهاند. سازمان سیا هیچ توضیحی در 
این باره نداد. همان‌طور که مقامات پیشین و فعلی 
کاخ سفید هم حاضر به توضیح نشدند و سکوت 
کردند.سفارت خانه‌های چین و عر بستان سعودی 
در واشنگتن نیز مُھر سکوت به لب زدند و ترجیح 
دادند جزییات این معامله ونقش سازمان سیاهمچنان 
مخفی بمان‌د. صحبت در این زمینه که عربستان 
سعودی ناو گان موشکی خود رابهسازی وبه روز کر ده. 
مساله جدیدی نیست. به عنوان مثال, مفسر سابق 
سازمان سیا؛ «جاناتان‌ش ر ک» که در سال‌های ۲۰۰۵ 
تا ۷ به عنوان مقاطعه کار سازمان سیا وظیفه 
مدیریت گزارش اطلاعاتی از عربستان رابه عهده 
داشت.در کتابی که درسال ۲۰۱۰منتشر کرده. 
نوشته:«چین کمی پس از دسامبر ۰۰۲ اسیستم 


ار < 


نشریه‌ی نيوز ویک گزارشی منتشر کر ده و از اسرار همکاری‌های پنهانی سازمان سیا و دولت عربستان 
سعودی پرده برداشته و به این موضوع پرداخته که چ را عربستان می‌تواند موشک‌هایی با کلاهک اتمی 
داشته باشداماایران حق ندارد حتی از ان رژی‌هسته‌ای استفاده‌ی صل حآمی زکند؟ د رای نگزارش 
ارتباط مخفیانه ساز مان سیا رادر رو زگار ریاست جمهوری «بوش» و «اوباما» بر ملاک رده وبه این ادعای 
عربستان پر داخته که موشک‌هایش را به سوی نقاط حساسی در منطقه نشانه گرفته است. 


موشک‌های بالستیک هسته‌ای را با موافقت و تاییدیه 
رسمی والبته مخفی دولت بوش,برای کشور پادشاهی 
عربستان آغاز کرد.» لویس ادعای هسته‌ای ش رک 
رابی‌اساس ومبالغه آمیز دانست و گفت بر اساس 
گزارش‌های جاسوسان سیاو گزارش‌های مجموعه 
فنی. این حرف شر ک واقعیت ندارد. «کنت پولا ک». 
کار شناس سابق سازمان سیاوھیات امتیت ملی کاخ 
سفید در خاورمیانه. نیز سناریوی هسته‌ای شر ک را 
رد می کند.همان‌طور که ادعاهای اخیر بی بی سی و 
هفته‌نامه تایم رارد می کنند که از زبان رئیس سابق 
سازمان جاسوسی ارتش اسرائیل گفته‌اند «عر بستان 
سعودی کلاهک‌های هسته‌ای یا کستان راجایگزین 
نمونه چینی کرده.» پولا ک در گفت و گو با نیوزویک. 
این‌ادعاها را اساسابی‌معنی ودروغ خواند اماهیچ دلیل 
مستندی عر ضه نکر د و این خود جای سؤال است. 
لوب س به جزییات به ظاهر پیش پاافتادهو مهم 
دیگری از کتاب شر ک اشارهو آنهاراتأیید می کند. 
«ادعاهای شر ک باعث شده‌سۇال‌های‌زیادی 
مطرح شود مخصوصاوقتی که او می گوید عربستان 
کلاهک‌های هسته‌ای پاکستان راجایگزین کردہ یا 
وقتی کے دولت بوش رامتهم می کند که در 
جنایت‌های متعددی دست داشته.اماوقتی که 
درباره‌محموله‌های دستگاه کنترل و تنظیم 
موشک خارجی و استقرار آنها به جزییاتی 
اشاره می کند. ادعاهایش کاملا قابل قبول 
است ونمی توان فقط باگفتن این که«ش رک 
دروغ‌می‌گوید». آنه ارارد کرد.اومهندس 
نیروی دریایی بود اما بعد اخراج شد. داد گاه‌او 
رامحا کمه وحتی در آمد حتی‌نسبتا کم فروش 
کتابش رامصادره واورااز نوشتن یاحرف زدن 


بیشتر در این باره‌منع کرد. شر ک حالا مدیر شیفت 
زمینه نمایشنامه‌های رادیویی و سینمایی کار می کند. 
او شانس آورده که هنوز زنده است. 


عربستان سعودی در این اثنا به گونه‌ای عمل 
می کند که گویامی‌خواهد توجه تمام دنیا را به بر نامه 
سری موشکی‌اش جلب کند. لویس می گوید: «در 
جند سال گذشته,عربستان سعودی زياد درباره 
پایگاه استراتژیک موشکی خودش حرف می‌زند و در 


همین گفت و گوها؛ریاض به طور جزیی اشاره کر ده 
که عربستان, دونوع موشک بالستیک جدید خریده 
است.» لویس همچنین به خبرنگار نیوزویک گفته 
است:«به عنوان مثال, در سال ۱۰ ۲۰.خالد.معاون 
وزیر دفاع آن زمان, روبان افتتاح ساختمان جدید 
قرار گاه‌موشک‌های بالستیک رادر ریاض قیچی 
کرد. آنهاتعدادی از تصاویر این قرار گاه‌رامنتشر 
کردند.عکس‌هایی از بیر ون و درون قرار گاه. پیش 
از این نیز درسال ۲۰۰۷ رسانه‌های داخلی عربستان 
سعودی اخبار مربوط به مراسم نظامی درجه‌بندی 
«وادی الدواسر» پوشش دادند. پر وسه 
سربازگیری عربستان هم موجب شد 
اطلاعات خوب و مفیدی منتشر شود. 
حتی این پایگاه مدتی هم وبسایت رسمی 
داشت اگر چه فعال نبود.» لویس توضیح 
می‌دهد: «جالب‌ترین عکسی که از این 
پایگاه منتشر شده. عکس زمان بازدید 
خالد بن سلطان از پایگاه ریاض است. 
امابه جای این که مثل همیشه «قوش 


طلا» به او پیشکش شود در دستش 
جعبه‌ای شیشهای دیده می شود که سه 
مدل‌موشک در آن‌قراردارد.یکی از 
موشک‌ها, ان طور که در عکس پیداست. 
یک (۲-1است. نمونه همان مدلی که 
عربستان سعودی‌اواخر دهه ۱۹۸۰ از 
چین خریده.امادوتای دیگر ؟ هر کدام 
می‌توانند موشک‌های چینی یا پا کستانی 
باشند. تمام این موشک‌ها قابلیت 
هسته‌ای دارند.» سوّال این است:اگر عربستان سلاح 
هسته‌ای ندارد. چرا موشک‌هایی خریده که قابلیت 
حمل کلاهک هسته‌ای دارند؟ 

رویه‌ای که سعودی‌ها انتخاب کرده‌و در پیش 
گرفته‌ان د.یعنی نمایش کوتاه‌موشک‌های جدید در 
عربستان‌سعودی که‌به‌رخ کشیدن‌اقتدار نظامی 
محس وب می شود می تواند نوعی فریبکاری باشد. در 
هر حال, سعودی‌ها در اطر اف یایگاه‌های موشکی خود 
مشغول نواختن طبل هستند واين کار رابدون هیچ 
توجهی به بقیه مسائل انجام می‌دهند. لویس معتقد 
است شاید دلیلش این باشد که همه اینها در عربستان 


۳ 
۳ من ٩۷‏ اعلاعات می 


«رسانه‌های داخلی عر بستان سعودی.اخبار موشک 
پرانی‌ها را پوشش داده‌اند و برای ایجاد تسهیلات برای 
پر سل پایگههای موشکیتبلیغات تی کنند. یکی از 
آنهااین است که‌ازرادیووتلویزیون پخش می‌شود: 
«من در واحد پر تاب موشک کار می کنم و حالا به شهر 
شما منتقل شده‌ام. کجامی‌توانم یک | پارتمان خوب 
پیسدا کنم؟ و در ادامه. مردم هجوم می | ورند تابه او 
بهترین | پارتمان راتقدیم کنند.» این در حالی است که 
بر اساس قوانین, کار کنان و مقامات یک پایگاہ برای 
پایگاهدیگر ناشناس هستند و کسی نمی تواند بفهمد 


که دوستش که تا دیر وز در واحد او کار می کرد 
حالابه کجامنتقل شده بنابر این نتیجه می گیریم 
که‌این تبلیغات رسانه‌ای فقط برای این است 
که رقیب یا رقیبان عربستان تصور کنند این 
کش ور پادشاهی به موشک‌های مهیبی مجهز 
شده است. لویس می گوید با تمام اینهاء مقامات 
سعودی حق ند ارند مردم رابه وحشت بیندازند. 
بهتر است مر دم عادی ندانند انهاچه‌می کنند. 
شاید سعودی‌ها نا گهان تمام تلاش خود رابه کار 
گر فته‌اند که جلب توجه کنند و کشورهای دیگر 
رابترسانند امانباید فراموش کنند که قبلا بامخمصه 
سیاست انباشتن سلاح‌های اتمی بر ای منصر ف کر دن 
دشمن احتمالی از حمله, مواجه بودند. 

دراواخر ۱۹۸۰.شاهزاده خالد در خاطراتش 
نوشته بود نگران این مساله است که کسی از استقرار 
۳۹-۷ که از چین خریداری شده بود. باخبر نشود 
زیرااگر کسی از وجود چنین سلاحی آ گاه نمی‌شد. 
وجود آن‌جه‌فایده‌ای‌داشت.دولت عر بستان‌سعودی 
باید وجودواستقراراین‌موشک‌هاراعلنی کند زیر 
موضوع به دست آوردن سلاح و قدرتمند شدن فقط 
وقتی مفید است که دشمن( که به تعبیر انهاایران 
است) از آن مطلع باشد.او در کتابش نوشت: «البته 
مانیازی به این کار نداریم چون آمریکایی‌ها پیشتر از 
خبرها آ گاه شده‌اند و همین کافی است.» 

اما درباره معامله موشکی با چین در سال ۲۰۰۷ 
به نیوزویک چه گفته شد؟ به نظر نمی رسد کسی به 
این معامله توجه چندانی نشان داده باشد. پولاک 
در این زمینه به نیوزویک گفته:«حتی اگر عربستان 
سعودی موشک‌های ۲٠-10۸7‏ رادریافت کرده 


بقیه درصفحه ۵۷ 


نگار نده 9 سخنگه ہی که د یگ ان را که چک و خو ار می نامد» خود چ ی در ای نما ور وز نداد د 


کیم ار دید کت 


بامشاوران‌مجله 


۱۳۲ - — — 


سوال: 

من زنی کار مند و متاهل هستم و در تمام طول مدت 
ازدواج همیشه سعی کر ده‌ام زند گی رویایی رابرای 
خود وخانواده بسازم یاحداقل مد تی کوتاه‌مزه 
خوشبختی را بچشم اما هميشه مانعی سر راه است و 
کار به نوعی گره‌می‌خورد و حالا از حضور مشاوران 
شماتقاضا دارم راهنمای من شوند که فکر می کنم 
زند گی ام دارد شیر ینی‌اش را از دست می‌دهد؟ 
باسخ: چگونه در زند گی خوشبخت شویم؟ 
با تقدیم احترام به شما خواننده گرامی اکثر زوج‌های 
جوان در آغاز ازدواج و زند گی مشت رک شور واشتیاق 
خاصی دارند اما متاسفانه بسیاری از انها پس از مدتی 
که ممکن اسست چند ماه‌یا چند سال باشد,این شادابی 
راازدست داده‌وزند گی برایشان یکنواخت وخسته 
کنندہ می‌شود. 

به همین منظور کارشناسان بسیاری به بررسی علل و 
ریشه‌های این امر پر داخته‌اند و در این میان. دوعامل 
بیش ازهمهاهمیت دارد. یکی از آنهااین است که 
بر خی از زوجین تصور می کنند همین که شریک زند گی 
مناسب خود راانتخاب کرده و بااو ازدواج کردند کافی 
است و حالا باید منتظر بنشینند تا خوشبختی به سوی 
آنها بياید. گروه‌دوم افرادی هستند که می‌دانند باید 
خودشان‌هم برای شادابی زند گی مشتر ک کاری کنند 
امانمی‌دانند چه بکنند.ماهم به همین بهانه دراین 
بخش قصد داریم شمارابا بر خی نکات کوچک امامهم 
در این زمینه آشنا کنیم: 


به پاکیزگی و آراستگی خود اهمیت بدهید 
به‌دورانی کەدر آستانه از دواج باهمسرتان قرار داشتید 
بیندیشید.همیشه پا کیزه‌و آراسته‌بودی د.امکان 
نداشت قبل از بیرون آ مدن از منزل دوش نگیرید.سعی 
می کر دید بهترین و مرتب‌ترین لباس خود را بپوشید و 
همواره خوش‌بوباشید.اماحالاانگار دیگر نیازی به توجه 
پەخوذتمی تشد آمااین مستلةاقمیت خامي در روابط 
بین فردی واجتماعی دارد.اگر می‌خواهید امتحان کنید. 
بەزمانی فکر کنید که‌به یسک مهمانی بز رگ دعوت 
شده‌اید وقرار است باهمسرتان به آنجا بروید.وقتی 
مر تب وپاکیزه و آراسته‌هستید چقدر از بودن در کنار 
یکدیگرلذت می‌برید؟! دوش گرفتن ولباس مر تب 
به تن کردن و شانه‌زدن به موها چندان هم کار مشکلی 
نیست. اما به عقیده برخی افر اد بعد از ازدواج ظاهر زن 
وشوهر جای خود رابه باطن می‌دهد. در صورتی که 
پرومی‌ها عکس این موردزآثابت می کنند: 


فضای داخل منزل رازیباسازید 
نگران نباشید.زیبا کر دن منزل‌همیشه باخرج زياد توام 


نیست.وقتی فضای داخل منزل شما دچار یکنواختی 
شده است می توان با تغییر جای بر خی از وسایل منزل و 


ابتکار در چیدمان آنها از مدل‌های زیباتر استفاده کرد. 
استفاده از بر خی رنگ‌های شاد و تند که حتی می‌تواند 
در روی یک گلدان سرامیک یا گلی نقش بسته باشد 
یادر تار و پود ملحفه جدیدی که بر روی تخت خواب 
می کشیدمی تواند تأثیر اث مثبتی درروحیه وشادابی 
افر اد داشته باشد. 

از غذاهای نو و اشتهاآور استفاده کنید 
گاهی‌اوقات غذ اهانیز یکنواخت وخسته کننده‌می‌شوند. 
به ویزه‌اگر خانم یا آقاباحالتی خسته از کار روزانه و 
بی‌تفاوت سر سفره غذ ابنشینند وصر فاً بخواهند غذا 
خوردن رامانند رفع تکلیف انجام دهند. در عوض 
می توان هر چند وقت یکبار یاهفته‌ای یک بار از غذاهای 
جدید استفاده کرد و در کنار غذانیز از مواد غذایی 
مقوی مانند نخودفرنگی -هویج -لبویاغیره استفاده 
به رستورانی جدید بروید وهر چند وقت یکبار غذا 
خوردن را در محیطی جدید تجربه کنید. حتی می‌توان 
باقرار دادن یک شاخه گل در روی میز غذایا پخش یک 
موزیک ملایم بدون کلام در هنگام غذا استفاده کرد تا 
محیط دلپذیر تری در خانه حکم فر ما شود. 

از عبارات زیبا غافل نشوید 

اصلًبانامکادوبه ید پول زیدنیفتید می‌توئید باسسر 
زدن به لوازم التحریری محل یک قلم جدید یایک 
کارت تبریک زیبا برای همسر تان بخرید و آن رادر 
جایی قرار دهید که هنگام خروج از منزل یا ورود آنرا 
ببیند...حتی می توانید گاهی با تلفن زدن به همس تان 
در طول روز یعنی زمانی که همیشه مشغول کار بوده‌اید 


برخی از زوجین تصور می کنند همین که 
شریک زندگی مناسب خود را انتخاب کرده و با 
او ازدواج کردند کافی است و حالاباید منتظر 
بنشینند تا خوشبختی به سوی آنها بیاید. 


نیازهای کوچکش را بر طرف کنید 

گاهی اوقات وقتی دست همس تان به وسیله‌ای که 
می خواهد بر دارد. نمی رسد بدون اینکه از شما بخواهد 
بے او کمک کنید.یازمانی که خانم قصد بلند کردن 
جسمی سنگین رادارد بامحبت داوطلبانه بهاو کمک 
کنید. وقتی قرار است سفارش غذا بدهید غذا یا دسر 
مسورهعلاقه همس تان راقبسل از ایتکه خودش بیان 
کند سفارش دهید. بدین تر تیب از سلایق و نیازهای 
یکدیگر نیز آگاہتر شده و طرف مقابل نیز احساس 
بهتری خواهد داشت. 
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رد 
اطلاعات شی ارو ۳۵۹۵ 


همسرتان راغافل گیر کنید 

گاهی اوقات کارهایی انجام دهید که همسر تان انتظار 
آنرانداشته و غافلگیر شود. 

برای مشال یک عکس که‌بیانگر یک خاطره خوش 
است را در معرض دیدش روی میز کار یا حتی داخل 
کیفش قرار دهید. 

مواقعی که می دانید منتظر جمله یاعبارتی خاص است 
آنرابگویید. حتیاگر تاکنون چنین نمی کر دید.خجالت 
نکشید. به یاد داشته باشید که تنها چیزی که هر چقدر 
خرج شود زیاد می شود محبت بین افراد است. 
حتی‌اگر همسر تان‌در ظاهر توجهی به گفتار تان نداشته 
باشند استفاده از کلام زیبا و دلپذیر تأثیر مثبتی بر 
روحیه و رفتار وی خواهد داشت. 


لا دکتر عین‌اللّه چرامین(دندانپزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۲الی ۱۴با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 
هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ الے ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پیه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


دکتر طهمورث فروزین 
2 ۱ جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
| بکشنبه‌ها از ساعت"!الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


سوال 


دری کارمندهستم که همسرم نیز شاغل 
است و در این بین فکر می کنم کم بود حضور مادر 
خانه باعث شده که فرزندمان افسرده شود اما 
همسرم می گوید چنین نیست واو هیچ مشکلی 
ندارد به همین خاطر نامه نوشتم تا بدانم آیافرزندم 
افسرده‌است وعلایم افسرد گی چیست وچگونه 
باید آن رارفع کنم؟ 

پاسخ: کود ک من افسر ده است؟ 

همه انسان‌ها در هر سنی می توانند دچار افسرد گی 
شوند. گاه‌با شنیدن یک خبر ناراحت کننده و گاه‌به 
دلیل بروز حوادث و گاه به 

دلیل ترس‌هایی که فرد در زندگی تجربه می کند. 
بیاور ند و اگر این هیجانان به صورت مستمر ادامه یابد 
می‌تواند منجر به بروز افسردگی شود. 

در مورد کود کان.علت افسردگی بیشتر به عوامل 
محیطی و بیر ونی مر بوط می‌شود. مانند از دست دادن 
والدین. حضور والدین جدید و ولدین بدون صلاحیت 


نکته‌اول: 


بای د بدانیم که‌افسردگی در کود کان 
با افسردگی در بزرگسالان مشابه و 
کسان نیست ونشانه‌های متفاوتی 
دارد. 

افسرد گی یعنی:احساس درماند گی و 
به بن بست رسیدن, عدم انگیزه کافی 
برای انجام فعالت‌های روزانه و... که 
باید به طور مستمر باعلائم جسمانی 
نیز همراه است. 


نکته دوم: 


از نشانه‌های افسرد گی در کود کان. کمبودانرژی و 
احساس خستگی زود هنگام , رنگ پرید گی وعدم 
تمر کز می‌باشد. 

کمبود توجه وتمر کز در این کود کان ممکن است 
موجب افت تحصیلی شود که یکی از بارزترین 
نشانه‌های افسرد گی می‌باشد. 


نکته سوم: 


این کود کان هیچ انگیزه‌ای نسبت به رفتن مدرسه 
ممکن است نشان ندهند و مر تب بیان می کنند که در 
مدرسهاصلابه آنها خوش نمی گذرد.دوست ندارند 


ونسبت به جریمه شدن در مدرسه تقریبابی تفاوت 
هستند و جریمه‌ها را نیز انجام نمی‌دهند. 


نکته چهار م: 

بی علاقگی نسبت به فعالیت‌هایی که قبلااز آن‌لذت 
می‌بر دند. مانند: بازی کر دن با خواهر و بر ادر خود. 
بازی با اسباب بازی.عدم همکاری با اعضای خانواده. 
آنها بیشتر وقت خود راممکن است صرف بازی با 
رایانه کنند. بدون اینکه حرفی بزنند وی چیزی بخورند 
واز خود خوشحالی و یالذت بردن از بازی رانشان 
بدهند. 


کته پنحم: 


پرخاشگری و جنب و جوش‌های عصبی از بارز ترین 
نشانه‌های افسرد گی کود کان است. 

آ ا کی یس ع ملاع رکا رانو 
بااعضای خانوادہ داشته باشند. فر یاد کشیدن, ناسا 
گفتن.لگد زدن و گریه‌های شد ید از نشانه‌های این 
حمله‌های پر خاشگرانه است. 


از دست دادن اشتهامی تواند زنگ خطری بر ای شر وع 
علائم افسردگی کود کان باشد. غذای آنها به طور 
چشمگیری کاهش می یابد و هیچ میل و لذتی از خود 
هنگام خوردن غذانشان نمی‌دهند. مر تب باغذای 
خود بازی می کنند و می خواهند در اولین فرصت میز 
غذاراتر ک کنند. آنهاهنگاه دصرف غذایا بسیار کم 
حرف و ساکت هستند و یا بد خلق و عصبی و گاهی 
همراه با گریه‌های شدید. 


کته هفتم: 

خواب کود ک افسر ده می توند دارای اختلال باشد که 
می‌تواند شامل پر خوابی و یا کم خوابی باشد. تعدادی 
از کود کان افسرده همیشه خواب آلود هستند و در هر 
شرایطی به خواب می روند و ساعات خواب آنها گاهی 


7 
۳ من ۷ الاعات بش 


زینب بیاتی 


پاسج از: 


کارشناس روانشناسی 


بیش از ۱۸ساعت از شبانه روز می‌باشد. و در مورد 
کم‌خوابی.اين کود کان د یر به رخت خواب می روند 
واز خوابیدن امتناع می کنند و صبح‌ها به سختی بیدار 
می شوند و در میان روز هم اصلانمی خوابند وخوابیدن 
آنها را کلافه می کند. 


کود کان افسرده‌دراغل ب مواقع علائےم دردهای 
جسمانی راز قبیل پا درد. سر درد حالت تهوع.دل 
دردهای مزمن و مکرر. یبوست گزارش می کنند. 
چند توصیه خانگی: 

که‌لازم است که‌والدین نسبت بهآزمایش‌های 
پزشکی اقدام کنند واز سلامت جسمانی کود ک خود 
مطمئن شوند و سپس برای در مان این دردها که از 
نشانه‌های افسرد گی می‌باشد اقدام نمایند. 

لازم به ذ کر است که خانواده کمک بسیار زیادی برای 
بهبودافسردگی کودک خود داشته باشند. فراهم 
کر دن محیط همراه با آرامش و اعتماد و ایجاد شرایط 
خوشحال کنندهو شاد برای کود کان می‌تواند بسیار 
انجام حر کات ورزشی منظم و در ساعات معین(قبل 
خواب کود ک خود راتنظیم کنید هر شب 
- دریک ساعت معین به رختخواب‌برود. 
اتاق او رابادمای ونور مناسب آماده کنید 
وتاهنگام به خواب رفتن او در کنارش 
بمائید و دست او رادر دست بگیرید. این 
کار باعث می‌شود نیزان ضربان قلب او 
یک رژیم غذایی مناسب راب رای‌او 
مشخص کنید. گنجاندن همه گروه‌های 
غذایی از جمله میوه و سبز یجات و کاستن از گروه 
تنقلات ناسالم از جمله نوشابه‌های گاز دار و مواد 
غذایی با رنگ‌ها و نگهدارنده‌ها می‌تواند مفید باشد. 
اگر کودک شمابی‌اشتها می‌باشد. غذای او رادر میان 
وعده‌های کوچک و سبک تقسیم کرده و در طول روز 
به او بدهید, و برای غذا دادن به او شاریط و زمانی را 
مشخص کنید که هم اووهم شما آرام وبدون استرس 
و عجله باشید. 

اوراتشویق کنید و بابت موفقیت‌هایش به او پاداش 
بدهید. احساس مفید بودن را در او ایجاد کنید واز او 


بخواهید که در امور خانواده همکاری داشته باشد. 
درپای ان بهترین راه برای بهب ود افسرد گی در 
کود کان ایجاد یک محیط شاد. آرام و ایمن و به دور 
از اضطراب‌های شدید و انتقال ندادن استرس‌هاو 
مشکلات والدین به کودک می‌باشد که کودک در آن 
محیط احساس راحتی» شادی و لذت داشته باشد. 


مر دانی یش از حایگاهه هنجار ز نان 


٭ 
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بای 


می کنند خو د یش از د یگ ان ده نماد زن می تاز ند 


سلسله گزارش‌های زندان_ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین € 


پیشاپیش به خاطر طرح بعضی 
مسائل غیراخلاقی در این مطلب 


از حضورتمامی خوانندگان 
عزیز خصوصا بان وان پاکدامن 
کشورمان عذرخواهی می کنیم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


پاتشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمنامتگاههای 
اوینء رجایی شهر.قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
۶۷۷۷٣‏ روابط عمومی 
۳ عمومی‌دادگستری کل استانتهرن و 
تمامی عزیزانی که در تھیەاین گزارش ها پاریمان می دهند. 


م همه آنش ها را په پا کرد 


مسئول بند آقایان مرابه اتاقی برد که روی درب 
آن تابلوی«واحد سمعی وبصری» نوشته شده‌بود و 
بعد از کلی عذر خواهی گفت که چون در حال انجام 
تغییرات ھستند,امروز استثنائاً باید مصاحبه‌هایمان 
راآنجاانجام دهیم.اگرچه به دلیسل در محل رفت 
وآمدقرارداشتن سر وصدای محیط زیاد بود.اما 
چاره‌ای نداشتم وهمانجا میز گوشه اتاق را انتخاب 
کردم و نشستم و منتظر رسیدن اولین مددجو شدم. 
اگرچه از روز قبل هماهنگی‌ه ای لازم راانجام داده 
ود ولیکن گویاعقیی رات داعلی سپ ایجاد تخیر 
در آمدن مددجوها شده‌بود جرا که بعد از انتظاری 
طولانی بالا خره اولین مد دجو که مر د جوانی بود وارد 
اتاق شد.از ظاه رش پیدابود که‌بیر ون از زندان آدم 
خوش تیپی بوده.لباس ورزشی آبی خوش رنگی به تن 
داشت که‌باشلوارورزشی اش ست بود. صندل شیک 
وخوش رنگی هم به پاداشت.موهای کوتاه و ته ریش 
مرتبی داشت.بالبخند وار داتاق شد وبعد از احوالپرسی 
گرم و صمیمانه. آنسوی میز نشست و گفت: 

-دوستان گفتند برای مصاحبه آمده‌ایداماجرای 
ان کی شک دار انیت ,اما خب تایه درس عبر 
باشد برای خواننده‌های‌جوان شماتابد انند بعضی 
انتخابها می‌تواند سر نوشت زند گی آدم را تغییر دهد. 

من تاقبل از از دواجم آدمی بودم مثل همه کسانی 
که دور واطراف ش ما هستند. اما یک انتخاب اشتباه 
مسیر زند گی ام رابه سمت زندان تغییر داد. 

سی ویک سال قبل در یک خانواده مومن ومذهبی 
به نیا آمدم. غیر از خودم دوبرادرهم داشتم؛می گویم 
داشتم چون ٩‏ سال قبل یکی از برادرهايم بر اثر سانحه 
تصادف از دنیارفت والان فقط یک برادر دارم. پدرم 
درجهدارار تش‌بود و در پدافندنیروی‌هوایی خدمت 
می کرد. اواز جمله کسانی بود که درسال ۵۳دوره 
دافوس رادرارتش گذراندہ بود به واسطه شرایط شغلی 
پدرم»مادرپایگاه‌های نظامی مهم این کشور بز رگ 
شدیم. از جمله پایگاه نهم شکاری, پایگاه شھید نوژه. 
پایگاه تبریز و... در سالهای جنگ هم درا کثر مناطق 
جنگی غرب کشور زند گی کردیم. پدرم سال ۸۳بادرجه 
سر تیپ دوم از ارتش بازنشست شد ند ودر حال حاضر 
هم در کنار مادرم زند گی می کنند.مادرم اما..فرهنگی 
بود. او سالها به امر تدریس مشغول بود و به بچه‌های این 


۳۲ 


مملکت درس می‌داد اما بعد از آن که با فاصله زمانی نه 
چندان زیادصاحب سه فرزند شد, ترجیح داد که کاررا 
رها کند و فقط مراقب بچه‌هایش باشد. 

من دوران تحصیل رادر شهرها و نقاط مختلف 
گذراندم. بعد از آن که دیپلم گرفتم, چون پد رم سابقه 
رزم درجبهه داشتند.از خدمت معاف شدم وبه 
تحصیل در دانشگاه مشغول شدم. 

دوره کارشناسیام رادر رشته مهندسی مواد. 
متالوژی صنعتی در دانشگاه علوم و تحقیقات گذراندم. 
دوره کار شناسی ار شدم را که درز مینه تجهیزات پز شکی 
بود به طور خصوصی گذراندم ام امدر کم مورد تائید 
وزارت علوم واقع نشد. در واقع من معادل کارشناسی 
ارشد رادارم.امامدرک اصلی ام مهند سی مواد.متالوژی 
صنعتی از دانشگاه علوم و تحقیقات است. 

درون خانواده وبا پدر ومادروبرادرم‌هیچ مشکلی 
نداشتم. خانواده ساده و سالمی داشتم واگر هم چیزی 
بود درحد مشکلات و مسائل عادی و روزمره‌زند گی 
بود.درخانه مااز تشنج وجروبحث وقهرودعوا 
خبری‌نبود ومابااین‌مسائل کاملاً بیگانه بودیم.ضمناً 
چون آدمهای ساده و معمولی بودیم از پیچید گی‌های 
آدمه ای دیگر هم خبر نداشتیم. یعنی برای خود من 
قابل‌باور نبود که یک | دم می‌تواند چندشخصیتی باشد! 
برای همین وقتی در زند گی خودم به چنین مشکلی 
برخوردم تامدتها برایم قابل درک وهضم نبود. 

اماماجرااز کجاشروع شد؟اواخر دوران 
دانشجویی‌ام بود.دیگر بابچه‌های‌دانشکده کاملا 
دوست و آشنابودم.جمع صمیمانه‌ای از دوستان 
بودیم که‌اغلب برای درس خوان دن و گاهی تفریح 
دور هم جمع می شدیم۔من تا آن زمان باهیچ دختری 
دوست نبودم یعنی نیازی به چنین دوستی‌هایی رادر 
خودم احساس نمی کردم. بیشتر وقتم صرف مطالعه و 
درس خواندن می‌شد. ضمن اینکه از نظر اعتقادی‌هم 
به خودم اجازه نمی دادم وارد چنین دوستی‌هایی شوم. 
ام ابچه‌های دیگر کم وبیش دوست دختر داشتند 
حالا یااین دوستان از بین بچه‌های دانشکده بودند 
یااز بیرون.به هر حال‌داشتند. در یکی از اردوهای 
تفریحی که داشتیم دوست دختر یکی از بچه هاء یکی 
از دوستانش راهم همراهش آورده‌بود. دختر جوانی 
که حتی دیپلم هم نداشت.اماخیلی دوست داشت که 


ا هھ 
الاعات ہل سا رو ۳۵۹۵ 


در جمع دانشجوها حضور داشته باشد. آن روز من 
که‌احساس می کردم او در این جمع خیلی احساس 
غریبی و تنهایی می کند.سعی کردم بااوصحبت کنم تا 
این احساس ناراحت کننده را از او بگیرم. صحبت‌های 
ان روز ما ادامه‌دار شد... طبیعی است که کم کم 
دیدارهایمان بیشتر شد وبه تدریج احساس عشق و 
علاقه درونمان جوانه زدو کم کم به‌هم دل بسته شدیم 
وبه تدریج دلبستگی, وابستگی هم به همراه آورد. من 
که سن وسالی نداشتم شاید بیست وپنج-شش سالم 
بود.جوان وخام وبی تجر به.اوهم بيست ودوسه 
ساله پر از هیجان و احساس... هیچ کدام عاقلانه به 
این موضوع فکر نمی کردیم کم کم خانواده‌ها متوجه 
موضوع شدند. دیگر جای پنهان کاری وانکار نبود. 
اختلاف داشتیم. هم اختلاف فرهنگی. هم تحصیلاتی. 
هم طبقاتی اما عشق که این چیزها سرش نمی‌شود! 

او آن زمان در یک شر کت به عنوان منشی مشغول 
کار بود قرار شد بعد از ازدواج دیگر شر کت نرود و 
درعوض‌درسش راادامه‌دهد.اول باید دییلمش را 
می گر فت. هنوز چند واحدی از درسهایش مانده‌بود. 
بعد هم قول دادم خودم کمکش کنم تا دانشگاه قبول 
شود. اما حیف که او حتی همان چند واحد باقی مانده‌از 
درسهایش رانخواند تا حداقل دیپلم بگیرد! 

بگذریم! بعد از اینکه خانواده‌هامتوجه ماجرا 
شدند. گوشه و کنایه‌ها شروع شد وبالاخره‌خانواده‌ام 
آستین بالا زدند ورفتند خواستگاری. تعریف از خودم 
یا خانواده‌ام نمی کنم. اما این واقعیت بود که خانواده‌ما 
ویاحتی خود من مشکل ومساله‌ای‌نداشتیم که انها 
بخواهند ايراد بگیر ند. پدرم برای ان که خیالش راحت 
شود آدرس محل کار او محل کار پدرش ومحل 
زند گی سابق آنهارا گرفت ودر تمام آنجا تحقیقات 
کرد. کسی در مورد آنهابد نگفت اما ادمهای‌الان مثل 
تکنولوژی این دوره پیچیده‌اند. 

مثل ماشین ها کامپیوترها گوشی‌های تلفن همراه 
همه پیچیده شد ه‌اند. آدمها هم پیچیده‌اند. 

به‌هرحالوقتی‌پدرم مطمئن شد که تحقیقاتش 
کامل شده و مشکلی وجود ندارد. با ازدواج ما موافقت 
کرد. البته در مورد تعداد سکه‌ها کمی چانه زدند. اما با 
این اصطلاح که مهریه را کی داده‌و کی گرفته.نهایتاً 
با پانصد و پنجاه سکه تمام بهار | زادی, موافقت شد و 


مراسم عقد وازدواج ماسر گرفت.البته این رااشاره کنم 
که‌اولین اختلاف نظر و عقیده بین ما در همان دوران 
نامزدی‌مان شکل گرفت. زمانی که برای خرید جزیی 
همراه‌هم به بازار رفته بودیم و قرار بود بعد از خرید 
برای شام همراه او به منزلشان بر وم همان روز هنگام 
خرید. نمی دانم برای چی»امامی دانم بخاطر یک مساله 
خیلی پیش پاافتاده‌بود. که او قهر کرد واز همان میانه 
راه» بدون خداحافظی مرا گذاشت ورفت. 

من مانده‌بودم‌هاج و واج که خدایاچه اتفاقی افتاده. 
چرااواین کاررابامن کرد؟ شاید تایکی_دوساعت گیج 
ومنگ بودم. بعد ازیکی_دوساعت به خودم آمدم و 
بااوتماس گرفتم. پرسیدم کجاست وچرااین رفتار را 
بامن کرد و بهتر است بیاید تا باهم به خانه‌شان برویم. 
اما او خیلی رک وبی‌پروا گفت که: 

«من آتوزده‌ام ودارم می روم خانه» 

جاخوردم. می‌دانستم دروغ می گوید و فقط 
برای عذاب دادن من‌اینطور بی پر واحرف می زند. 
چون نقطه ضعف مر می‌شناسد و می خواهد از این 
طریق مراعذاب بدهد. 

بعده اوقتی‌هم به او گله کردم که چرااین 
حرف زشت رازده؟ جواب قانع کننده‌ای بر ایم 
نداشت! 

بعدها که ازدواج کر دیم متوجه شدم همسر م 
مشل خیلی دیگر از زنهارفتارهای خاصی دارد. 
رفتارهایی‌مثل حسادت. غرزدن,بهانه گیری 
کردن.لجبازی.امااینها چیزهایی نبود که نتوان 
تحمل کرد يابا آن کنار آمد.منتظر گذشت زمان 
بودم. مطمئن بودم با گذشت زمان بیشتر با اخلاق 
ورفتارهم آشتامی‌شویم وبھتر می توا نیم با هم کنار 
بیاییم . شاید در طول زند گی مشتر کمان که به کمتر 
از یک سال رسید, فقط شش ماه اول زند گی مان 
خوب بود. بعد از شش ماه کم کم رفتارهای همسر م 
تغییر کرد.عین آدمی که به تدریج نقاب واقعی‌اش 
راازچه ره کنار می‌زند.یابازیگری که کم کم از نقش 
بازی کر دن خسته می شود. با گذشت زمان رفتارهای 
همسرم برای من سئوال بر انگیز شد. باورم نمی شد. در 
حد شک وتردید بود.اماشک وتر دید غیر قابل باور. 
درست مثل از دست دادن یک عزیز.مثل م رگ برادرم 
که تامدتها بعد از م رگش باورم نمی‌شد اور فته و مدام 
باخودم می گفتم یعنی من دیگر برادرم رانمی‌بینم؟ادر 
یک شک و تر دید ناراحت کننده‌دست و پا می‌زدم! 

مدام از خودم می پرسیدم یعنی چیزی که من 
احساس می کنم حقیقت دارد؟ عقلم می گفت اشتباه 
نمی کنم. اما احساسم نمی پذیرفت. من در یک خانواده 
مذهبی ومتدین بز رگ شده‌بودم.اصلاً نمی توانستم این 


درپرانتز: 

(باور و پذ یرش مسائلی از این دست.نه تنهاسخت و 
دشوار که حتی نشد نی است.اماجای بسی تأأسف است که 
چنین افرادی هستند که نه تتهاشآن و شخصیت خودشان 
بلکه شأن‌جنس ونوع آدمیت راهم زیر سٹوال می‌بر ند. 
بررسی چنین پدیده زشتی نیازمند کارشناسی‌های 
تخصصی است.اما آنچه از قلم این حقیر برمی آید آن 


مسائل راهضم کنم. اما رفتارهای بی پروای همسرم. 
نوع حرف زدن وحتی پوشش‌اش.همه حا کی از این بود 
مراقب رفتارش باشدامااومی گفت کمن دچارشک 
شده‌ام. تااینکه مجبور شدم یک بار برایش تله بگذارم و 
آن روزدیگر تمام شک و تر دیدهایم به یقین تبدیل شد. 
تمام‌دنیابرسرم آوار شد. آن لحظه دلم می‌خواست 
زمین دهان باز کند ومراببلعد.اصلا باورم نمی شد 
آنچه دیدم حقیقت دارد. شاید هر کس دیگری جای 
من بود دستش به خون آلوده‌می‌شد. اما نوع تربیت 
من نوع اعتقادات من باعث شد فقط به نیروی‌انتظامی 
مراجعه کنم.اگرچه خیلی مسائل قابل اثبات نبود. اما 
غیراخلاقی بود. پرونده‌ای عليه همسرم و شخص سوم 


تشکیل شد.اما به دلیل عدم اثبات جرم نهایتاً هر دو 
به تحمل ٩ ٩‏ ضربه حد شرعی تعزیری محکوم شدند 
وبعد ازاعتراض به حکم. چون سوء‌سابقه نداشتند 
نهایتآحد شرعی به مجازات نقد ی تبدیل شد.بعد 
از آن دیگر ادامه زندگی باهمسرم برای من غیرقابل 
تحمل بود همسرم هم که می‌دانست جایی در زند گی 
من ندارد مھریه اش رابەاجراگذاشست.بعدازاین 
کار من مجبور شدم متواری شوم. به هر حال شوخی 
نبودمن توان پر داخت این تعدادسکه راباقیمتی که 
شکایت‌های دیگری مبنی بر توهین.تهدید.مزاحمت 


است که وقتی فردی-فرق نمی کند زن یا مرد-حد و مرز 
اخلاق رادرهم بشکند آن وقت است که به خوداجازه 
می دهد هر رفتارزشت وغیرانسانی رااز خود نشان‌دهد. 
این‌افراد به طرف مقابل خیانت نمی کنند. آنهادر واقع به 
که ه ررفتاری وهر عملی رادر همین دنیاعکس العمل و 
باز تابی است. مطمئنا این ر فتار آنها در دور تسلسل روز گار 


۳ من ۹۲ افلاعات تن 


تلفنی و... رادر شعبه‌های دیگر عليه من مطر ح کرد. اما ۲ ۱ 
چون برای طرح این اتهامات دلیل و مدرک نداشت. 1 ۱ 


من از آنهاتبرته شدم.مابابت مهریه همسرم‌حکم | 
جلب مرا گرفت .یک بار بامأمور در خانه آمدند که‌من 
نبودم. در نتیجه صورت جلسهای نوشتند و رفتند. بار 
دیگر به شر کت مراجعه کردن د. که من بودم امافر ار 
کردم. اماسومین بار وقتی من منزل خاله‌ام در حال 
استحمام بودم.به سراغم آمد ند وچون در حمام بودم 
توانستند مرادستگیر کنند و به زندان بیاور ند.به هر 
حال الان یک سال و اندی است در زندانم. برای پرونده 


۰ 


مهریه سه مر تبه اعسار داده‌ام. در اولین اعسار رای 2 


به پرداخت ۰سکه در مرحله اول و سپس ماهی یک ۷ 


سکه‌صادرشد کە طبعاً پرداخت این مقدار در حدو 9 


توان خانواده من نبود. مرحله دوم و سوم هم طی شد و ؛ 
نھایتاً در سومین رای قاضی محترم پرداخت ۳۰ 
که درم رعللداول ومااقی کا سک برای مابقی زا 

تعیین کرد علیرغم مش کلات اخلاقی‌همسرم:من 
ملزم به پرداخت مهریه هستم. چرا که از نظر قانون 
این دوموضوع ار تباطی باهم ندارن د واین‌بدهی 
است که من ملزم به پرداخت آن هستم!الان علاوه 
بر اینکه من توان مالی پرداخت چنین بدهی راندارم 
از لحاظ اخلاقی وروانی‌هم پرداخت این مبلغ واقعاً 
مراعذاب می‌دهد.من باید به زنی که مراله کرد 
مراخرد کرد و همه حیثیت و شرافت مرالکه‌دار 
کرد.هر ماه‌مبلغی بیر دازم چون در قانون قید شده 
مهریه عندالمطالبه است اما این مهریه حق زنی 
است که پا کدامن و عفیفه باشدنه‌زنی که‌حتی 
پدرش از خجالت رفتارهای او از دنیارفت! 
من می دانم که دیگر هر گز نمی‌توانم با این زن 
زند گی کنم.اما چراباید بهزنی که حتی‌به خودش 
احترامنگذاشت, ۰س که بد هم در حالی که 
قطعاً او رابه خاطر مشکل اخلاقی اش طلاق خواهم 
داد؟ من احساس می کنم اینجامسورد ظلم قانون 
قرار گرفتهام.اما حداقل خودم به خودم ظلم نخواهم 
کرد.من باخودم عهد بسته‌ام اوراطلاق‌ندهم.مگر آن 
که‌از مهریه‌ای که حقش نیست بگذرد.اگر او نخواهد از 
مهریهاش بگذردومراوادار کند تااین پول را که برای 
اوحرام است.بپر دازم مطمئن باشیداو راطلاق نخواهم 
دادءبااوزند گی هم نمی کنم. اما مدام پیگیر اوهستم. 
نمی‌دانم... هر روز که از حضورم در زن دان می گذرد 
بغض و کینه‌ام نسبت به اوبیشتر می شود.من آدم کش 
نیستم. تهدید هم نمی کنم.اورا آزارنمی‌دهم. کوچکترین 
مشکلی برایش درست نمی کنم. اما اجازه نمی دھم با 
زندگی آدم دیگری مثل من بازی کند. نه این دیگر خیلی 
بی‌انصافی است.هم در حق خودم و هم دیگران. 
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به خودشان باز خواهد گشت.البته 
اگر ذهن هوشیار آنها؛متوجه‌باشد که آنچه بر 
سرشان می آید. نتیجه رفتاری است که در گذشته‌ای 
نه‌چندان دور بادیگران داشته‌اند. قطعاً آن که جو 
بکارد. گندم درو نخواهد کرد. شاعر چه زیبا گفته که: 
از مکافات عمل غافل مشو 
گندم از گندم بروید جوز جو) 


سن e‏ ان خود م ډو دہام 


سب 


سوژه 


خبردستگیری منوجهر راوقتی به‌مادادند که 
خواهرم سر سفره‌عقد نشسته بود. من ۴ ١‏ سالم بود. 
صادق در گوشم گفت ورفت ومن ماندم بااین بار 
سنگین که چطور خبر رابه خانواده‌بدهم؟اسال ۵۷ 
بود.بگیر وببندها زیاد شده‌ب ود. نصف مملکت در 
اعتصاب بودند اما مادر همه فکر و ذکرش این بود که 
مهین را شوهر بدهد و هرچه زودتر او رابه خانه عمو 

ماجرا کمی پیچیده شده‌بود. از وقتی خانم سرهنگ 
به مادر گفته بود چش مش مهین را گر فته و همین روزها 
به خواستگاری‌اش می آید. مادر به هول و ولاافتاده 
بود. دلش نمی خواست مهین عروس آن خانواده شود. 
می گفتند سرهنگ توی‌ساواک کار می کند.می گفتند سر 
وسری بادربار دارد. هر چند که خانم سرهنگ زن آرام 
ومتین وخوش بر خور دی بود. مادر از آخر وعاقبت این 
وصلت می تر سید. پسر سرهنگ هم ظاه رآ آدم بدی نبود 
هر چند ما اورا کم می دیدیم و او بیشتر جنوب بود... 

همان روزم ادررفت پیش زن عموو خجالت و 
عرف واين حرف‌هارا کنار گذاشت واز او پر سید: 
توواقعامی‌خواهی مهین عروست شود یانه؟اگر در 
این مورد جدی هستی همین آ خر هفته بيایید وقال 
قضیه را بکنید... 

دیگر صبرنکر دیم منوچهر بر گر دد...مادرمی گفت: 
کی می داند منوچهر کی بر می گردد؟ غافل از اینکه 
اصلا بر ی کر دد واو راد کی کر دهان اک | 
همان موقع به مادر می‌دادم. غش می کرد و همه چیز 
به‌هم می‌خورد. دندان به جگر گرفتم ودم نزدم. داشتم 
می تر کی د م. حالم اصلاً خوش نبود. همه می گفتندا گر 
منوچهر را بگیرند کارش با کرام الکاتبین است... 

تاشب توی خودم پیچیدم ولبم رادوختم که دم 
نزنم. عقد کنان که تمام شد. سعید. پسر عمویم را کنار 
کشیدم و ماجرا رابه او گفتم... تایک ساعت بعد همه 
فهمیدند. مادر شر وع به اشک و آه کرد. مهین یک 
گوشه کز کر ده بود و حرف نمی‌زد....سعید وباباهم رفته 
بودند ببینند از کجا می‌توانند خبر بگیرند. 

روزهای بعد هم کارمان همین بود تابالاخره 
فھمیدیم او را برده‌اند اوین واجازه‌ملاقات ندارد... 

همان روزها خانم سرهنگ مراتو خیابان دید و 
سلام واحوال پرسی کرد وسراغ مادر راگرفت. گفتم 
ناخوش است...امانمی‌دانم چه‌بلایی سرم آمده بود که 
دلم می خواست سیر تاپیاز ماجرارابرای خانم سرهنگ 
تعریف کنم. شاید من تنها کسی بودم که در آن محل 
این خانواده رادوست داشتم. سال قبل وقتی سخت 


۴ 


ادمهای بزرک همپشه بزرکند 


کیانا نصرت‌زاده 


مریض شدم و یک ماهی نرفتم مدرسه خانم سرهنگ 
مادو 7 هامرابفرستد خانه شان‌تا 
به من درس بدهد. مادر همین کار را کرد ومن توانستم 
امتحاناتم رابه نحو احسن بگذرانم. 

رفت و آمدم به آن خانه باعث شد متوجه رفتار 
خوب وپر مهر آنهابشسوم. نمی‌دانم چرامن علیرغم 
همه اهل محل به آنها اعتماد داشتم. حتی به سرهنگ 
که کلی حرف پشت سرش بود. 
مرا کش‌اند تو حياط خانه شان و آرام گفت: خب حالا 
بهم بگو دقیقاً چی شده... 

گفتم و گفتم وبعد خانم سرهنگ سری تکان داد و 
گفت: دیگه برو خونه‌تون... به کسی هم نگو ماجرارا 
برای من تعریف کردی... 

آن شب تاصبح نخوابیدم. فکر می کردم اگر 
بلایی سر منوچهر بیاید من خودم رااز بالای پشت بام 
می اندازم پایین. کار بدی کر ده‌بودم. حس می کردم 
جاسوس آنهاشده‌ام. از شدت احساس گناه تب کردم 
وروز بعد به تشنج افتادم... همه می گفتند فلان بیماری 
وفلان تب است ولی خودم می دانستم این تب به خاطر 
خیانتی است که به خان_واده‌ام کرده‌ام. هزار بار گفته 
بودند که مبادا کسی خبر دار شود! 

حالم خوب نمی شد. دو سه روزی گذشته بود. نه 
خبری از منوچهر بود.نه از خانم سرهنگ... منتظر بود م 
هر لحظه بیایند توی خانه ماو همه رابگیر ند. به خانم 
سرهنگ گفته بودم اعلامیه‌ها توی زیر زمین است 
و... خدامی‌دانست که چه شد دهانم باز شد وان همه 
حرف بی‌ربط زده بودم... 

شب سوم بود که منوچهر | مد خانه... دیر وقت بود. 
صدای جیغ کوتاه‌مادر همه رابیدار کر د. منوچهر حالش 
خوب بود. پدر پرسید: چطور آزادت کردند؟ لبخندی 
به من زد و گفت: قصه‌اش طولانی است. وقت گفتن 
نیست. می‌خواهم یک مقدار وسیله جمع کنم و بروم.... 

من‌ه اج و واج نگاهش می کردم. از من خواست 
کمکش کنم. ماد ر التماسش می کرد که دست از این 
کارهابردارد. حالا که آزادش کرده‌اند حتما مراقب 
برایش گذاشته اند... تعقیبش می کنند و... 

منوجهر انگار به حرف‌های مادر گوش نمی داد. به 
من گفت بروم زیر زمین و هرچه کاغذ آنجاست جمع 
کنم...مثل فرفره کاغذ ها راجمع کردم. داشتم از زیر 
زمین بیر ون می آمدم که منوچهر جلویم ایستاد و گفت: 
داداشم. به هیچ کس نمی گی چی به خانم سرهنگ 
گفتی... از حالا هم دم نمی زنی ولی اگه خواستی سراغی 


و 
اطاعات ی یا رو ۳۵۹۵ 


پایین پاهایم بی خون و بی‌جون شده... 
زانویم می‌لرزید. هیچ سر در نمی آوردم. مثل 
وقتی بود که معلممان انگلیسی حرف می‌زد ومن 
فقط حس می کردم دهان ش می‌جنبد و دیگر هیچ. تا 
خواستم به منوچهر بگویم یک بار دیگر حرف‌هايش 
راتکرار کند. دیدم سر چر خانده و از پله‌های زیر زمین 
بالا رفته.. 

صبح روز بعد من نه هم سن وسال دوستان وهم 
کلاسی‌هایم بودم, نه آن بچه سابق مادرم... دنیا انگار 
جور دیگری شدهبود. چندین بار حرف‌های بریده 
بریده‌منوچهر راتکرار کرده‌بودم تااز آنهاسر در 
بیاورم.از آن روز دیگر به سرهنگ وخانم سر ھنگ جور 
ا 
به خانم سرهنگ با او چند قدمی راه رفته بودم واو زیر 
لب گفته بود که حال منوچهر خوب است. 

وقتی توی خانه صحبت می شد و شایعه‌های توی 
محل رادر مورداین خان واده تکرار می کر دند.خیلی 
ناراحت می‌شدم. وقتی هم می‌خواستم از آنهادفاع 
کنم. همه چپ چپ نگاهم می کردند. 

این ماجراادامه داشت تااینکه یک روز دیدم خانم 
سرهنگ همراه‌چند گماشته ودخترهای دوقلویش 
سوار ماشین شدند ورفتند... دیگر نفهمیدیم آنها 
کجا رفتند. مادرم می گفت از ترسشان فرار کر دند... 
چند ماه بعد انقلاب شد. منوچهر بر گشت. برای همه 
تعریف کرد که سرهنگ همراه انقلابی‌ها بوده و کلی 
از بچه‌ه ارانجات‌داده... هیچ وقت آنهاراندیدیم تا 
به قول‌مادر از آنها حلالیت بگيريم. بعد ها یکی گفت 
سرهنگ در جنگ از فر ماندهان بزر گ است. منوجهر 
می گفت پسرش شهید شدهو... و جای خالی آنهادر 
ان محل همیشه خالی ماند... 

آن خانه قدیمی کوبیده‌شد و حالاوقتی به آن 
مجتمع ۴طبقه نگاه‌می کنم. دلم برای آنها تنگ می شود 
٠‏ آهی می کشم و در دل می گویم: چقدر حرف‌های تلخ 
شنیدند ودم نزدند... آدم‌های بزرگ که‌هر گز نامشان 
جایی ثبت نمی‌شود. کم نیستند...یادشان به خیر... 


داود غرانوش 


سیروس دین محمدی پشکسوت فوتبال؛ 


۷٠ ۲‏ پیز ی ب وبال وای ء8 


سیر وس د ین‌محمدی,همان‌باز یکن ت رک زبا نگذ شت هکه‌سال‌هاد ر تیم های‌ت را کتور سازی» 
استقلال‌تهران.ماین زآلمان و تیم ملی توپ زد وبرای کشورمان‌افتخار ها کسب کرد.او 
آنالی زور استقلال است. بیشتر درباره او بدانیم وخصوصاً پیشکسوتی ورزش! 


آن جارفتم وچند سالی در آن‌جاهم بازی کر دم وسپس 
به کشورمان باز گشتم ودر تیم‌های پگاه گیلان و صنایع 
اراک و دانشگاه آزاد اسلامی به بازی ادامه دادم تا... 

مدارک مربی‌گری خارجی 

پس از پایان مسابقات فوتبال باشگاھی, به دنبال 
کلاس‌های گوناگون مربی گری رفتم و حاصل این 
کلاس‌ها که هم در خارج بود وهم درایران» چندین 
مدرک مربی گری عالی و درجه یک وبین‌المللی ۸ 
آسیاو 8اروپاو...است.امابه علت اینکه دلالی در همه 
ار کان فوتبال کشورمان نفوذ کر ده نمی توانم درست 
وحسابی مربی گری کنم.یعنی مربیان‌باشگا‌هارا 
«دلالان» انتخاب می کنند نه صاحبان باشگاه‌ها! 


متولد تبریزم 

من متولد سال ۱۳۴۹ شهر قدیمی و بنام ایران 
تبریسز مر کز آذربایجان شرقی‌هستم.البته یکی از 
مهمترین محله‌های آن به نام عباسی که واقع در بازار 
معروف آن است و بازار هم محل رفت و آمد بچه‌ها و 
بازی‌هایمان بود. کود کی خیلی خوبی داشتم همه‌اش 
تفریح وبازی بود و شادی والبته تاسن ۱۲سالگی بازی 
با توپ پلاستیکی. تارسیدم به بازی‌های باشگاهی. 

فوتبالیست پیشکسوتانم 
بسیاری دارم ازدواج کردم و حاصل این ازدواج (به 
سال ۱۳۷۳) ۲فرزند دختر وپسر است. ویدادخترم 
الان ۱۵ ساله است و اهل ورزش و پسرم هم هیراد نام 
دارد که ۶ساله است و او هم علاقه خاصی به ورزش و 
خصوصاً فوتبال دارد فعلً هم یک شغل مناسب دارم 
و کما کان ورزش می کنم وخصوصاً دررده پیشکسوتان 
که بازیکن تیم استقلال هم هستم وامسال نیز در 
مسا قات فوتتنال چام پوس شکوری بانیم استقلال 
درخشان ظاهر شدیم و البته قهر مان. 


ایران باید در پهنه آسیا قدرت اول 
فوتبال شود 


بازی‌های ملی 

به‌هنگام بازی در تیم‌های بانک تجارت. استقلال 
وپگاه گیلان از سوی مربیان تیم ملی کشورمان بارها 
دعوت شدم که حاصل این دعوت‌ها چندین بازی 
در تیم امیدهای ایران و حدود ۵۰بازی ملی هم در 
۳ رده‌بزرگسالان‌مقابل تیم های خارجی- سیایی در 
جام‌های گوناگون است که حدود ۱۵ گل ملی هم وارد 
یك دروازه تیم‌ه ای خارجی کرده‌ام وبهترین گلم هم گل 
به عربستان در مقدماتی جام جھانی ۰۲ 

فوتبال باشگاهی 

امسافوتبال باشسگاھی. لیگ ھای برترفعلاً خوب 
خوب نبوده‌است. یعنی از دل این همه بازی در 
لیگ‌های بر تر یک دو و سه و جام حذفی همین ۳۰ 
بازیکن فعلی است که در کنار آن ۷-۶بازیکن نیز از 
کشورهای خارجی ظاهر می‌شوند که این نشان دهنده 
لیگ‌های قوی و سرزنده نیست. دربی را که دیدید 
چیزی نداشت تا به فوتبال ما اضافه کند. 

فوتبال ملی ایران 

درباره‌بازی‌های تیم‌های ملی ایران باید بگویم که 
اگر تیم ماب سر تلاش بازیکنان خوبمان به جام جهانی 
خوب کار کردند و فعلاً در پهنه آسیا نشان داده‌اند که 
همراه کره جنوبی و ژاين از قدرت‌های بر تر هستند 
وبایداین قدرت رادر جام جهانی مقابل تیم های 
آرژانتین, نیجریه و... نشان دهند و ثابت کنند که هنوز 


۰ بود. 


OSE E‏ ا E‏ یارانی 
چون هاشمی‌نسب. نیک بخت. فکری و... مشاهده می شود 


از تراکتور آغاز کردم ۲ 

من هم مثل بسیاری از نوجوانان ایران و خصوصا 
شهرستانی‌ها؛ فوتبال را از نوجوانی در باشگاه 
تراکتورسازی تبریز آغاز کردم و در این باشگاه بود که 
چهره شدم. پس از سالها بازی در این تیم و در خشش 
مقابل تیم ه ای تهرانی, جذب تیم شهرداری تبریز 
شدم. آنگاه برای بازی و رسیدن به قله افتخار -به قول 
قد یمی‌ها-راهی تهران شدم و در تهران بود که ناگهان 
ناصر خان حجازی که مربی تیم بانک تجارت بود. مرا 
برای‌بازی در این تیم تهرانی دعوت کرد که لبیک گفتم 
و پس از چندین سال بازی در این تیم. همراه ناصر خان 
جذب استقلال تهر ان شدم.پس از بازی در استقلال 
حرف اول رادر اسیا می‌زنند. 


۳ من ۹۲ لاحات کی 


تهران» بک تیم از آلمان به نام ماینز مراخواست که به 


قال علی عليه السلام: 

لا میراث کالادب. 

پیشوای پرهیزگاران 

طالب که درود فراوان 

هیچ ارثی مانند ادب 

گرانمایه نیست. 

یتیم آن نیست که پد استاد محمد کاظم‌نیکنام 


بتیم واقعی آن کس است که از ادب و اخلاق 
نیکو عاری و بی‌بهره باشد. 

در سخنی دیگر على علیه السلام فر مودند: 
ای انسان بها و ارزش تو به میزان ادب 
توست 

کردم از عقل سئوالی که بگو ایمان چیست 
عقل بر کوش دلم گنت که آیمان آدب است 
آدمی زاده اگر بی‌ادب است ادم نیست 
بهترین میراث و ارمغانی که هر پدر و یا مادر 
در اختبار فرزندان خود می‌گذارند. ادب و 
اخلاق نیکو و پسندیده است. 

از خدا خواهیم توفیق ادب 

بی ‌ادب محروم ماند از لطف رب 

بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد 

بلکه آتش بر همه آفاق زد 

در فرازی دیگر مولی امیرالمومنین عليه 
السلام درباره حفظ گوهر ادب در وجود 
آدمی گفتند: 

انک مقوم بادبک 

فزینه بالحلم 

بای تو به ميزان 

ادب توست 

آن را به زیور 

حلم و بردباری 

سارائ در 

واقع می‌توان گفت 

حلم رمز حفظ و 

نگهداری ادب است. 

لطفاً به این نکته مهم عنایت کنید: 

افراد باادب فراوانند ولی در سختی‌ها و 
مشکلات گوهر ناب ادب را از دست می‌دهند. 
بسیار کمند کسانی که به هنگام ناملایمات از 
کوره در نرفته و حلمشان مانع بیرون رفتن از 
دایره ادب خواهد شد. 

در پایان به این نکته مهم توجه کنیم؛ 
۵87 ک هر کس 
مانع از آن می‌شود که کسی رفتاری ناموزون 
داشته باشد البته عقل سلیم که تحت تاثیر 
نفس اماره قرار نگرفته باشد. 


ای است که داید 


در آن سر 


ه 


ماده گن 


اری کنیم نادته انیم کمکی دا که ده آن ښاز دارم 


اذ آن دردافت کنیم 


ده 


ماجراهای‌خواستگاری 


عسُق واقعی یعنی زندگی ساده 


کورش کاشانی 


ترسناک بود و باصد من عسل نمی شد خورد: 
انون و و 
به روی خودم نیاوردم که صدایش راشنیده‌ام. 
می‌دانستم می‌خواهد چه بگوید و چه سوالی بکند. 
نه جوابی برایش داشتم ونه جرات گفتن یک کلمه 
اضافهرادر خودم می‌دیدم...بابا گفته بود:عین یک 
سوار ماشینش شده‌باشی... پسر خاله‌ات هست که 
هست. توی خیابان یک مرد غر يبه حسابش کن... به 
من که خوب شیر فهم شده‌بودم.از وقتی جمشید 
به مادرم گفته بود مرادوست دارد روزی نبود که 
این خط ونشان‌ها راز ابا ترم حالما جمشید با 
باتوام دختر خال... حواست کجاست؟ 


درپیچ وخم دادگاه 


سر 
انثار مجرم اصلی من بودم 


همین خواستم از دستت فرار کنم. ولی هیچ نگفتم و 
رد دادی به... می خوام درس بخونم. 

خب بخون. این چه ایرادی داره؟ 

یعنی شوهر نمی کنم تا... دیگر نفسم بالا نمی آمد. 
دلم می‌خواست پابهفراربگذارماماانگار جمشید 
بکشم چه برسد به فرار. 

سوال پشت سوال و من هیچ جوابی نمی دادم و 
آنقدراین‌پاوآن‌پا کردم تاجمشید گفت:دیرت 
شده؟ گفتم:آرہ... تا خانه دویدم.وقتی رسیدم توی 
جیا ماد از ب حوض بات هدو امت رام چې 
شده‌دختر؟ رنگ به رخ نداری. ده‌بگومادر کسی 
دنبالت کرده؟ 

بغضم تر کید.مادر که بغلم کر دانگار همه آرامش 
دنیاریخت به تنم وقلبم آرام گرفت. لب حوض 


راشین مختاری 


... مگر من راضی هستم طلاق بگیرم ؟! این 
قرارم داده‌اند که خودم آم ده‌ام دادگاه وتقاضای 
طلاق کردم. چند روز پیش به محسن گفتم خیر در 
زند گی اش نمی بیند. گفتم صدای آه و ناله‌های من را 
هیچکس نش نود خدا که می‌شنود! اگر هیچکدام از 
شماهاانصاف وعدالت ندارید خدا که عين عدالت 
است. این کارشان بی جواب نمی‌ماند. 

قاضی گفت اگر به زور آمده‌ام طلاق بگیرم‌این 
پرون ده را مختومه اعلام می کنم. گفتم نه» بگذارید 
من هم باید مثل سهیلا سریع بچه دار می شدم که 
می کر دم این بهترین انتخاب است. حد اقل ده سال 


۳۶ 


عروسی‌اش با سهیلا هم دعوتم کرد. 

من‌حتی از سهیلا او رابهتر می‌شناختم. روزی 
هشت ساعت توی‌اداره‌باهم کارمی کر دیم. پسر 
بذله گو و شادی بود. سال‌های اول همه می گفتند 
محسن از من خوشش م یآ ید و باید منتظر باشم که 
از من خواستگاری کند. نشانه‌هایی هم می‌دیدم. هر 
وقت کار من زیاد بود کمکم می کرد. به هر بهانه‌ای 
مرادر مر اسم‌های مذهبی مادرش دعوت می کرد. 
نذری محرم. ختم قر آن در رمضان و... 

خانواده‌اش هم مرا می‌شناختند. با خواهرش تا 
حدی صمیمی هم شده‌بودم. همه‌اين نشانه‌هامرا 
امیدوارمی کرد که محسن بالاخره‌از من خواستگاری 
خواهد کرد. ولی می دانستم امکانات شروع یک 
زند گی‌مشترک راندارد.شاید هم می‌تر سید زیر 
باراین مسئولیت برود. من سکوت کرده‌بودم واو 
هم هر گز از من رسماً خواستگاری نکرد. 

سنازدواج‌من‌داشت‌می گذشت.خواستگارهایی 


0.7 
اطلاعات کی ارم ۳۵۹۵ 


نشستیم و همه چیز رابرای مادرم تعریف کردم. 
لبخند زد. گفت: 

از کی ترسیدی؟ بابات یا جمشید؟ 

زیرلب گفتم:بابا... آن شب نمی دانم چرا خانه 
انقدرساکت بود.امیر علی مثل ھمیشے اتش 
نمی‌سوزاند. بابا صدای تلویزیون رابلند نکر ده بود. 
همه یک جورایی ساکت بودند. من تواتاقم مشغول 
درس خواندن بودم و نبودم. همه‌اش به جمشید فکر 
می کر دم.دوستش داشتم اما در خل وت و تنهایی 
می‌خواهد شوهرم باشد. خاله جان راخیلی دوست 
داشتم امابابا واصغر اقا .شوهر خاله ام. ابشان توی 
یک جوی نمی‌رفت. 

روز بعد دل تو دلم نبود که جمشید باز سر کوچه 
ایستاده‌یانه...نبود...جای خالی او کنار د که‌ی روز نامه 
فروشی انگار همه کوچه را خالی کر ده بود. چند بار 
برگشتم پشت سرم رانگاه کر دم نبود... توی‌دلم 
گفتم حتماً برای همیشه قید مرازده.. قلبم سنگین 
شده‌بود.وارد حياط خانه که شدم خاله جان انگار 
دوباره‌مرازنده کر د. توی‌ایوان کنار مادر نشسته‌بود. 
دسته‌های‌بز رگ سبزی کنارشان‌بود.مرا که دید 
ذوق زده گفت: به به عروس گلم اومد... 

عروس گل !از بچگی به من می گفت عروس گل 
ولی این دفعه یک جور دیگری به دلم نشست... 


داشتم که وقتی آنها رادر ذهنم بامحسن مقایسه 
بی آنکه محسن به من قولی داده‌باشد منتظرش 
مانده‌بودم. تااینکه یک سال وقشی از تعطیلات 
نوروز بر گشتیم سر کار حلقه رادر دست محسن 
دیدم... همه بهش تبریک گفتند جز من. فهمیدم در 
تعطیلات بادختری اشنا شده وسریع نامزد کرده 
اند. غیر مستقیم از زبان بقیه شنیدم که سهیلا نامزد 
محسن,دختر زیبایی است واز قضا پدر ومادرش 
در یک حادثه فوت کر ده و خانه و ماشین و زند گی را 
برای سهیلا گذاشته اند. این بهترین موقعیت برای 
پسری بود که با حقوق کارمندی هر گز نمی‌توانست 
به این زند گی برسد.. 

خدامی‌داند چه حالی شدم. یک هفته مرخصی 
گرفتم و در خانه ماندم تا حالم جا بیاید. بعد با خودم 
عهد کردم که دیگر به اوفکر نکنم وجوری رفتار 
کنم که انگار نه انگار اتفاقی افتاد !برای همین وقتی 
کارت عروسی‌اش رابه من داد همراه‌مادرم به جشن 
عروسی‌اش رفتم. نمی توانستم از او گله‌ای داشته 
باشم چرا که هر گز به من قولی نداده بود و یارسما از 
من خواستگاری نکر ده بود. 

زند گی‌مشترک محسن شروع شد...ماه‌های 
اول خیلی پر انرژی سر کار می آمد. مخصوصاً که 
سھیلاهمان مادھای اول باردار شد واین اتفاق حسابی 
محسن راغافلگیر کرد. 


نمره‌ی بیست دیکته ام. از پای شکسته‌ی معلمم و... 
مادر زیر چشمی نگاهی به خاله کر د وهر دو خند یدند. 
خاله گفت: جمشید راسر راه ندیدی؟ 

لبم را گزیدم و گفتم: نه...لانا پیداش می‌شه... 

دلم هر ی ریخت.مطمئن بودم از رنگ ور خم همه 
فھمیدند که مادر ابروبی بالاانداخت و گفت: برو آبی 
به دست و صورتت بزن. 

از جاپریدم... ان روز جمشید که امد مادر به 
بهان ای مراف رساد خیاط خانه بت ول خائم وقتی 
برگشتم جمشید رفته بود. بعد ها فهمیدم آن روز 
جمشید به محل کار پدرم رفته و به قول خودشان 
مرد ومردانه باهم صحبت کردند. مادر انگار به باب 
فهمانده‌بود که با تقدیر این جوان‌ها نمی شود مبارزه 
کرد. کی بهتر از جمشید که از بچگی بز رگ شدنش 
رادیده بودند.با مرام بود و مثل بعضی از پسرهای آن 
دوره و زمانه دنبال هیپی گری و لات بازی نر فته بود. 
مرد کار بود. دوش به دوش پدرش در جوشکاری 
کار می کرد.از خوبی‌های خاله هم که نمی‌شد یکی و 
دو تارا گفت... خلاصه باباهم که سرش تو کار بود به 
این نتیجه رسیده‌بود بهتر است بقیه عمرش اصغر اقا 
رابه عنوان پدر دام ادش تحمل کند همان طور که 
۷ سالی بود به عنوان باجناق با او سر کر ده بود. 

اصغر آقا مر د بدی نبود. همه می‌دانستند پشت 
این گوشت تلخی اش یک قلب دریایی دارد. اما بابا 
می گفست این مرد با این اخلاقش عین زهر است 


زندگی اوسرعت گرفته بود و زند گی من در سن 
عوض شد.حتی قبل از تولددخترش متوجه شدم 
اختلافاتی باهم دارند. سهیلا مدام بهانه می گرفت و 
سر کار که بودیم برایم درد دل می کرد. می گفت 
انتخابش اشتباه‌بود. با این انتخاب غرورش رازیر 
دخترش‌هم که شده‌باید تحمل کند...لابه ای همین 
ازدواج کرده بودم. 

ازڈ ماچه پنهان گوشم داغ شد وقلبم چنان 
تند زد که‌از ترس ‌اینکەصدایش رامحسن بشنود 
کاری رابهانه کردم واز جابلند شدم. این اولین بار 
بود که محسن مستقیما دا شت به من ابر از علاقه 
می کر د. از فردای آن روز درد دل‌های محسن بیشتر 
می‌شد. تااینکه یک روز به من گفت که سهیلا از خانه 
بیرونش کرده و او به خانه پدرش بر گشته. برای 
یک مرداین وحشتناک ترین اتفاق است مخصوضاً 
که همکاران و دوستانش مسخره‌اش می کر دند و 
می گفتند زنش او را بیرون کرده و... من دلداری‌اش 
می‌دادم. بهش امید می دادم که تا زمانی که این بچه 
میان آنهاست اميد هم هست که همه چیز درست 
شود. این حرف من کاملا صحیح بود ولی نمی‌دانم 


72 


ای اتترا گرد 

روزهای بعد وقتی از مدر سه بر می گشتم جمشید 
رابین راه‌می‌دیدم.مادر بهم گفته بود باباراراضی 
کرده بین راه چند کلمه‌ای با او حرف بزنم اما راهم را 
نباید کج کنم ویاحتی بااو به یک مغازه بروم. 

من هم گوش به فرمان بودم. کم کم جمشید را 
نه سر کوچه که سر خیابان و بعد هم دم در مدر سه 
می‌دیدم. باهم حرف می زدیم.مسراتادم در خانه 
می‌رس‌اند وخودش می‌رفت.یادم نمی آ ید راجع به 
چی حرف می‌زدیم... مهم این بود که کنار هم راه 
می‌رفتیم و صد ای هم رامی شنیدیم.من از ماجراهای 


جنگ و دعواهایشان یک ماه طول نکش ید که 
محسن بهم گفت: حکم طلاق صادر شد ه! 

شو که شدم. دروغ چرا بگویم. ته دلم دوباره امید 
به‌ازدواج بامحسن جوانه زد. چند روز بعد از طلاقش 
محسن از من خواستگاری کر د.همه فکر می کر دند 
علت طلاق محسن من بودم. در حالی که حتی خودم 
هم می دانستم این محسن نبود که طلاق می خواست 
بلکه همسر ش اورارها کر ده‌بود.ا زاین واقعی تر اینکه 
حس می کر دم هنوز به سهیلا علاقه مند است يا حد 
اقل دخترش رادوست دارد و دلش می‌خواهد هر 
روز او را ببیند. 


ین ۹۲ طلامات می 


مدرسه می گفتم آن موقع کلاس دهم بودم ودخترها 
ذز همان شن وسال ها یکی تک مدره رارها 
می کردند و می‌رفتند خانه بخت. 

تابستان که شد به عقد جمشید در آمدم.با 
مهریه‌ای ساده. یک شاخ نبات ویک سفر مشهد و 
اگر در توان جمشید بود سفر مکه! 

پاییز که تمام شد مادر جهیزیه مراهم تمام کرده 
بود. شب چله شب عروسی‌مان بود. یک عروسی 
خیلی مختصر گرفتیم. ننه جونم که هم مادر بز رگ 
من بود و هم مادر ب رگ جمشید. سخت مریض بود 
ودلش می‌خواست قبل از فوتش عروسی مارا ببیند 
برای همین همه چیز به سر عت انجام شد... 

زند گی ساده ما مثل عشق ساده‌مان قشنگ و 
واقعی بود. همان طور که من و جمشید قسم‌هایمان 
واقعی بود و در همه روزهای سخت وسهل کنار هم 
ماندیم و هر گز صدایمان ر روی هم بلند نکردیم. 

چهل و پنج سال می‌گذرد... ما صاحب سه تا بچه 
شدیم. دخترم د کتر شد. پسرم همین روزها به عنوان 
یک مدیر لایق معاون وزیر شده. پسر کوچکم هم در 
یک منطقه‌ی دور افتاده‌خانه بهد اشتی راه‌انداخته وبه 
عنوان یک ی زشک عمومی دارد خدمت می کند. 

من و جمشید هم پیر شده‌ایم ودلمان به همین 
بچه‌ها ونوه‌هایمان خوش است و چقدر خوشحالم 
که‌بادرایت مادر من زن جمشید شدم وسعادت و 
خوشبختی را کنار او تجربه کردم... ۳ 


اما همیشه حتی عاقل‌ترین آدم‌ها هم دلشان 
می خواهد در مواقعی خودشان را گول بزنند. درست 
کاری که من کردم. هنوز ۰ ۵روز از طلاقش نگذ شته 
بود که اسم من رفت توی شناسنامه اش... در محل 
سر من می گفتند محسن به خاطر من زنش راطلاق 
داد. محسن هم برای حفظ غرورش که نمی‌خواست 
بے آنها بگوی دزنش اوراطلاق داده‌اين حرف‌ها 
رابی جواپ سی گذ اشک ختی خانوآده‌نش هم فصو 
می کر دند من عامل از هم پاشید گی زند گی آنها 
بوم 

سکوت من و محسن انگار صحه گذاشتن روی 
این امر بود !سال اول من در اوج خوشبختی بودم. هر 
کاری که سهیلا بامحسن کرده‌بود من خلافش را 
او بود وسعی می کردم همه چیز باب طبعش باشد. 
یک وقت‌هایی از من تشکر می کر د ولی حالا که خوب 
بهش فکر می کنم می بینم ازهمان اولش هم خیلی 
راضی به آن زند گی همان نبود. روزی که‌می خواست 
دختر ش‌راببیند انگار دنیا رابه اومی‌دادند. گر سھیلا 
آن روز با مهربانی به او خوش آمد می گفت که دیگر 


در عرش بود.. 
خودم را گول می زدم ومی گفتم محسن عاشق 
بچه‌اش است نه سهیلا!! 
بقبه در صفحه ۵۷ 
— ۲۷ 


۱ شر دف ین دل هادلی ۱وت 


٭-٭ 


که اند دشه 


الا 


ان در آن نباشد 


۵ر تشت 


خارج از مجد وده 


کمک به بیماران کلیوی 


می دانید که استقلال تهران در مر حله نیمه نهایی 

می دانید که حریف استقلال تهران.تیم ته جدولی 
مس کرمان بود؟ 

می دانید که در عرض یک هفته. در مجموع دو 
دیدار یکی در لیگ و دیگری در چارچوب مسابقات 
حذفی. کرمانی‌ها یک مساوی و یک پیروزی به 
دست آورده‌اند؟ 

می دانید که در مجموع این دو دیدار مسی‌ها 
مهار حول »اقلا وآ کردا 

می‌دانید که به احتمال بیش از نود درصد. 
770 و۳ 

می‌دانید که وقتی اس تقلالی‌ها در کرمان 
تن به تساوی دادند. نبود آندرانیک تیموریان و 
خرابی زمین چمن تیم میزبان را از دلایل ناکامی خود 
برشمردند؟ 

می دانید که در بازی بعدی که در جام حذفی انجام 
شد هم آندرانیک تیموریان حاضر بود و هم بازی در 
زمین چمن بدون نقص آزادی بر گزار شد؟... 

خوش به حالتان چقدر چیز می‌دانید! اما به رغم 
همه دانسته‌هایتان مطمئن هستم که نمی دانید قضیه 
باخت و حذف استقلال از گردونه رقابت‌های حذفی 
کشور صرفاً یک حر کت خیرخواهانه صرف بوده 
است و بس! 

این یکی را نمی دانستید؟ مگر نه؟ 

۷۳ؤ 44 دود کار از 
محدوده چندان هم خارج خارج نیست. از انجایی که 
مدیران ارشد استقلال متشکل از حاج آقا فتح‌الهزاده 
وامیر خان قلعه‌نوعی قلب بسیار رئوفی دارند و در 
کمترین فرصتی که به دست می آورند. یا سراغ ایتام 
می روند یا به بیماران سرطانی سر می‌زنند یا یه تو ک 
پاتااشیرخوار گاه آمنه می روند و... برایشان دلجویی 
از بیماران امری عادی شده‌است و اگر یک هفته بیاید 
وایشان از اینگونه کارهای خیریه نکنند. آن هفته به 
پایان نخواهد رسید. 

اما اخی رآ به دلیل بارش شدید و بی سابقه برف 
بر 
نقاط کشورمان سفیدپوش کرده بود طبیعی بود 
که تردد شهروندان رااسخت و در خیلی از مناطق 
غیرممکن کرده بود مثلاً در شمال تهران که قدم 
از قدم نمی‌شد برداشت. نباید کار خیر روی زمین 
می‌ماند. البته می دانم که می دانید امیر خان قلعه‌نوعی 
بچه نازی | باد است و حاجی د کتر فتح‌اله زاده هم بعد 
از مهاجرت از خوی, در خیابان پیروزی خیمه زده که 
۹۹۵۳ درل تقلال اورااز ہہ اش 
یعنی پیروزی دور کند. 


به هر حال چون شرایط جوی بد بود و از آنجایی 
که لو کا بوناچیچ بیمار کلیوی است و اساسا به خاطر 
همین بیماری کارش رادر تیم ذوب آهن از دست 
داده بود. خوب حاجی و امیر هم که دلشان از سنگ 
نیست. نمی خواستند این بنده خدا دوباره‌درد کلیه‌اش 
عود کند. در راستای حمایت از بیماران کلیوی مثل 
دسته گل رفتند کرمان مساوی کردند و در تهران 
سنگ تمام گذاشتند و باختند تا ثابت کنند ورزش 


عجب دل خوشی دارد علی دایی! 


در سومین روز اعتصاب 
بر 
در مصاحبه‌ای تند علی پروین را 
مورد خطاب قرار داد و یرسید: من 
نمی دانم این آقا که نمی‌تواند کاری 
بکند. برای چی به پرسپولیس آمده 

واقعاً از آدم تیزهوشی مثل علی 
دایی بسیار بعید بود که چنین پرسش کود کانه‌ای را 
مطرح کند. 

سابقه علی پروین در پرسپولیس مثل روز روشن 
است.علی آقا که برای خودش کیا و بیایی دارد. یک 
عمر طرف حساب پرسپولیس بوده چه زمانی که 
برایسش بازی کرده و افتخار آفری ده و چه زمانی که 
مربیگری کرده و تیمش راقهرمان کر ده است. 

+٥٣‏ وا در گر 
ھ9 ٔ 9 ٢‏ ۷ 2 
حقوق و پاداش عجین بوده و حتی وقتی هم که کار 
به گلریزان می کشید. باز علی آقا رئیس خزانه‌داری 
می‌شد. 
اوک عل اقا رغال اس ی 
ار تناکا ان ک اکر 
همین الان کل بودجه فصل پرسپولیس را هم به 
او بدهند, حق خود می‌دان د آن را بردارد وبه جای 
مطالباتش بگذارد. حالا واقعاً علی دایی مگر چند 
سال خارج از کشور بوده که علی آقا را فراموش کرده 
جک رای در کی اماک 

برادرجان! امن ات که امت ات مگر جای 
تو را تنک کرده؟ 

رویانیان مگر چه کار کرد که پروین نمی‌تواند 
بکند؟ رویانیان پول به کسی نمی داد علی پروین هم 
نمی‌دهد. کمتر از او که نیست. هست ؟! 


رویانیان مبصر شد! 

رسم است بین معلمین عزیز که همیشه برای آن 
که بتوانند در کلاس درس خود مدیریت کافی داشته 
باشند. شلوغ‌ترین و دردسرسازترین دانش آموز 
ساکتی داشته باشند هم از گزند دردسرهای آدم 


جک ۰۰ 
اطلاعات نعل یا رو ۳۵۹۵ 


موی دران ا 

این تجربه موفق ظاهراً به سرعت در حال تسری 
در دیگر سازمان‌ها و ادارات است. 

حالا یک نمونه ورزشی را بخوانید: 

محمد رویانیان, مدیرعامل قبلی پرسپولیس: 
رئیس پیشین ستاد سوخت و تبصره ۱۲ ورئیس 
اسبق راهنمایی ورانندگی و همچنین... به سمت 
معاونت بازرسی نیروهای مسلح منصوب شدند!!! 

کارت‌های سوخت با ظرفیت نامحدود و واردات 
ان _واع پورشه و 0۷1۷۷ و مازاراتی و پراید و ژیان 
و هزاران هزار کال بی‌جواب دک هبچ!! یی جهت 
سختگیری نکنیم و مته به خشخاش نگذاریم که از 
۳ 0 

اما در این آخرین پست مدیریتی ایشان که سخت 
هم به ما مربوط می‌شود. البته از خدا که پنهان نیست 
از شما چه پنهان اصلا قصد و تمایلی نداشتیم که به 
روی خودم ان بیاوریم و قبول کنیم به ما ربطی ندارد 
نشد که نشد لذا در اینجا رسماً اعلام می کنیم آقایان 
عزیز: بنده در سلامت کامل و صحت عقل (اگر عقلی 
داشتیم که ورزشی‌نویس نمی‌شدیم) برخلاف ميل 
قلبی, قبلی. فعلی و آتی خویش می خواهم نیروهای 
مسلح عزیز را که الهی جانم برایشان دربياید. نقد 
کنم (معمولا نقد خوب است هرچه باشد ولو سیلی) 
که قربان آن درجات! پر زرق و برق مبار کتان شوم. 
شما هم قبلاً معلم بوده‌اید؟!! اگر بوده‌اید که هیچ, اگر 
870 را راک ا 

آقای رویانیانی که هم اینک به سمت معاونت 
سے متو ص ۸ 4 ما 

3 م )۶ هزار 

7 بازرس آن هم از نوع 
77 کے کے ب 
عملکرد مدیریتی وی در 
e‏ 

مک رنه این است که 
اسان درا 
بابدهی میلیاردی از 
پرسپولیس جدا شده‌اند؟ 

مگر نه این است که ایشان در خرید و سپس 
واگذاری شبکه ماهواره‌ای پرسپولیس در 
خوش‌بینانه‌ترین شکل کلی پول بیت‌المال را حیف 
SS‏ 
ال ت71 سو گا کے کاک دا 
حتماً میل نداشته‌اند.) 

مگر نه این است که ابش ان کلی‌انرژی(آن هم 
از نوع پاک) صرف کرده‌اند که نوشابه انرژی‌زا به 
خورد خلق الله بدهند ودست آخر هم همین حسن 
اقابقال سر کوچه ما یک قوطی یا بطری آن را پشت 
ویترین یخچال نگذاشت تا ما داغ دیدن آن به دلمان 
بماند؟ 

مگر نه این است که ایشان به رغم حرف و 
حدیث‌های فراوان در خصوص ارائه خدمات به 
هواداران, حتی سلام آتها راعلیک نگفت؟ 


نا EE‏ 
ار ۱ سس بااین 
تبصره که هر موقع خودش نبود. بازیکن آزاد است 
و قرادادش فسخ؟ مگر نه این است که ایشان به 
جای پول به بازیکنان پرسپولیس ماشین‌های از نوع 
واردات موردی(ا) داده که سند انها حداقل به نام 
بازیکنان نشده است؟مگر نه این است که ... ای بابا 
تمام شدنی نیست. بهتر است قید آن را بزنيم. 

پس چطور است که ایشان رئیس بازرسی 
می‌شوند؟ آیابه راستی این حکم بازرسی برای 
رویانیان تداعی کننده حکم مبصر نیست؟ راستی 
حمید طالب زاده چه می گفت ؟ نه بابازاده که 
دروازه‌بان پیشین استقلال بود. طالب‌زاده خواننده را 
می گم که می‌خواند: همه چی آرومه... 

بنگر و جمشید بسم‌اللّه 

محسن خان بنگر که معرف حضورتان هست؟ 
مدافع خوش تکنیک و خوش قد و بالای پرسپولیس 
راعرض می کنم. 

محسن خان بنگر مثل دیگر بازیکنان پرسپولیس. 
این روزها حال و روز خوشی ندارد و مدام مثل شکیب 
سریال باران به هر کسی می‌رسد از نداری‌اش 
می گوید و طلب پول می کند. آخرین سکانس این 
نمایش تکراری به مصاحبه بعد از بازی پرسپولیس. 
۵ ۰ ا #سوص شرایط مالی 
باشگاه پرسپولیس می گوید: 

والله! دیروز ناچار شدم ۵۰ میلی ون تومان وام 
بگیرم تا زن و بچه‌ام این دو سه ماه راسر کنند تاببینم 
اه خراها 

به نکات ریز این پاسخ تک جمله‌ای دقت 
کنید: 

ایشان ۵۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند. از کجا؟ 
با کدام ضامن؟ حالا زیاد ریز نشویم لابد گرفتەاند 
که می‌گویند. دروغ که نمی گویند؟ احتمالا وام 
مسکن که قرار بود ۵۰ میلیون تومانی شود برای 
تست و تحلیل تاثیر آن بر بازار مسکن و نقدینگی 
به ایشان پرداخت شده و ایشان هم در راستای 
احساس مسوّولیت ملی و میهنی آن را پذیرفته‌اند. 

و لابد چند صباحی دیگر, با ارائه گزارشی کامل 
نظر می‌دهند که وام ۰ میلیون تومانی برای ابتیاع 
ک یں چو 

حالا اینکه ایشان بالاخره موفق می‌شوند يا نه. 
چندان مدنظر نیست که قسمت دوم این مطلب 
برایمان مه ماس 

7 و" اند برای‌این ۲-۲ماهه 
۰ میلی ون تومان به زن و 
بچهام داده‌ام. به عبارت 
دیگر خانه و خانواده محسن 
گان رقم بین ۱۷ تا ۲۵ 
میلیون تومان خرج دارند!! 

یادش بخیر که نه کلا 


بپرسم یادتان هست یک بابایی می آمد تلویزیون 
مشتی خط و خطوط نشانمان می داد که بگوید تورم و 
گرانی وجود ندارد و بعضی‌ها در فیس بوک تصویر او 
و کاردستی‌اش رابه اشتراک گذاشته و زیرش نوشته 
بودند. نقاشی محمود... جهل و جند ساله... 

نمی دانم در آن مقطع این محسن خان بنگر چرا 
نه وام می گرفت و نه صدایش درم ی آمد تا آن عزیز 
اینقدر نقاشی به خورد ما ندهد به اسم آمار! خداو کیلی 
یک نیم نگاه به آن نمودارهابیندازید, یک نیم نگاه هم 
به اعتراف محسن بنگر که می گوید ۵۰ میلیون تومان 
برای ۲-۳ ماه به زن و بچه‌ام داده‌ام! خوب شد دوره 
آن نقاشی‌ها به اتمام رسید و گرنه یا نقاش نمی ماند 
یا محسن بنگر به جرم اختلال در نظم اقتصادی بازار 


رونق کسب و کار به سبک کی‌روش 


هفته پیش بعد از کلی بدقولی از سوی اسپانسر 
تیم ملی. سرانجام از پیراهن تیم ملی طی مراسمی 
رونمایی شد. در این مراسم به دلیل نامناسب بودن 
زمان آن خیلی ‌ھااز جمله جواد نکونام» کاپیتان تیم 
ملی غیبت داشتند. غیبت یک نفر زیاد به چشم امد 
و آن هم کسی نبود جز کارلوس کی روش سرمربی 
پرتتالی تیم مل فربال کشورمان: 

البته ناگفته پیداست که ما هم به دلیل حرمت 
سرمربی تیم ملی دوست داشتیم این راز راسر به 
مهر کنیم اما چون این قضیه توسط اسپانسر تیم ملی 
و در یک برنامه زنده تلویزیونی عیان شد دیگر دلیلی 
گرای کان ان تست , 
قضیه از این قرار است که 
وقتی کارلوس کی‌روش 
اشپورت را دریافت 
می کند. مدعی می‌شود 
که برای حضور در چنین 
مراسمی بای د مبلغ قابل 
توجهی توسط اسپانسر تیم 
ملی به اوپرداخت شود. 
طبق قوانین تجارت و مطابق با مقررات اسپانسرینگ. 
درخواست کی روش در عالم حرفه‌ای کاملاً درست 
و منطقی است. اما یک ایراد کوچک دارد و آن اینکه 
ایشان فراموش کرده‌اند که خودشان هم اینک 
فد راسیون هم در هنگام عقد قرارداد. با تمام وجود 
سعی کرد. گوش اسپانسر راببرد و چون تیم ملی 
مورد حمایت قرار گرفته است. در واقع مجموعه تیم 
ملی شامل حال این قرارداد می شود و کی روش هم 
یکی است مثل دیگر بازیکنان و عوامل فنی,پزشتکی و 
سرپرستی تیم ملی پس طبیعی است که دیگر حق و 
حقوقی از اسپانسر تیم ملی به شخص او نمی رسد. 

اما حالا چرا آدمی با وجاهت بین‌المللی کی‌روش 
که به قول خودش جزو تنظیم کنند گان اساسنامه فیفا 


کن 
۳ جن ۷ الاعات نشی 


است چنین ادعایی می کند. باید موردبررسی قرار 
کرک 

البته آنقدر که این روزها بارقه امید در زند گی و 
جامعه ایرانیان پیداشدہ و باتثبیت قیمت دلار و طلا 
کسب و کار رونق بیدا کر ده با در آستانه پیدا کردن 
است. شاید کی روش هم جو گیر شده و می‌خواسته با 
این درخواست نابه‌جای خود رونقی در کسب و کار 
خود و دیگر همتایانش به وجود بیاورد. 

راستی اگر این رویه باب شود. هیچ بعید نیست به 
ط ورمثال فردادر ا ۳ از 
تیم ملی کشورمان مصد وم شود پزشک تیم ادعا کند 
یا لباسم را عوض می کنم یا اگر اسپانسر تیم ملی چند 
هزار دلار ندهد. بالای سر بازیکن مصدوم تیم ملی 
نخواهم رفت...شاید؟! 


رسول خادم می‌آید! 

خاطر مبارکتان 
ست کک ی 
رسول‌خان خادم بعد از 
آن که برای نخستتین 
بار کرکره فدراسیون 
کشتی را به عنوان رئیس 
بالاداد. قلے و کاغذ را 
برداشت و در نهاییت 
تدبیر و دوراندیشی برای 
خود حکم سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را زد. 

باز هم به خاطر دارید که جناب خادم پیش از ان 
حکم مدیر تیم‌های ملی را از سرپرست قبلی گرفته 
بود؟ یعنی رئیس فدراسیون کشتی با حفظ سمت 
مدیر تیم‌های ملی کشستی است و با حفظ سمت ایضاً 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران است. 

این خاطرات اا حفظ كنيد تایرایتان 
بگویم. هفته گذشته, کوتانیدزه که از نامداران کشتی 
جهان است و در تهران به سر می‌برد. در دیداری 
نمادین روی تشک رفت و با دوبنده کشورش کشتی 
گرفت!!! 

ای دل غافل! 

کورتانیدزہ با آن سن و سال و هیکل روی تشک 
رفته بعد این آقا رسول ما بے دلیل فداکاری. صرفاً 
فداکاری به خاطر اینکه به دیگران میدان بدهد 
دوبندہ به تن نمی کند! راستی اگر بخواهد کشتی هم 
بگیرد. چه کسی جلودار اوست؟ 

خودش رئی س, خودش مدير تیم ملی و خودش 
هم سرمربی, خوب به کوری چشم حسودان. خودش 
هم کشتی می گیرد و دوبن ده می‌پوشد. مگر از 
کورتانیدزه کمتر است ؟! 

ای جماعت کشتی گیر! ای گوش شکسته‌ها! ای 
کشتی گیران اوزان سنگین! جه نشسته‌اید کہ اکر 
بهانه‌ای در تمرینات تیم ملی به دست رسول خاد م 
بدهید. خودش مثل شیر آماده است و سرایا انگیزه 
که مجد دا کے ونای به قشتی کک 
بگذارد. ما کفتن! 


در دار ه آدممااذ سوالاتی کہ می و سند فصاوت کن نه از جو ایمایی که می دهند 


© دار 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


بهزاد برخورداری یزدی -اصفهان 
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۱ چشمانم رابستەام اما هر لحظه تصاویر بیشتری 
| به ذهنم هجوم می آورند. چشمانم راباز می کنم و 
نگاهی به اطراف می‌اندازم. هزاران نقطه نورانی 
| کوچک درسیاهی شب نفس می کشند. صدای‌هیچ 
“+٣۶‏ با 2 
2 


عمناک رامی‌شکند. چاره‌ای ندارم.دیر یازود مجبور 
می‌شوم باتصاویری که بی وقفه بر پرده‌ذهنم در نمایش 
هستند روبروشوم. نفس عمیقی می کشم و چشمانم را 
ھی 

چشم بازمی کنم. همه جا تاریک است.به هر 
زحمتی که شدهدستم رابه ساعت می ر سانم.هنوز 
تاصبح وروش ن ش دن ری ماندہاست:از 
آن‌جایی که فر دامجبور نیستم صبح زودبلند شوم با 
خیال راحت و با بی‌قیدی کش و قوسی به بدن می‌دهم. 
هوای خنک شبانگاهی هوس گرمای خواب رادر دلم 
دقیقهای می گذرد,چند باری روی تخت غلت می زنم 
اما ظاهر | خواب از سرم پریده است. صدای نفس هم 
اتاقی‌هایم آرام ومنظم درهم گره‌می‌خورد وذهنم 
رابه آ شفتگی می کش‌اند. در تاریکی بلند می‌ شوم و 
روی تخت می‌نش ینم علاوه‌بر صدای نف اء حالا 
تیک تیک ساعت هم ساز ملال اور خود رامی‌زند. 
گویی هر چه بیشستر می گذرد صداهای بیشتری به‌این 
کنسرت شبانه اضافه می شوند. مر دمک چشمانم در 
این تاریکی راه به جایی نمی برند اما گوشھایم هر لحظه 
صدای جدیدی کشف می کنند. تشنه‌ی خوابم امادل 
به دریامی‌زنم وبرای‌نوشیدن جرعه‌ای آب.در تاریکی 
به سمت در اتاق حر کت می کنم. | هسته و با احتیاط 
قدم برمی‌دارم.هنوز به در نرسیده‌ام که صدایی تازه 


مصطفی بیان -نیشابور 


هفده‌سال داشتم ولی بااین وجود مادرم به‌همه‌ی 
CC‏ ههام 
آهنگ‌های ال رایانهام وحتی دسست نوشته‌های 
روی میز اتاقم برایش مر موز بود. برای همین وقتی 
یک سی دی فیلم رالای یکی از کتابھایم پیدا کرد ان 
راهم دید ولی نه تا اخر لرزان از خشم ان راشکست 
E TL‏ 
نگفت. وقتی به طور اتفاقی سی دی شکسته راداخل 
سطل زباله دیدم. متوجه شد م. 

از خواهر کم سن وسالم شنیدم که یک ساعت 
قبل از آمدن من مانتویش راپوشیدەودر خانه راققل 
کرده‌و رفتم. همیشه وقتی خواهرم تنها توی خانه بود. 
در خانه راقفل می کرد. 


قبل از ظهر بود. آسمان ابری و هواخنک و آرام. 
اما اسمان دل مادرم طوفانی و هوای درونی‌اش گرم 
و آتشین بود. جوری در خیابان راه می‌رفت. انگار 


دارد در دو ماراتون شر کت می کند. کمرش به عقب 
خم شده بود و پاهایش با قدم‌های کوتاہ پشت سرش 
می‌دویدند. دوست دوران دبیرستانی اش. خانم 
دکتر شهلا دیر کر ده بود و مادر در تمام مدت داخل 
مطبش منتظر ماند.د کتر شهلا که | مد. مادر به‌همراه 
اووارداتاقش شد.د کتر شهلا روانشناس خیلی خوبی 
برای در ک بلاهای وحشتناک روحی مادر بود. حالا 
که با جشمان تنگ کر ده داشت نشانه‌های اضطر اب 
ونگرانی مادر راتماشامی کرد. حدس زد که باز هم 
دوست دوران دبیر ستانی‌اش در یک طوفان بز رگ 
٣٦‏ ۹" 

دکتر شهلا به صحبت‌های مادرم درباره آن سی 
دی و کاری که در نھایت با آن کرده‌بود. گوش داد و 
وقتی مادر به او گفت آن راخرد کردہ ناراحت شد. 

مادربالحنی حق‌به جانب پرسید: چرا 


د کتر رایانه روی‌میزش راروشن کردو گفت: 
اولا بدون اجازه توی وسایل اتاق پسرت سرک 


ات۳۵۹ 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


کی وم سر صا مور می کو ِ 
آن صدا آن اسم.متعجب شدهام که برای لحظه‌ای 
شک می کنم که اصلاً صدا واقعی بودہ یا اینکه به خاطر 
تکرار مداوم آن اسم در ذهنم. دچار توهم شد ه‌ام. سر 
برمی‌گردانم سمت نفس‌هاو خیره می‌شوم به لرزش 
تاریکی. ثانیه‌ها می گذرند و من همچنان بی حر کت و 
منتظر ایستاده‌ام. خودم هم نمی دانم انتظار چه چیزی 
رامی کشم. هر لحظه که می گذرد بیش از پیش امید وار 
می‌شوم که آن چه شنیده‌ام چیزی جز وهم و خیال نبوده 
ات لیا گی ۵ اود تناقض پس سال 
وواقعیت فکر می کنم هر ان ممکن اسست ایستاده به 
خواب بروم.نیاز به چند ساعت خواب و چند جرعه 
آب چنان وجودم رافراگرفته که دست از شک و تر دید 
برمی دارم ویقین می کنم اسیر توهم شده‌ام. به سرعت 
به سمت در اتاق می‌روم. در را که باز می کنم هجوم نور 
بیرون و صدایی از درون مرادر بر می گیر ند. خشکم 
می زند و جریان یافتن ر گه‌هایی از عرق رادر تمام بدنم 
احساس می کنم. این بار اما جای هیچ شک و تردیدی 
نت تک ان‌صداواسمی که به‌زبان |ورده‌بی وقفه‌در 
سرم تکرار می شوند.در اتاق رامی‌بندم وبرای نجات 
از احساس خفگی خودم را به بالکن می رسانم. 
چشمانم رابه آرامی باز می کنم. مرور تصاویر در 
ذهنم ذره‌ای از بهت و ترسم کم نکرده است. دوستم. 
هم اتاقی‌ام در خواب حرف زده‌است؟ فك حرف نزده 


کشیدی,از این گذشته کار خوبی نکر دی که سی 
دیاش راازبین بردی!... مادراخم‌هایش درهم 
رفت و گفت: یعنی من به عنوان ماد ر حق ندارم در 
کار پسرم نظارت داشته باشم!؟ 

-خودت خوب می‌دونی که حق داری؛ولی راهش 
این نیست وبه این کار تونظارت نمی گن؛می گن 
سرک کشیدن!مادر باتندی گفت: الان توی سن 
حساسی‌است.دیدن صحنه‌های ناهنجاری که‌در آن 
سی‌دی دیدم برای او مثل زهر است! خودت خوب 
می‌دونی چه ضر رهای جبر ان نایذیری بر ای اون دارہ! 
د کتر خیلی با خونسردی گفت: می‌دونم. 

-ازاول تا آخر.اون فیلم فقط صحنه‌های زنندہ 
میان زن و مرد رو نشون می‌داد...! 

خون به مغز مادرم هجوم آورد. صور تش سرخ 
شد و حرفش راادامهداد: من که زنم بادیدن اون 
صحنه‌های ر کیک تحت تاثیر قرار گرفتم. چه برسه 
به اون که توی سن بلوغ هست! 

دکتر شهلا با خونسردی پاسخ داد: می‌دونم. 

-حالا چی کار باید کنم!؟ 

-اولا به روش دلسوزانه تو میگن فضولی! من اگه 
جای توبودم. اون سی دی رواز بین نمی‌بر دم.ولی 
حالا که شدہ بهتره با خونسردی بری خونه و باهاش 
صحبت کنی...مادر بالحنی شگفت زده پرسید: 
صحبت در مورد صحنه‌های اون فیلم!؟ د کتر شهلا 
صندلیاش راعقب داد و گفت: تووپدرش با همکاری 
هم می‌توانید با اوخیلی آرام در مور داینکه چرامشتاق 


فقط یک اسم مربوط به من رادر کمتر از پنج دقیقه کردن چراغ و بیدار کردن هم اتاقی‌های دیگر مان ريخته است.لبانم خشک و چشمانم تر شده‌اند.ا گر 
دوباربه‌زبان آورده‌است.اسمی را که‌هفته‌هاست دوستم رااز خواب‌بیدار کنم تایک‌باربرای‌همیشه یک لحظه دیگر اینجابنشینم ذهن آشفته‌ام‌منفجر 
ملکه ذهن من شده.اسم کسی رابه زبان آورده که تکلیفمان‌راباهم‌روشن کنیم.ازخودم‌می‌پرسم:تکلیف خواهد شد.از جا بر می خیزم و شروع به‌راه‌رفتن‌در 
مدتهاست آرام آرام بخشی از وجود من شده‌است. چه چیزی رابایدروشن کنیم؟ چه طوری باید تکلیف بالکن می کنم.بالکن چنان کوچک است ومن چنان 
کسی که دوستش دارم وامیدوار بودم این دوست این کهچرااودر خواب وبی‌اراده‌اسمدختر مورد عصبی‌ام که بعد از چند دقیقه سر گیجه می گیرم. 
داشتن احساسی دوطرفه باشد. گاه چنان به دوطرفه علاقهی‌مرابه‌زبان آورده‌روشن کنیم؟ آن‌هم‌در پشت نرده‌بالکن می نشسینم وبعد بابی‌قراری‌بلند 
بودن این احساس اطمینان پیدا کرده‌ام که لحظه‌ای ‏ حالی که مطمئن نیستم اواز علاقه‌ی من به آن دختر ‏ می‌شوم‌ومحوطه‌بین ساختمانهارانگه‌می‌کنم. 
تابر زبان آوردن آن‌بیشتر فاصله نبوده‌ولی‌هر بار خبرداردیانه؟ و بدتر از آن.حتی در مورداحساس تاحالامحوطه‌ی خوابگاه‌رااین چنین خالی ندیده 
بهانه‌ای برای نگفتن پیدا کرده‌ام. اصلاً چه لزومی به بودم... 
گفتن است؟ وقتی تو دختری رادوست داری و او هم تو ۹ ذهنم غرق افکار آشفته و چشمانم غرق تماشای ۱ 
راء گفتن یا نگفتن چه اهمیتی دارد؟ اما وقتی تو دختری 
رادوست داری و در مورد احساس او نسبت به خودت 
مطمئن نیستی, چه می‌توان گفت؟ این شک و تردیدها 
هر بار مرااز گفتن احساسم به اوباز داشته‌اند وحالا 
دراین شب طولانی بی پایان دوستم در خواب اسم او 
رابرزبان آورده‌است. دلم می‌خواهد به اتاق بر گر دم» ۱ 
چراغهاراروشن وهم‌اتاقی‌هایم رابیدار کنم و از دوستم تحصیلی وجه تمایزشان می شود: فر شید آی تی ۱ 
بپرسم که چرا در خواب اسم دختر مورد علاقه‌ی من فرشید قدرت و فر شید صنایع. نمی‌دانم ف ر شید این ۱ 
رابه زبان آوردهاست. ان هم دوبار؟ اماعمل بەاین آن‌دختر هم یقین‌ندارم.هر چه‌بیشتر فکر می کنم موقع شب توی محوطه چه‌می کند؟ شاید امشب 
خواسته ی ساده به این ساد گی ھا هم نیست. بیشستر از فکر کر دن متنفر می‌شوم. به خودم می گویم: برای او هم مثل من شبی طولانی است... 
من هیچگاه در مورد علاقه‌ام به آن دختر بادوستم ساعتهافکر می کنی ووقتی باید چند دقیقه‌با آن‌دختر از محوطه روی برمی گردانم. می‌نشینم کف 
صحبت نکر دام باهیچ کس صحبت نکر ده‌ام .اما حرف بزنی انقدر طفره‌می‌روی که نتیجه‌اش می شود بالکن وبه‌نر ده آن تکیه‌می‌دهم. نقاط نورانی بیشتری | 
چگونه ممکن است متوجه احساس من نشده‌باشد ؟ همین! در یک شب بی‌ستاره‌ی لعنتی مثل جادو شده‌ها توی پنجرهاتاق منعکس شده‌اند.بی خواب ودرمانده 
از کجاباید متوجه می‌شده‌است؟ نمی دانم چه فکری توی بالکن گیر می‌افتی و نمی‌دانی جه خا کی باید توی شدهام و نمی دانم چه کار باید بکنم تابه آرامش از | 
باید بکنم. دلم می‌خواهد به اتاق بر گر دم و بدون روشن سرت بریزی. یک دفعه و بی‌مقدمه همه چیز به هم دست رفته‌ام برسم... 


بازی نور و سایه روی زمین است که متوجه می شوم 
او «فر شید آی تی» است. من هم در جواب دستی | 
تکان می‌دهم. نام خانواد گی‌اش را نمی‌دانم اماهمه 

اوراهمین طوری صدامی کنند چون ما اینجاسه تا | 


کسی داناست که می داند هیچ نمی داند 


۲۳۳۳ اشد وزو دته چس روم ا د وو د ت جوم س وو وم وو <دساے د زویو ت مت تر مت رر است ص پو و ا نس یور پو | 
به دیدن چنین فیلم‌هایی است ودر نهایت. تشویق مادر سراغ صفحه حوادث رامی گرفت. برای‌همین راستش فرصت نکردم اون رو ببینم! 
کردن او به ندیدن و آشنایی با معایب دیدن چنین تصمیم گرفت از فردای آن‌روز,روزنامه نگیرد واز - چشم غره‌ای رفت و فریاد زد: ۰ 
فیلم‌هایی, صحبت کنید. توی اینتر نت اخبار روزنامه‌ها را بخواند. - فرصت نکر دی ببینی...! پس عذرخواهی‌ات 
EEG EE‏ برای چیه!؟ ا 
رابطهی‌من ومادرم بر خلاف رابطهام با پدرم. مادر بدون توجه به نسخه درمان دکتر شهلا -نه, منظورم این نبوداموض وع چیز دیگری 2 
هیچ وقت بی مشکل نبود.بچه کەبودم, می ترسید ‏ راضی به صحبت کردن‌بامن نشد.همان‌طور که است... شما اجازه بدهید تابگویم... 
تنها با بچه‌ها بازی کنم.حتی تاابتدای دبیرستان. جلوی‌تلویزیون نشسته بود وفیلم تماشامی کرد مادر خشمش شعله ور شد ورو کرد به‌من‌و گفت: . ( 
دنبال مدرسه‌ای بود که نزدیک خانه باشد. برخلاف گفتم:مادر. بابت سی دی اون فیلم متاسفم. پس بفرمایین بگید منظور تان چه بود!؟ 
ماف :اک هدیا کف بت تحصیل و آموزش داش وه نی غیرد تکه‌اس مود کروی کلوس -اومدم بگم من بابت گرفتن اون فیلم از دوستم 
مدارس بودندام ادر, یک جورهای‌دیگرهمبه‌من پریدوسرفه کرد.انگار انتظارنداشت خودم‌قدم‌جلو ازشمامعذرت‌می‌خوام.شماهم‌باکارخودتون 
شک داشت. حق نداشتم مانند بقیه دوستانم تلفن ‏ بگذارم و در مورد سی دی فیلم صحبت کنم. بهم ثابت کردید که کارم نادرست بودهامعذرت 
همراه داشته باشم؛ولی پارسال پدرم برای روز تولدم مادر برای یک دقیقه مکت کرد. پدر از بالای می‌خواهم... 
یک گوشی همراه به همراه‌سیم کارتش برایم هد یه عینکش به من و مادر نگاہانداخت.انگار مادر با 0ك 
گرفت.مادر اولش خیلی ناراحت شد وبه پدر تشر سکوتش‌داشت کلمات را کنار هم می چید تاجمله‌ای عصر فر دایش»مادر آتش اجاق گاز راروشن کرد 
زد.ولی پدر هیچ توجهی به حرف‌های مادر نکردو مناسب به من تحویل ده د؛ولیچیزی‌برای گفتن وچای تازه‌دم‌درست کرد.روزنامه را که خریده‌بود. 
وقتی پدر با روزنامه توی پذیرایی می نشست من سرم رابالا گرفتم و خیلی آرام و جدی گفتم: مطالب روزنامه‌های اینترنتی بود.هاج و واج نگاهی 
به مادرمی گفت: خانم. صفحه حوادث روز نامه رو -مادر گفتم ببخشید. من اون فیلم رو ندیدم! به روزنامه کنار دستش انداخت. 
چکار کردی!؟ مادره اج وواج نگاهم کرد. چش مش انگار از مادرهمه‌ی ماراصدا کرد که بیاییسم به اتاق 
مادر از آشپزخانه پاسخ می‌داد: نمی دونم! حدقه اش داشت بیرون می‌زد. معلوم بود که حرفم را پذیرایی تاباهم چای‌بخوريم.استکان‌های چای را 


درحالی که پدر خوب می دانست که مادر هرشب باور نکر ده است. سرد و شمرده گفتم: قسم می خورم. روی میز پذیرایی 7ھ ت نوی صندلی فرو رفت. 
قبل از خواندن روزنامه. کارش فقط این‌بود که صفحه باسکوتی سنگین نگاهش رااز رویم چرخاند وبااین پاهایش‌رادرازکردوچایی‌اش‌رافوت کرد.بعد 
حوادث رااز باقی صفحه‌ها جدا کند؛ تامن وخواهرم حر کت به من فهماند که هنوز حرفم راباورنکرده بدون آن که به چای لب بزند. استکان را گذاشت روی 


از اخبار حوادث آگاه نشویم! است. بلند گفتم: باور نداری!؟ میز ولبخندش رابه‌همه‌ی ما تحویل داد و گفت: بهتر 
پدرهم می‌دانست.ولی به خاط ر اینکه اخبار مادر سر کان داد و گفت: معلومه که نه...! است صبر کنید تا چای سرد بشه! بقیه هم به تایید از 
صفحه ور زشی. پشت صفحه حوادث روز نامه بود از -من فقط سی دی رو از یکی از بچه‌ها گرفتم.ولی حرف مادر همین کار را کردند. 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


الود را راچان 


گروهی از دانشمندان بر این باورند که در واقعیت 
فیزیکی و مادی» مکان‌های خالی وجود دارند که ما 
از آنه_ااطلاع ی نداریم. آنهااین مکان‌های خالی را 
حفره‌هایی تصور می کنند که اف کان دارد جانداران 
واجسام غیرذیروح.از طریق آنھابےە درون جهان 
ناشناختەونامرئی کشیدەشوند وبه بعد دیگری منتقل 
شوند که دریافت‌های پذیر فته شده‌جهان سه بعدی 
ماءیعنی طول و عرض وضخامت.معنی ومفهومی 
ندارد.امکان داردچنین جھان ناشناخته‌ای بااینکەما 
ازوجود آن بی‌اطلاعیم, به موازات دنیای ماودر قلمرو 
دیگری از هستی وجود داشته باشد. 

شایدعکس این عمل نیز امکانپذیرباشد.به این 
معنی که‌ناگهان روزنه‌ای گشوده‌شود وافرادواجسامی 
که به درون این حفره‌های اسرا رآمیز لغزیده‌اند. دیگر 
بار به دنیای ما باز گر دند. البته ممکن است محل فرود 
آنها کیلومترها با مکان اولیه‌ای که از آنجا منتقل 
شده‌اند فاصله داشته باشد. 

برهنه در وسط خیابان 

دروو ز شک انی 1۴ رطاضغانی کلاس 
به تن نداشت.ناگهان و سط خیابان«های استریت» 
درشهر«کنت»انگلستان ظاهر شد. هوابسیار سرد 
بوداما این مرد عجیب.بدون لباس دیوانه‌وار به هر 
سومی‌دوید وطوری رفتار می کرد کهانگار از کره 
دیگری به آنجا آمده‌بود. رهگذرانی که از آن خیابان 
عبور می کر دند. بعد | شهادت دادند که سر و کلەاین 
مردبه‌طور ناگهانی پیداشده‌واصلاً متوجه‌نشده‌اند 
که از کجا آمده‌است. این مرد بر هنه سراسیمه به بالاو 
پایین خیابان می دوید تا سرانجام پلیس او رابازداشت 
وبه‌پاسگا‌منتقل کرد.بدنش راباپتویی‌پوش‌اندندو 
دنبال پزشک مخصوص فر ستادند. این مرد بینوا آن 


چنان شو که شده بود که نمی توانست به پرسش‌های 
مأموران پلیس یاپزشکانی که‌اورامعاینه می کر دند. 
پاسخی دهد. سرانجام پزشکان تشخیص دادند که او 
دیوانه است. شاید این مرد دیوانه بود. شاید هم در 
گیر و دار تجربه شگفت‌انگیزی که ناخواسته با آن 
روبه‌رو شده بود نمی‌توانست برای دیگران باز گو کند. 
مشاعر خودراازدست داده‌بود. کسی چه می‌داند؟ 
شاید در نقطه‌ای دیگر وارد حفره‌های فضایی شده بود 
واکن ون دراین نقطه از جهان.دوباره‌به دنیای خاکی 
باز گشته بود. 


تلاش برای بازگشت 


میں ہج نس 
روشن شدن موضوع. بیایید نیروی تفکر و تجسم خود 
رااند کی گسترش دهیم و در عالم خیال. ء آنچه را که 
احتمالاً بر سر این مرد آمده است. مجسم کنیم: 

شایداین مرد یک شب از مغازه خود در «نیوزلند» 
خارج شده بود تابه خانه‌اش برود. در چند قدمی 
خانه‌اش,ناگهان به درون حفره‌اسرار آمیزی کشیده 
شد‌وبه دنیای ناشناخته‌ای گام نهاده بود که از هر 
جهت برایش نا شنابود. درست مانند آن که‌ناگهان 
به سیاره دیگری نقل مکان کر ده باشد. 

شاید این مرد نگونبخت از همان ابتدای ورود به 
آن دنیای‌ناشناخته, در جست وجوی روزنه وشکافی 
بر آمده بود تا از آن طریق بتواند به بعد ما یعنی دنیای 
واقعی خودش, باز گردد. شاید روزها و هفته‌ها تلاش 
کرده‌بود تخود رااز ان مکان نجات دهد وبرای ادامه 
زند گی از ماده ناشناخته‌ای تغذیه کرده‌بود که غریزه. 
اورابه سوی آن راهنمایی کر ده‌بود. در این دنیای‌جدید 
وشگفت انگیز, مفاهیم شناخته شده‌ای از قبیل زمان. 
مکان. طول وعرض ...هیچ گون ه معنی و مفهومی 


کا 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۹۵ 


نداشت. او به جست‌وجوی خود برای یافتن راہ نجاتی 
ادامه‌دادتا آن که سرانجام شکافی گشوده‌شد. چنین به 
نظر می‌رسید که این روزنه نجات با نقطه‌ای که از آنا 
وارد شده بود, فاصله چندانی ندارد. او نزدیکتر رفت و 
به درون این روزنه گام نهاد.. و ناگهان خود رادر وسط 
خیابان در شهر « کنت» انگلستان یافت. لخت ماد ر زاد. 
آن‌هم درسرمای کشنده زمستان.لباس‌هایش نیز 
در جریان باز گشت به این جهان, از حالت مادی خارج 
شد هو به اصطلاح, نامر تی شده‌بود. کسی چه می‌داند. 
شاید تمام این رویدادها که زاییده فکر و خیال ماست. 
بیش و کم تحقق یافته باشد. شاید هم رمز وراز دیگری 


انتقال «درون-بعدی» 


«چارل_زفورت» پژوهشگری که قب( از اونام 
بردیم.یکی از مشهورترین گرد آورند گان رویدادهای 
اسرار امیز است وعبارت «انتق ال از راه‌دور» را 
نخستین بار اوباب کرد.این نویسنده و پژوهشگر در 
کتاب خود از شش نفر مشابه مردمی که ماجرای ان 
اورده شد نام می برد که بین سال‌های ۰ ۱۲۲ 
میلادی, آواره‌و سر گردان در خیابان‌ها و یا نزدیکی 
شهر کوچک «رامفورد» انگلستان پیدا شدند. این افراد 
نمی دانستند از کجا آمده‌اند. آنها نمی‌توانستند چیزی 
در باره خودشان بگویند یا توضیح بد هند که چگونه سر 
و کله‌شان آنجا پیداشدہ بود. «جارلز فورت» در کتاب 
خود چند ماجرای دیگر راهم شرح داده... 

اواز یک مرد انگلیسی حرف زد که با واقعه عجیبی 
روبه روشده‌بود.این مر دادعامی کر دیک روز:هنگامی 
که در خیابان «استنرد» لندن سر گرم گر دش بوده 
حادنهای باور نکر دنی برایش رخ دادهاست. پس از 
گذشت 4ماه.هنگامی که حافظه خود رابازیافته بود. 
دریافت که در مزرعه‌ای‌در«استرالیا» سر گرم کار 
است.او که بسیار تعجب کر ده‌بودمی گفت:یادم‌هست 
درخیابان«استن رد»لندن قدم می زدم ولی نمی دانم 
چه طور شد یک باره از استرالیاسردر آوردم. 

«فورت» می گوید این نقل و انتقالات «درون 
بُعدی), یعنی نقل مکان به یک قلمرو ناشناخته و 
باز گشت مجدد. بی‌تر دید بر روی حافظه کسانی که از 
این آزهانش جان سال به دربردهانف اترات شدیدی 
باقی می گذار د حتی امکان دار د بر خی از این افراد رابه 
دیوانگی و جنون بکش‌اند.مثل همان کسی که در چله 
زمستان, برهنه در خیابان ظاهر شده بود. 

جانوران بیگانه 

آیانظریه «فورت» مبنی بر انتقال نا گهانی به یک 
بعد دیگر, معلول پیدایش جانوران عجیب و بیگانه‌ای 
است که ناگهان سر و کله‌شان در سیاره‌ما زمین و 
در کشورهای گوناگون پید شده است؟ آیا پیدایش 
اسرارآمیز جانورانی‌مانند پلنگ سیاه در انگلستان, 
مارهای‌غول آسادردا کوتای‌جنوبی.یاسوسمارهایی 
در رودخانه‌های فرانسے احتمالاً به واسطه همین نقل 
وانتقال مر موز است؟ گزارش‌های به دست آمده 


حکایت از آن دارند که موجودات عجیبی در سراسر جهان زند گی می کنند که به هیچ 
وجه متعلق به منطقه خود نیستند و با شرایط طبیعی | نجا جور درنمی آیند. مثلا یک نوع 
ماهی گرمسیری در رودخانه «آمازون» زند گی می کند که سر مست وبی‌خیال.سر گرم 
گرفتن وخوردن حشرات است,.انگار نه انگار که وصله ناجوری برای آن منطقه به شمار 
می‌رود. یا در «کانادا»» یکی از ماھیگیرانی که به صید ماهی قزل آلا مشغول بود ناگهان 
از دیدن یک نوع ماهی خاص که به نوک قلابش گیر کر ده بود. سخت دچار شگفتی شد 
زیرااین جانور آبزی اصلاً متعلق به آن منطقه نبود. همین گزارش‌ها حکایت از آن دارد 
که مردم سراسر جهان با موجودات شگفت انگیزی روبر و شده‌اند که تا کنون نظیرش 
را ندیده‌اند. آنھامی گویند این جانوران با جانورهایی که در کرہ زمین زند گی می کنند. 
تفاوت دار ند. انگار متعلق به این سیاره نیستند. 

آیاامکان دارد این جانوران از بُعد ناشناخته دیگری که همزمان در کنار بعد ماء 
داخل یاخارج آن یا هر کجای دیگر وجود دارد. آمدہ باشند؟ آیا آن بُعد ناشناخته نیز 
جانوران بومی خاص خود رادارد که گهگاه بر اثر نقل و انتقال‌های اسرار آمیز به سیارہ 
ماسرازیر می‌شوند؟ یا بالعکس. جانوران ما نیز از روی صفحه زمین ناید ید شده به ان 
قلمرو ناشناخته ازهستی گام می‌نهند ؟ کسی چه می‌داند. شاید روزی برای تمام این 
پر سشهاء پاسخ منطقی و مناسبی پیدا شود. 


انتقال اشیاء 


یکی از پژوهشگران مسایل فراسویی, شخصی است به نام «ریموند بای لس» که 
باتو جه به حرفه‌اش در طول ز ند گی با ماجر اهای شگفت انگیزی روبر و شده‌است. اما 
عجیب تر از همه» رویدادی بود که در سال ۱۹۵۷ میلادی برای خود او اتفاق افتاد: 

«ریموند» دوستی داشت به نام «آتیلاون ژالای» که‌از نیروه ای فراروانی 
خارق‌العاده‌ای بر خوردار بود. یک روز ریموند ودوستش در بلوار «هالیوود» قدم 
می زدند. در مسیر خود وارد مغازه‌ای‌شدند که مخصوص فر وش اجناس چر می بود. 
دراین‌هنگام.ناگهان «ریموند» چشمش به سکه‌ای افتاد که روی میز صاحب مغازه 
قرار داشت.اوعاشق جمع | وری سکه بود و مجموعه‌ای از سکه‌های قدیمی داشت. برای 
همین توجهش به آن سکه جلب شد. یک سکه عجیب انگلیسی بود که یک طرف آن 
تصویر یکی از شاهزاده‌های خانواده‌سلطنتی انگلستان نقش شده‌بود ودر طرف دیگر 
آن, خراشید گی بزرگی به چشم می خورد که به اصالت سکه آسیب رسانده بود. با این 
حال»«ر یموند» سخت وسوسه شد و چون چنین سکه‌ای رادر کلکسیون خودنداشت. 
تصمیم گرفت به هر قیمتی آن را بخرد.اماصاحب مغازه که آدمی خرافاتی بود. حاضر به 
فروش آن‌نشد و گفت:این سکه برایش شانس آورده‌وبه کار و کاسبی اش رونق بخشیده 
است برای همین همیشه آن را نزد خود نگاه‌می‌دارد. ان دو نفر بی ان که‌از ان مغازه 
خرید کنند. آماده خروج از مغازه شدند. «ریموند» در آخرین لحظه, نگاه حسرت‌باری 
به ان سکه‌انداخت سپس به دنبال دوستش از مغازه‌بیر ون رفت.د قایقی بعد.اتفاق 
عجیبی رخ داد که این پژوهشگر مسایل ماوراءالطبیعه آن را یکی از شگفت انگیز ترین 
رویدادهای زند گی‌اش قلمداد می کند. او بقیه ماجرارا این طور تعریف می کند: 

_تقریباً ۰متر از آن مغازه دور شده بودیم که ناگهان احساس کردم چیزی به 
آرنج دسستم بر خورد کرد و بعد از زانوی شسلوارم پایین افتاد. نگاهی به پایین انداختم تا 
ببینم چیست؟ در کمال تعجب دیدیم همان سکه کنار پای من روی پیاده‌رو افتاده‌است. 
برای آن که مطمئن شسوماین همان سکه است.به پشت آن‌نگاه کر دم.همان خراش 
مشخص که در مغازه چرم فر وشی توجه مرابه خود جلب کرده‌بود. پشت سکه به 
چشم می‌خورد. دوستم کنار من بود. وقتی سکه رانشانش دادم. تعجب کرد. به او گفتم 
آخرین باری که این سکه را دیدم.روی میز صاحب مغازه قرار داشت. او نیز موضوع 
راتائید کرد. پس چگونه به آنجا منتقل شده بود؟ بی آن که بخواهم در این باره توضیح 
بیشتری بد هم, فقط می گویم پیدا شدن این سکه در ان مکان. یک رویداد معمولی نبود 
و انتقال عجیب سکه به آن نقطه, معمای بزرگی است که راز آن, مانند انتقال‌های از 
راه‌دور, هنوز فاش نشده است.بااینکه به آن سکە دلبستگی داشتم.دلم نیامد آن‌را 
برای خودم بر دارم و صاحب مغازه رااز شانس و اقبالش محروم کنم. بنابراین دوباره 
به آن مغازه باز گشتیم و موضوع را باصاحب مغازه در میان گذاشستیم. اما او ناباورانه 
فقط لبخندی زد وهیچ تعجب نکر د زیرافکر می کرد مشتری‌اش با تردستی واز روی 
شوخی آن را دزد کی برداشته تا کمی سر به سرش بگذارد. 


من ۹۷ الاعات کل 


۳ 
2 سح ان / 
مرحوم حسینعلی راشد در رأدیو 


این شماره-سخنرانی اول اسفند ۰ ۱۳۲ 


اند رزهای راشد 


تهیه و تنظیم: امیرحسین انبا ر داران 


دين چه فایده‌ای برای انسان دارد؟ 

فایده‌های دین برای انسان بر دو نوع است. یکی فایده‌ای که برای خود انسان 
دارد در حالی که تنهااست. و دیگر فایده‌ای است که برای انسانی دارد که با 
دیگران زند گی می کند. [فایده‌ای فر دی دارد و فایده‌ای اجتماعی ] 

فایده‌دین برای انسان از لحاظ شخصی اگر چه بسیار کم است اما آنهارادر سه 
جمله خلاصه می کنم: ۱ -آرامش دل ۲-قوت روح ۳-نگهداری شخص 

انسان در وج ود خود دوناحیه می‌بیند:یکی تن وقوای تن ودیگری ناحیه 
«جان». حوائج انسان در ناحیه تن به جسم محد ود است وبا اند کی از مراداين 
جهان مرتفع می شود مثاً شکمش با چند خوراک سیر می‌شود. 

امادرناحیه«جان» آدمی در زمین و سمان نمی گنجد وبه تمام این جهان 
خرس ند نمی‌شود. در این ناحیه انسان می خواهد همه چیز رابداند وبر هر کاری 
توانا باشد و زمین و آسمان و کلیه موجودات مسخر و فرمانبر وی باشند. 

آدمی بیش از آن که به «تن» انسان باشد به «جان» انسان است. یکی از فوائد 
مهم دین برای هر فرد آن است که او را خداشناس و مومن به خدا می گر داند و با 
این وسیله درون خود را ارام خوش و خرسند می‌سازد. ان کس که خدارادارد 
همه چیز دارد. خدامطلوبی است که‌هر کس اورابیابدنه ترس آن‌رادارد که 
روزی نابود شود و نه بیم آن که تغییر کند. مردم با آن که خواهان لذت دنیوی‌اند 
اماهمین لذت آنهاراخسته می کند. وچیزی که خستگی آدم رامی گیرد و اورا 
هميشه تازه و بانشاط نگه می دار د توجه به خداوند است. 

دومین فایده‌دین برای شخص انسان «قوت روح» است. چند صفت است 
که‌اگر درانسان پیداشوداورابر بقیه انسان‌ها بر تری می دھد وبز ر گترین مایه 
نیکبختی ولذت بردن از زند گی است. یکی از این صفات«صبر» است. آدم صبور 
و خویشتن‌دار مالک قوای خویش است. بر نفس خود تسلط دارد و دارای اراده‌ای 
قوی است. چنین کسی عمر خود را در کارهای بیهوده تلف نمی کند. صفت دیگر 
«احترام‌ذات» است. آن که خودش رامحترم بشمارد دروغ نمی گوید وبه کارهایی 
که با شرافت انسانیت مناسب نیست تن درنمی‌دهد. صریح است. دورویی ندارد. 
روحش سیر وبی نیاز است. صفت دیگر فضیلت دوستی است که انسان خوبی را 
برای خود خوبی بخواهد نه برای پاداش, و بدی رابرای ذات بدی دشمن بدارد نه 
از بیم کیفر. تا وقتی انسان به این مر حله نرسد روحش نابالغ است. 

چنین صفاتی در روحی پیدا می‌ شود که قوی باشد, روح ضعیف و پست 
نمی تواند دارای صفات عالی بشود. قوت روح بسته به مبداء ومقصد ی است که 
دارد و یکی از فوائد دین ان است که روح انسان رامتوجه به خدامی کند که بالاتر 
وبز رگتر از همه موجودات است. 

معلوم است روحی که مقصدش خداباشد تا چه درجه عظمت خواهد داشت. 
انسانی که برای خدابر خیزدبرای خدابنشیند برای خدازند گی کند وبرای خدا 
بمیرددارای عالی‌ترین هد ف خواهد بود ودر سنگلاخ زند گی دنیوی با کمال 
استقامت راه خود را می‌پیماید و همواره مقصد عالی خویش را در نظر دارد. 

سومین فایده‌دین بر ای انسان نگهداری شخص است. انسان در زند گی دارای 
دو حالت است. یکی میل به زند گی و بهره بردن از لذات جهان. و دومی ترس از 
نیستی و بدبختی و مصیبت‌هایی که باعث این دو می‌شوند. 

چنین انسانی به دنبال پناهی می گر دد که او رانگهداری کند. دین, این پناهگاه 
است. خداوند است که انسان را در هر حالی می بیند و زاری او را می‌شنود و از راز 
دلش باخبر است. 

دین.انسان رامتوجه به خدامی کند ودر نتیجه‌دلش را ارام وروحش را 
قوی می گر داند و او را نگهداری می کند. یعنی مر کز و تکیه گاهی به او می‌دهد که 


تمایلات دنیوی و مصیبت‌های جهان نمی توانند بر او غلبه کنند. 0 
7" 


دام دمان ٹیک معاش ت کی نا 


خو 


دت هم دکی از انان 


ډه شمار 


دای 


9 رٹھرروت 


شر کت «رودمکس» در منطقه آر گان در واشنگتن,موفق به ساخت سرنگی شده که 
می تواند جلو خونر یزی زخم‌های عمیق و خطرناک را تنها در ۱۵ ثانیه بگیرد. این محصول که 
۲ نم دارد این گونه عمل می کند که تعداد زیادی اسفنج‌های استوانه‌ای و کوچک رابه 
داخل حفره زخم می ریزد که این اسفنج‌هامی توانند باسر عت بسیار زیاد. مايع‌های اط ر اف 
راجذب کرده‌ومنبسط شوند. این اسفنج‌ها, خون در حال خارج شدن رابه خود می گیر ند 
وهمزمان بامنبسط شدن,باعث مسدود شدن زخم و بستن راه خر وج خون می‌شوند و فرد 
مجروح رااز خط راز دست دادن خون نجات می دھند. برای مثال, در حوادث رانند گی یا 
خشونت و تیراندازی» چنین در مانی می تواند حداقل تارسیدن تیم اورژانس از خونریزی و 
مرگ فرد جلو گیری کند.این‌دستگاه‌دردواندازه کوچک,برای زخم‌های باریک و اندازه 
بز ر گ» برای زخم‌های عمیق ساخته شده‌است و برای بز رگسالان و کود کان قابل استفاده 
است.دهانه این دستگاه‌تاحدی قابل تنظیم است ومی‌توان بسته به نوع ز خم,قطر آن رابین 
۰ الی ۱۲ میلیمتر تغییر داد.این محصول مخصوصامورد تو جه اداره‌های پلیس قر ار گر فته 
ات اکر هر کدام از ماموران به یکی از آنها مجهز باشند, علاوه بر نجات جان خود می‌توانند 
جان افراد بیشتری رانیز نجات دهند. 


از گوشه و کنار جبان 


سهراب صفادار 


درمان 
معجزه ثر 


خو ۵ کشی ستار ههای 
دریایی 


دانشمندان به تازگی با خبر شده‌اند که 
جمعیت بسیاری از ستاره‌های دریایی بر اثر . 
یک بیماری مرموز در حال پاره‌پارهشدن . 
و نابودی هستند. آنها مشاهده کردند که . 
بازوهای ستاره شروع به چرخیدن می کنند تا . 
آینکه ازیدن اصلی ستارهدربایی ا 
سپس دور از بدن خود حر کت می کنند. ستاره‌های دریایی به بازسازی بازوهای 


جانور آبزی شیوع پیدا کرده‌است و ٩۵‏ درصد ستاره‌هایی که به آن مبتلا می‌شوند. 
می مر ند. هنوز هیچ دلیل مشخصی برای آن‌یافت نشدهاست و فقط حدس زده 
می شود یک آلود گی یاباکتری خاص عامل آن اسست برخی دیگر:اسیدی شدن 
آب اقیانوس‌ها یاحتی تغییرات آب وهواو گرم شدن زمین را مقصر می‌دانند. به 
هرحال,هنوزهیچ راه‌حلی برای در ک و شناخت این عامل وجلو گیرییادرمان 


آن به‌دست نیامدہ است: 


کات تہ سر افاف ای وهای من نان مسرت 
آسیب ببینید و گاہ از بدن بیرون بریزد که نشان می‌دهد مطمئنا این اتفاقی طبیعی 
اا الل دانشمند ان | کت ستاراهای د ربا اا 
به این بیماری در عرض ۲۴ ساعت می میر ند و دانشمندان هنوز مطمئن نیستند 
چگونه می توان به آنها کمک کرد. هم | کنون این بیماری بین ۱۲ گونه مختلف از این 


ساخت هر کدام بیش از ۰ ۰ تکه جوب استفاده شده است.هر کدام از اسب‌ها 
تقر یبا ۵۰۰ کیل و گرم وزن دارند واگر فکر می کنید مجسمه‌های ظریفی هستند که 


اسب‌های جوبی 


ان مها را ال ی حرعل ی و 
دورانوب»است.اواین مجسمه‌ها راز کنا رهم قرار دادن صد ها تکه چوب ساخته 
است. او همه این چوب‌ها رااز سواحل و کناره‌های رودخانه‌ها جمع | وری کرده و 
پس از خشک و تمیز کردنشان, به دقت روی هم قرار داده‌است. مجسمه‌ها در اندازه 
اسب‌های واقعی ساخته شده‌اند و به قدری ظریف و دقیق هستند که باور اینکه هیچ 
کدام از این جوب‌ها تغییر شکل داده نشده‌اند. غیرممکن است 

هر کدام از این سه اسب چوبی حدود ۱۸۳۲ سانتی‌متر ار تفاع دارند و برای 


نباید حتی به آنها تکیه داد تافر و نريزند. اشتباه می کنید چرا که می‌توانند تاوزن ۵ 
نفر را تحمل کنند. جیمز این چوب‌ها راروی یک اسکلت فلزی چیدهاست که در 
دل آنهاقرار دارد. سپس تکه چوب‌هارا با کمک میخ, چسب وابزارهای دیگر به هم 
متصل کرده‌است.همچنین دست‌ها, پاها و گر دن نیز متحر ک هستند و می‌توان 
حالت‌های مختلف به آن داد تاشکل طبیعی بیشتری پیدا کنند. ساخت این اسب‌ها 
و حرلا ها 


بع داز قرن‌ه اقطع درختان و نابودی جنگل‌ها و صادرات گستر ده چوب از 
کشورهای استوایی که تصویری وحشتناک از جنگل‌های از بین رفته ایجاد کر ده 
است. فقط می توان در رویاها تصور کرد که درختی از پس قرن‌های پیشرفت و 
صنعت جان سالم به در برده‌باشد. بخصوص در مناطق شهری که ساخت وساز 
ساختمان‌ها, خود دلیلی دیگر برای از میان بر داشتن این سا کنان سبز زمین است. 
امابد نیست بدانید که در خت بلوطی در شرق رود خانه می سی سی پی و جود دارد 
که تمام حوادث این قرن‌ها را دیده است. این درخت بیش از ۰ سال عمر دارد 


آنگورا 


این توپ سفید وبامزه‌ای که می بینید در واقع یک 
خر گوش‌است.این‌نژ ادخر گوش که« آنگورا»نام‌دارد. 
همان خر گوشی است که‌از موی آن, پشم ونخ آنگورا 
به‌دست می آید وپشمالوترین نژاد خر گوش‌های 
جهان است. این نوع خر گوش, یکی از قدیمی‌ترین 
بایان خیرات که تا اون 
نسل‌های آن در تر کیه زند گی می کردند. پرورش 
این خر گوش به اوایل قرن ۸ ۱ میلادی بازمی گر دد. 
زمانی که عده‌ای از فر انسوی‌های اعزامی به بنادر 
تر کیسه.بانوعی لباس محلی مواجه شدند که‌از نخ آنگورابافته شده‌بودند. آنها 
تعدادی از این خر گوش‌هارابا خود به فرانسه برمی گردانند و پرورش گسترده این 
حیوان از ان زمان آغاز می‌شود. علاوه بر استفاده از موی آنها در پوشاک و کالاهای 
تزئینی.اين خر گوش‌ه ای بانمک به حیوانات خانگی محبوبی هم تبدیل شد ند. 


هوندا آمد 


60 ۰ ۲ هایبرید یا همان دو سوختی خود رابرای فروش وارد بازار 
کرده‌است. این خودرو با امتیازی عالی در مصر ف سوخت که تنها ۵ لیتر در هر 
می کند.برای‌مدل ۰۱۴ ۲سیستم انتقال قدرت به کلی تغییر کر ده‌است که‌شامل 
سیستم اعمال نیروی قابل تنظیم است که خود به بهینهسازی مصر ف سوخت 
خودرو کمک می کند. در میان خودروهای ر قیب. مدل جتااز فولکس واگن بیش 
از دیگران به < چشم میآید اما در برابر این امکانات ار تقا یافته در 01۷16 1101102 
است اماامکانات هوش مند بیشتری در داخل آن تعبیه شده‌است. از جمله یک 
صفحه نمایش لمسی ۷اینچی که به راننده این امکان را می‌دهد مانند یک گوشی 
موبایل به‌راحتی با آن کار کند وباچند ضر به بتواند به موسیقی, مکالمه؛ مختصات 


وبه شاخه‌های پهن و گسترده‌اش مشهور است.ار تفاع ‏ 
ان به حدی در اطراف پراکندہ شده و رشد کرده‌اند که عرض فضایی که در آن 
راا مسر ١"‏ اا ارک ار ا 
محوطه‌ای به اندازه ۰ ۰ متر مربع را می‌پوشاند. 

این درخت از گردبادها: زمین لر زهها.سیل‌هاو بخصوص انسان‌هاء جان سالم 
به در برده و به قدری شسهرت بیدا کرده‌است که پار ک مخصوص خود رادارد و 
به یک جاذبه توریستی تبدیل شده‌است. هنوز هم علاقه‌مندان به طبیعت در پی 
یافتن درختانی حتی قدیمی در از آن هستند. تا علاوه بر محافظت از آنهاء از مناظر 
سحر انگیزشان استفاده کنند. 


ن ۰ ۲متر است وشاخه‌های 


بخصوص در میان خانواده‌های سلطنتی بسیار دیده می شدند. ۵ گونه فرانسوی, 
بزرگ جثه» ساتن. آلمانی و انگلیسی از این نزاد شناخته شده است که همگی بین ۳ 
تا ۶ کیلوگرم وزن دارند. تفاوت آنها نیز فقط در اندازه و رنگ بینی و دهانشان است 
که آن هم به‌دلیل حجم زیاد مویشان به‌راحتی قابل تشخیص نیست. 


جغرافیایی و حتی اطلاعاتی از وضعیت خودرو دست یابد. قیمت فروش پایه آن ۳۷ 


هزار دلار است که در صورت تمایل به داشتن امکانات بیشتر و یا تغییرات خاصی 
در داخل و تجهیزات آن, به نسبت افزیش خواهد یافت. 


گر پت 
۷۰۲ ی - ۳۵ 


جمله کليشه ای که هیچوقت از زبان ها نمی افتد: فروشگاههای بزرگی که انواع محصولات را برای 
«قدیم ها چیزها خیلی ارزانتر بود."بله, تورم روی فروش عرضه می کنند برای صرفه جویی در وقت 
ارزش پولی که به زحمت در آورده‌اید بی تاثیرنیست. بسیار مناسب هستند. امامراقبت هم می خواهد. البته 


درست است.قبلاً با هزار تومان خیلی چیزها می‌شد جیب شما نه اجناس فروشگاه 

خریدامامردم معمولاً فراموش می کنند که ارزش ٣‏ مقدار مصرف مواد شوینده را کمتر کنید 

پولشان بستگی به دورانی دارد که در آن زندگی مواد شوینده را با میزان لباس ها هماهنگ کنید.نه 
صرفنظر از دورانی که در آن زندگی می کنید.لازم میزبان بالای مواد شسوینده تضمینی برای تمیز شدن 

است که با راه‌های اصلی پس انداز پول آشناشوید لباس هایتان نیست. 

که برای رسیدن به زند گی بهتر و آرامتر می توانید از ۴ هر ماه ۱۰ درصد پولتان را پس انداز کنید 

آنهااستفاده کنید. گذ شته از اینکه سلامتی روان والبته وقتی حقوق گرفتید اول دہ درصد آن راجدا کنید 


جسم در حفظ قدرت مالی است پس: بعد شروع به خرج کردنش کنید. بعد از مدتی یک 
۱.پول توی جیبتان راخرج کنید نه چیز حساب پرپول خواهید داشت. 
دیگر ۵.هزینه های جاری و رزومره تان رایادداشت 


روی‌در آمد واقعی وماهانه خودحساب کنید 
کنید نه چیزهای باارزشی که دارید. این کار باعت می شود حواستان بیش ار پیش 
۲ مراقب خریدهای بدون برنامه به پولتان باشد. کمتر خرج کنید و در نتیجه پولتان 


باشید پس‌انداز شود. 


یلا شسیر بيگي دستیار تخصصی طب می اوران گفت: یکی 
از راه‌های مبارزه با شوره سر استفاده از روغن های گیاهی مثل» 
روغن گل سرخ دو «لعای گل ختمی» است. «شوره سر یا ابریه» 
پوسته‌های ظر یف و کوچکی است که در سطح پوست سر ایجاد 
می شوند که این پوسته‌ها در مراحل ابتدایی بی آزارند ولی می توانند 
پیشرفت کردەونواحی عمقی تر پوست راد رگیسر کنندوحتی 
باعث از بین رفتن پیاز مو شوند و در نتیجه رویش مورا نیز مختل 
خواهد کرد. 

وی با اشاره به اینکه علت ایجاد بیماری شوره‌سر بسیار مختلف 
است, گفت: مثلاً خشک شدن پوست سر یکی از عوامل ایجاد شورہ 
سر است. اما بسیاری از افرادی که پوست چربی دارند نیز از شوره 
ازار می بینند. 

شیر بیگی ادامه داد: یکی از راه‌های مبارزه با شسورہ سر به 
خصوص در مواردی که خشکی آزار دهنده‌ای کف سر وجود دارد. 
استفاده از روغن‌های گیاهی مثل «روغن گل سرخ»است. 

وی اضافه کر د: نحوه استفاده از روغن گل سرخ برای رفع شوره 
سر آهمیت دارد و می‌توان ۱۵ قطر ه از روغن مورد نظر را در نواحی 
مبتلار يخته و کمی آن رابانوک انگشتان ماس اژ داده‌شود که‌اين 
روغن باید حداقل ۴ساعت کف سر بماند و بهترین کار این است 
که روغن مالی به کف ۵ ساعت قبل از حمام رفتن انجام شود و بهتر 
است که این کار را دو بار در هفته تکرار شود. 

در ضمن یکی دیگر از راه‌های مبارزه با شوره سر به خصوص در 
مواردی که چربی پوست سر غالب باشد استفاد از گیاهان لعاب 
دار مانند دگل ختمی» است. 

وی خاطرنشان کر د:می‌توان گل ختمی رادر آسیاب پودر کرده 
ویک تا دو قاشق غذاخوری از پودر آن رادر یک لیوان ريخته و 
روی ان آب ول رم تانصف لیوان ريخته و مخلوط مورد نظر رابه 
مدت ۴ الی ۵ ساعت در افتاب قرار دهند سپس آن را صاف کرده 
ولعاب ایجاد شده از آن را یک ساعت قبل از حمام کف سر مالیده 
البته بهتر است. این کار راسه بار در هفته تکرار شود. 


۲ لمات ی بر ۳۵۹۵ 


معمولا همه انسان ها رنگ خاصی را بیشتر از رنگ‌های دیگر دوست دارند. مثلا یکی 
در مورد لباس, رنگ سفید رابه هر رنگ دیگری تر جیح می دهد و دیگری لباس سفید را 
نمی‌پسندد. با این که هر فصلی رنگ و طرح خود را برای انتخاب لباس دارد اما انتخاب انسان‌ها 
بر یک اصل ثابت اسستوار است: چه چیزی باعث می شسودتامن احساس خوبی په خود داشته 
باشم؟ در ادامه مطلب با ما همراه باشسید تااز طریق رنگ مورد علاقه تان به شما بگوییم چه 
شخصیتی دارید. 

آبی: شاید شما هم قبول داشته باشید هیچ چیز آرامش بخش تر از دریانیست. شن, تابش 
نور خورشید واز همه مهم تر آبی دریا آ رامش بخش است وباعث کاهش استرس می شود. 
کارشناسان معتقدند, حتی نگاه کردن به رنگ آبی باعث کاهش اضطراب می شود. اسان هانی 
که به دنبال آرامش هستند بیشتر به سمت انتخاب لباس های آبی تمایل دارند. 

قرمز: افرادی که لباس های قرمز دوست دارند. بسیار هیجان دوست هستند. 

زرد: لباس های آفتابی مساوی است با شخصیت گرم و آفتابی! رنگ زرد رنگ گرمی است 
و افرادی که این رنگ را برای لباس انتخاب می کنند. خونگرم و پرانرژی هستند. به هیچ وجه. 
فکر نکنید اگر لباس زرد بپوشید شبیه موز دوپا می شوید. خجالت نکشید.ا گر زرد را دوست 
دارید. لباس های زرد خریداری کنید. 

بنفقش: بنفش رنگ بسیار زیبابی است و تناژهای مختلفی دارد.اماھر چه روشن تر باشد. 
بهتر است. این رنگ بیشتر مورد علاقه خانم هاست. این رنگ شاد است و طراوت ویژه‌ای 
دارد. می توانید از لباس های بنفش و حس شادمانی آن بهره بگیرید. 

نارنجی: افرادی که نارنجی می پوشند بسیار پر جنب و جوش و پرانرژی هستند. همچنین 
باید به خلاقیت و ذهن باز آن ها اشاره کرد..سعی کنید تاحد امکان از لباس یا وسایل جانبی 
نارنجی استفاده کنید تا آن گرما و هیجان به روح شما نفوذ کند و شاد شوید. 
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زنی در سرم همسر ش سم ريخت / 


یک پرستار زن در «آریزونا» که در سرم همسر / 

بیمارش ماده سمی تزر یق کرده بود. دستگیر شد. 
این خانم پرستار بازنشسته از زمان‌دستگیری ‏ 1 

اعلام کرد که بدون حضور و کیلش به هیچ یک از 

سوالات ما موران پاسخ نخواهد داد. این اتفاق زمانی 

رخ داد که پرستاران دار وهای پیر مرد رادادند و اتاق را 

ترک کردند. زن محلول سمی را داخل سرم همسرش 

تزریق کرد و وقتی این ماده‌سمی به بدن بیمار رسید او دچار حمله قلبی شد 

وزنگ هشدار به صدا د رآمد. زمانی که پزشکان برای احیای بیمار وارد عمل 

شدند. تغییر رنگ سرم توجه آنها راجلب کرد و بلافاصله ماده داخل آن رامورد 

ازمایش قرار دادند. این شرایط در حالی اتفاق افتاد که همسر این پیر مرد در 

همه لحظه‌ها آرام و خونسرد گوشه‌ای ایستاده بود. پزشکان که پی بردند این ماده 

سمی به تاز گی تزریق شده وهمچنین دریافتند که پرستاران دراین کار خطر ناک 

نقشی نداشتند. پلیس را در جریان گذاشتند و همسر این پیر مرد تحت باز جویی 

قرار گرفت. پس از بررسی کیف دستی این زن» سرنگ آلوده پیداشد اما با وجود 

شواهد کامل, او هنوز درباره‌انگیزه‌این جنایت صحبت نکر ده‌است. در حال حاضر 

این زن به اتهام سوء‌قصد از نوع در جه اول, در باز داشت به سر می‌بر د.حال پیر مرد 

بیمار نیز به وضعیت ثبات رسیده و از خطر مر گ رهایی یافته است. 


قابل توجه هتل‌داران! 

میهمان خوشگذران هتل‌ها که در نقش پزشک به این 
هتل‌ها می‌رفت. نه تنها طعمه‌های ساده‌لوح خود را فریب 
می‌داد. بلکه پولی هم برای سوئیت‌های اعیانی پرداخت 
یکرت 

چندی پیش مدیر یکی از هتل‌های شرق تھران با مراجعه 
به بازپرس هفتم دادسرای رسالت تھران خواستار ر دیابی پزشکی به نام «د کتر امیرعلی 
طباطبایی» شد. او به بازپرس گفت: «یک ماه پیش مر دی به هتل من مراجعه کرد و 
خود رایزشک معرفی وسوئیتی رااجاره کر د.او یک ماه‌از همه امکانات هتل استفاده 
کر د و بدون اینکه تسویه حساب کند. ناگهان ناپدید شد.» با این ادعاء بازپرس از پلیس 
خواست مرد شیاد رادستگیر کند. تیمی از مأموران وارد عمل شدند و در تجسس‌های 
خود دریافتند این پزشک چند نفر از کارمندان‌هتل رانیز ویزیت کر ده‌است. آنهاسپس 
باردیابی مهر نظام پزشکی,دریافتند که شماره نظام پزشکی این د کتر جعلی است و 
مرد شیاد خود رابه دروغ پزشک معرفی کرده است. کار آ گاهان در ادامه تحقیقات از 
اتحادیه هتلداران در یافتند پزشک قلابی با این شگر د و بدون پرداخت پول:از امکانات 
چند هتل دیگر در تھران وسایر شهرهااستفاده کر دهاست.بدین تر تیب مأموران با 
انتشار تصاویر مرد شیاد و در اختیار گذاشتن عکس او به همه هتل‌ها موفق شد ند او رابه 
دام بیندازند. ما موران در بازرسی از کیف این مرد تعدادی سربر گ با عنوان «مجتمع 
کارخانجات بر تر عرشیا»و شر کت تولیدی پک تین گیلان یافتند که ردیابی‌هانشان 
داداین دوشر کت نیز کاغذی هستند واوبا وعده استخدام.افر اد ساده‌لوح رافریب 
می‌داد واز آنان کلاهبرداری می کرد. بر اساس این گزارش, با توجه به گستردگی 
کلاهبر داری پزشک دروغین که امیر نام دارد و ۳۸ساله است. پلیس به دنبال‌شناسایی 
کسانی است که طعمه سر قت و کلاهبر داری این مرد شیاد قرار گرفتند. 


یک مرد آمریکایی که به موتورسیکلتش بسیار 
علاقه‌مند بود, وصیت کرد با موتور «هارلی 
دیوید سن» خودش دفن شود. 

براساس این گزارش: این مرد پس ازم رگش 
وقتی‌درتابوت شیشه‌ای قرا رگرفت.موتورسیکلتش 
هم بااوبود و سپس باهم به خاک سپرده شدند. 
«بیلی استندلی». ۸۲ساله و اهل «اوهایو» بود وبه 
شدت به موتورسیکلتش علاقه داشت و بارها با 
نزدیکان و بستگان خود راجع به نوع دفن خودش 
پس از مرگ حرف زده‌بود و یاد آوری کرده‌بود 


مقدمات این کفن و دفن رافراهم کر دند واو رابا موتورش به خاک سپردند.او که 
موتورسواری دفن شد. پسر استندلی درباره پدرش می گوید:«اومرد بزر گی بود.او 
پدری مهر بان و زحمت کش برای خانواده‌اش بود. به همین دلیل ما به خواسته‌اش 
احترام گذاشستیم وبرای خا کسپاریش, مراسم باشسکوهی گرفتیم پدرم از سال 
۷ میلادی صاحب این موتور شده و به شدت به ان دل بسته بود. 
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باز هم مواد روانگردان حادثه آفرید 
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پسر جوانی که بر اثر توهم مواد روانگر دان وسط بزر گراه خوابیدہ 
بود. در یک تصادف دلخراش جان خود را از دست داد. 

چندی پیش تصادف یک پراید باپسری جوان در اتوبان باقری به 
سازمان آتش‌نشانی و پلیس گزارش شد. بدین ترتیب نیروھای امداد 
بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند. در بررسی‌های اولیه متوجه 
شدند پسر جوان در دم جان سپرده‌است. راننده پر اید در مورد این 
حادڈے گفت:«در حال رفتن به محل کارم بودم. ناگهان دیدم یک نفر 
کف اتوبان خوابیده است. هر کاری کر دم نتوانستم ماشین را کنترل کنم 
و به شدت با او برخورد کردم.» 

مأموران در ادامه تحقیقات پی بردند که فرد کشته شده با دوستش 
سوار یک دستگاه خودروی پر اید بوده‌اما به طور نا گهانی از ماشین پیاده 
شد و وسط اتوبان خوابید. برای مشخص شدن علت این کار از دوست 
او پرس وجو شد. دوستش در حالی که به علت مصرف مواد روانگردان 
حالت عادی نداشت. گفت: «دوستم خسته بود به همین خاطر از من 
خواست پیاده‌اش کنم. من هم او را پیاده کردم. او هم فور | وسط اتوبان 
دراز کشید و خوابید. من به دوستان دیگرم گفتم سر و صدا نکنید. 


خبر ناگوار را شنیدیم.» 
مأموران امداد در این باره گفتند شدت تصادف به حدی بود که پسر 
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تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که بامرگ زادان‌فرخ که دبیر دیوان بود. صالح‌بن 
عبدالرحمن جایش را گرفت و دیوان را از پارسی به عربی بر گرداند و زمینه‌های 
نابودی زبان پارسی به‌وجود آمد. به این نیز اشاره کردم که به دلیل شرایطی که 
وجود داشت. شاعران شعر نمی سر ودند و فقط چند ترانه‌ی کوچک در دست است که 
آن روزها مدتی ورد زبان‌ها شد. درفش سیاه یا نهضت سیاه‌جامگان از شورش‌های 


سیاه‌جامه‌ی با تدبیر 

هنگامی که ابومسلم به مرو رسید. به دیدار 
«جدیع کرمانی» رفت که با «نصر» و قبیله‌ی 
«مضر» آشتی کرده بود. نصر به ابومسلم گفت: 
«می‌بینی که اعراب عصبیت‌های خود را کنار نهاده 
وباهم آشتی کرده‌اند. ما بار دیگر قوی شده‌ايم. 
بابا ماییعت کن یا همگی به تو خواهیم تاخت.» 
ابومسلم گفت: «به این اشتی دلخوش نباش. ما 
به چنین آشتی‌هایی می گوییم گرگ آشستی. با 
خودم چند گرگ وسگ اورده‌ام تا چیزی نشانت 
بدهم.» سپس گفت میدانی محصور فراهم کر دند 
و گر گ‌هارادر میدان انداخت. آنها به هم دندان 
نشان داده و به جان هم افتادند. کمی بعد ابومسلم 
گفت چند سگ در میدان رها کنند. گر گ‌ها 
با دیدن سگ ها جنگ رارها کردند و به سگ‌ها 
جهیدند و هنگامی که آنها را کشتند, بار دیگر با 
یکدیگر جنگیدند. ابومسلم به جدیع کرمانی گفت: 
«دیدی؟ تو با قبایل دیگر آشتی کرده‌ای زیراتو و 
آنهانگران بودید که من شمارا نابود کنم. اگر بر 
فرض محال, بتوانید مرا شکست بدهید. بار دیگر با 
هم دشمنی خواهید کرد و به جان هم خواهید افتاد. 
من برایت پیشنهادی آورده‌ام: پیمان اشتی خود 
رابا قبیله‌ی «مضر» بشکن وبا من پیمان دوستی 
ببند تا هر دو باهم مضری‌ها را ناب ود کنیم و تو 
فرمانروای اعراب شوی.» جدیع پیشنهاد ابومسلم 
رایذیرفت زیر اس ود خود را در این می‌دانست که 
دو قبیله‌ی مضری و نصر راناتوان کند تاخودش 
ریاست اعراب را به دست بگیرد. 

ابومسلم که خود رااز گزند اعراب ایمن کر ده بود. 
به «ماخوان» باز گشست. دیری نگذشت که بزر گان 
یکی از قبایل عرب به ماخوان آمدند و از او خواستند 
حمایتشان کند. چند روز بعد بزرگان مضر نیز آمدند 
وخواهان دوستی ابومسلم شدند. آوازه‌ی ابومسلم 
سراسر ایران و عربستان را گرفت و بزر گان قبایلی که 
در اندیشهی خلافت بودند. کوشید ند ابومسلم رابه 
سوی خود بکشند. اما این مرد سیاه‌جامه که زند گیش 
درهاله‌ای مه آلود فرورفته, چون نمی‌خواست با 
آنها دوستی کند. همه رابه بازی گرفت و به هریک, 
جداگانه وعده‌ی یاری داد.اين نیرنگ کار خودش را 
کرد واعراب خراسان از هم گسیختند واتحادشان 
تباه شد. 


انتقام پس از صد سال 

یکی از کارهایی که ابومسام کرد. فرستادن 
گروهی از مشاورانش بود به مرو. آنها جدیع کرمانی 
را تشویق کردند به «نصربن سیار» بتازد. هنگامی که 
بین آن دو جنگ بالا گرفت. ابومسلم از راه رسید و به 
نصر پیام داد که خود را تسلیم کند تا بین او و جدیع 
داوری کند. ناچار نصر سیار تسلیم شد ولی خیلی 
زود دانست نیرنگ خورده و دور نیست که گردنش 
را بزنند. از سویی گروهی از زاهدان و علمای مرو به 
دیدار ابومسلم آمدند تامذاکره کنند.ابومسلم آنها 
رانپذیرفت و به روایت «مداینی» ابومسلم بار نداد و 
گفت « کارهایی در پیش هست که مارا برای این گونه 
گفت و گوها فرصت نیست.» 

پاسی پیش از بامداد همان شب نصر سیار و 
پیروانش از اردوگاه گریختند و به سوی ری رفتند. 
ابومسلم فرمان داد ۲۴ تن از بزر گان عرب را گردن 
زدند. یکی از انها «سلم‌بن تمیمی» بود که بین اعراب 
جادوشکوھی ذاشنت شین ازاین ماسرااعراتب 
دریافتند ابومسلم سرداری مھیب است و چاره‌ای جز 
سازش ندارند. تمام خراسان زیر درفش سیاهابومسلم 
در آمد و برای هر شسهر. حاکمی تعیین کرد وهریک 
از بزرگان و فرماندهان عرب را که ایرانیان یا اهل 
بیت(ع) را آزرده بودند. گردن زد. این سردار بزرگ 
خراسان. سپاهی به «قحطبه بن شبیب» داد و فرمود 
به توس و نیشابور برود و «تمیم‌بن نصر» رابشکند. در 
نخستین جنگی که بین این دو در گرفت. تمیم کشته 
شد. قحطبه به نیشابور رفت و حاکم انجا را کشت و 
به جرجان رفت و گردن حاکم آن دیار راهم زد. آنگاه 
به سوی ری رفت و نصر سیار راشکست داد. اهالی 
شهر که بیشتر شان «سفیانی» بودند. شهر را گذاشتند 
و گریختند. نصر سیار نیز در حال گریز. در بیابانی که 
بین ری و همدان است. بیمار شد و مرد. 

قحطبه که سردار ابومسلم بود پسری داشت به 
نام «حسن» که اورابه سوی همدان فر ستاد. حسن. 
در نهاوند بودند. سرسختانه دفاع کردند ولی پس 
از سه ماه حسن توانست دروازه‌های نهاوند راباز 
کند وش هر را تسخیر کند.قعطبه گرومی ازسپاهش 
رابه سوی‌شهر زور و گروهی رابه طرف حلوان 
فرستاد. هر دوسپاه‌پیر وز شدند و درفش سیاه رابر 
فراز برج‌های آنجا برافراشتند. می بینید که ابومسلم 
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بزر گی بود که در اواخر بنی‌امیه روی داد وشرایط رابرای سقوط آنها و ظهور بنی عباس 
مناسب کرد. ابومسلم که رهبر سیاه‌جامگان بود. به‌زودی توانست بر بخش‌های 
بزر گی از خر اسان مسلط شود. بنی اميه که می دید ند دارند نابود می‌شوند. کینه‌های 
قومی و قبیلگی خود را کنار گذاشتند و باهم آشتی کردند تا ابومسلم رااز راه بردارند 
ولی موفق نشدند ضمن این که ابومسلم کوشید آنها را دوباره با هم دشمن کند. 


خراسانی: اعراب راتقریبا در همان فسیری شکست 
داد که حدود یک قرن پیش اجداد ابومسلم راشکست 
داده بودند. 

قحطبه از راه کر مانشاه به حلوان و خانقین رفت. 
از دجله هم گذشت. والی عراق که «ابن‌هبیره» نام 
داشت و در دلاوری و جنگجویی زبانزد پهلوانان بود. 
کند و قحطبه از فرات نیز گذشت. جالب است بدانید 
که همان موانع و خندق‌ها و باتلاق‌هایی که یک قرن 
پیش‌تر یر انیان از آنهااستفاده‌می کر دند تاجلوحمله‌ی 
اعراب را گر ند ا کون تاراب شده بو ولی همان 
گونه که صد سال پیش سود چندانی نداشتند. | کنون 
نداشت. در آن سوی فرات. قحطبه ار دو گاهی موقت 
زد تاجن د روز بعد به حمله‌های ش ادامه دهد ولی 
بیمار شد و تب کرد و مرد. پسرش حسن جای اورا 
گر فت و سیاه‌جامگان را به سوی کوفه برد. هنگامی که 
مردم کوفه از نزدیک شدن سپاه حسن, پسر قحطبه 
آ گاه شدند. پر چم‌های سیاه افراشتند وحاکم کوفه را 
بیرون کردند درنتیجه سیاه‌جامگان بدون جنگ وارد 
کوفه شدند. 

اسنا فصل مهمی از تاریخ روی می‌دهد که تأثیر 
که بعداً به «سفاح» یعنی خونریز ملقب شد. سپاهی 
به جنگ آخرین خلیفه‌ی بنی امیه, یعنی مروان حمار 
فرستاد و دسته‌ای از سیاه‌جامگان را نیز به یاری آنها 
گسیل کرد. بین فریقین(دو فرقه‌ی اموی و عباسی) 
در ساحل رودخانه‌ی «زاب» جنگی سخت در گرفت. 
به دست آوردن خلافت می‌جنگیدند. و سیاه‌جامگان 
ابومسلم برای گر فتن انتقام از جنگی که حدود صد سال 
پیش روی داده بود و نامش قادسیه بود. سیاه‌جامگان 
در این نبرد به آب و آتش زدند وبه امویان شکست 
سختی دادند وبسیاری از یاران خلیف هی اموی را 
و در دامان بنی‌عباس قرار گرفت. 


ای کشته که را کشتی؟ 
مسروان, خلیفه‌ی اموی که به مروان حمار(خر) 
معروف بود دراین جنگ توانست بگریزد ولی 


نمی دانست کجا برود. نه در «نصیبین» جایی و مقامی 
داشت. نه در «دمشق» دوستی ویاوری در انتظارش 
بود.اوراه‌مصر پیش گرفت ولی شنید سیاه‌جامگان 
دنبالش هستند ناجار به سوی «مغرب» رفت و شب 
در روستایی به‌نام«بوصیر» ف رود آمد. کدخدای 
بوصیر اوراراه‌داد وفرم ود از مروان وسردارانش 
پذیرایی کنند. فردای آن روز مروان یکی از سرداران 
خود رادید که کبوتری پر واز داد. به محافظانش گفت 
او رابیاورن د و پرسید: «در نامه‌ای که به پای کبوتر 
بستی, چه نوشته بودی ؟» سر دار انکار کرد و گفت: 
«آن کبوتر مال همین روستاست. کود کی آن را گر فته 
بود و آزارش می داد سکه‌ای پرداختم و کبوتر را آزاد 
کردم.» مروان باور نکرد و گفت: «تو با سیاه‌جامگان 
ارتباط داری و جاسوس آنهایی.» سپس فر مان داد 
زبانش رااز پشت سرش بیرون کشیدند و به زمین 
انداختند. گربه‌ای آنجا بود و زبان سردار را به دندان 
گرفت و برد و خورد. 

چون شب شد و پاسی از نیمه‌ی آن گذشت. 
سیاه‌جامگان به روستای بوصیر رسید ند و مروان 
و یارانش رادستگیر کردند. مروان به فرمانده 
سیاه‌جامگان و به خلیفه ی عباسی توهین کر د. سر دار 
سیاه‌جامگان خشمگین شد و فرمود زبان مروان را 
از پشت سرش بیرون کشید ند وبه زمین انداختند. 
همان گربه آمد و زبان او رابرد و خورد. این موضوع 
در جلد اول «ابن اسفندیار» صفحه‌ی ۱۲۲ نقل شده 
است. ` 

شکست زاب و فتح دمشق, نوبت رااز بنی امیه 
گرفت و به بنی‌عباس رساند و حکومتی که تا آن 
روز عربی خالص بود به پایان رسید و ایرانیان نیز 
داخل حکومت شدند. نخستین کاری که عباسیان 
کردند. گرفتن انتقام بود از بنی‌امیه. در شام ودمشق 
مرد گان اموی رااز گورها بیرون کشیدند و آتش زدند 
وزند گانشان رابا کینه‌توزی بی‌مانن دی از دم تیغ 
گذراندند. سر بازان عباسی کوی به کوی و در به در 
و بام به بام و روزن به روزن در پی آمویانی می گشتند 
که تادیروز اقای شهر بودند و بایک اشاره‌ی خود. 
خاندانی رابه بادمی‌دادند وحق و باطل راب هم 
می‌خوردن د و رویش کاسهای خون می‌نوشید ند. 
عباسیان به کوچک وبزرگ رحم نمی کردند و همه 
رابازجر می کشتند. «یعقوبی» در «تاریخ البلدان» 
صفحهی ۳۰ چنین نوشته: «عبداللّه بن علی که از 
عباسیان بود, در فلسطین دست و پای نود تن از امویان 
را برید و روی اجساد آنها که هنوز زنده بودند. سفره 
گسترد و به طعام نشست سپس اجساد نیمه زنده را 
طعمه‌ی سگان درنده کرد.» 

در حجاز و کوفه نیز چنین کینه‌توزی‌هایی به‌راه 
بود وعباسیان در انتقامجویی از امویان چیزی کم 
نگذاشتند. آنها با فرزندان علی(ع) نیز که از امامت 
برحق خود دم می‌زدن د. از خشونت فروگذاری 
نمی کر دند. بسیاری از شیعیان در براندازی امویان 
به عباسیان یاری رسانده بودند و منتظر تحولی بودند 
۱ لی چون هدف عباسیان خلافت خودشان بود. هیچ 


تحولی نشد بنابراین شیعیان بنای اعتراض گذاشتند. 
عباسیان نیز مزد آنان را که تا پای جان برای براندازی 
امویان جنگیدہ بودند. چنین دادند: «شیعیان را هر جا 
که دیدید. قلع و قمع کنید!» 


عباسیان و خلیفه‌ی خونخوارش 

امویان: اوضاع تغییر خواهد کرد. بسیاری از مردم به 
عبداللہ نخستین خلیفه‌ی عباسی چشم اميد داشتند 
زیرانسبت او به عباس‌بن عبد المطلب می رسید و 
در سخنرانی‌هایش گفته بود از قر آن وسنت دفاع 
خواهد کرد و می‌خواهد بر زخم‌های مردم به‌ویژه 
شیعیان وایرانیان مرهم بگذارد. اما زیاد نگذشت 
همین لقب در تاریخ ثبت شد. او در نخستین روزهای 
خلافتش شمشیرش رااز رو بست و به جان کسانی 
افتاد که تا دیروز کمکش می کردند. این خشونت‌ها 
شوریدند و عبدالله سفاح آن شورش را در موج خون 
شست. در ماوراءالنهر نیز «شریک‌بن شیخ المهری» 
علم طغیان برافراشت و سخنانی از هواداری اهل 
بیست(ع) گفت. دراين که این نهضت رنگ وبوی 
شیعی داشت يا نه. بین مور خان جای تر دید است. 
یکی از دلایلی که باعث تردید می‌شود. سر کوبی این 
از هواداران اهل بیت بود. باری... «شسریک» که از 
بیداد و خونریزی‌های عباسیان به ستوه آمده‌بود. 
درسال ۱۳۲ هجری قیام کرد و سی هزار تن از 
ناراضیان به او پیوستند. حتی حکام عربی که در بخارا 
و خوارزم بودند. بااوبیعت کردند. در کتاب تاریخ 
«المستطرف» آمده‌است که بیشتر مر دم بخارابه 
شریک پیوستند. شریک آشکارااز بیداد عباسیان 
سخن می گفت: «ما جنگ نکردیم و کشته ندادیم که 
حکومت از مروانیان به عباسیان بر سد تادر خونریزی 
وبیداداز آنها پیش بیفتند. دولت عباسیان با این نام 
که از خاندان پیامبرند بر تخت خلافت نشستند و 
اینک بوی خون مردم بی گناہ وحتی شیعیان. مشام 
زمین و زمان رایر کرده است.» 

ابومسلم خراسانی که بازوی نظامی عباسیان بود. 
لشکری یه سرداری «زیادین دال به جنگ شریک 
فتح کرد و فرمود آنجا راتا سه روز بسوزانند. بسیاری 
از اسیران رادر دروازه‌ی شهر به دار اوبخت و هر 
جا که برای طناب دار تکه‌ای خالی داشت »بااجساد 
آویخته‌ی کشته‌ها پر شد. 


مقدمات قتل ابومسلم 
عبدالله سیاح. نخستین خلیفه‌ی عباسی ترس 
چندانی از نارضایتی مردم نداشت زیرابه هر حال 
می‌توانست آنها را از دم تیغ بگذراند. ترس اصلی 
او از کسانی بود که کمکش کرده بودند تا به قدرت 
برسد. سلیمان‌بن کثیر و ابوسلمه‌ی خلال که به وزير 


٣‏ ہن ۹۳ طلاحوات ی سب 


آل محمد(ص) ملقب بود و کوفیان او را بسیار دوست 
داشتند.از کسانی بو دند کەمی توانستنداقتدار خلیفه‌ی 
عباسی رامتزلزل کنند. عبدالله سفاح با نقشه‌های 
ژی رکانه‌ای که می کش ید اپوسسلم راوامی‌داشست 
تک تک جنین افرادی را از سر راهش بردارد. پس از 
این که بزر گانی چون سلیمان کثیر و ابوسلمه از میان 
برداشته شدند. نوبت به ابومسلم خراسانی رسید که 
بز رگ ‌ترین دغدغه‌ی خلیفه‌ی عباسی بود. اما خلیفه 
نمی‌توانست به این آسانی‌ها کار او را نیز بسازد. 

ابومسلم فقط در خراسان قدرت نداشت.اودر 
سراسر ایران و حتی در بار گاه خلیفه‌ی عباسی قدرت 
و نفوذ و آوازه داشت. در خراسان و بسیاری از مناطق 
دیگر پیش وای دینی به‌شمار می رفت و «بومسلمیه» 
نامیده می‌شد. نفوذ و اعتبار سر دار سیاه‌جامگان چنان 
زیادبود که حتی خلیفه هم در عراق نمی توانست 
بی‌دستور او کاری کند. برای مثال هنگامی که خلیفه 
به ابوسلمه خلال که وزیرش بود تهمت زد که تو 
شیعی هستی, قبل از آن که گردنش را بزند. برادر 
خود. «ابوجعفر دوانقی» را به خراسان فرستاد تا از 
ابومسلم دستور بگیرد. یک بار هم «عیسی بن علی» 
که عموی خلیفه بود واز او حکم داشت به ولایت 
فارس برود. «محمدین اشعت» که در فارس عامل 
ابومسلم بود. حکم را به عیسی بن علی پس داد و گفت 
«تامهر ابومسلم بر این حکم نباشد. ارزشی ندارد.» 
عیسی گفت: «اين حکم خلیفه است. ابومسلم بنده‌ی 
اوست وباید حکمش راببوسد.» اشعث شمشیر کشید 
و گفت: «اگر می‌خواهی سرت بر گر دنت باشد. زود 
از اینجابرووبه خلیفه بگو من با تو وحکم بدون مهر 
ابومسلم چه کردم.» 

ابومسلم در شرق نیز اوازه‌ای داشت که قدرت 
و نفوذش رابیشتر می کرد. او لشکری به چین فرستاد 
و «کائوهسین چیح» را شکست سختی داد. مورخان 
ایرانی و عرب نوشته‌اند در این جنگ پنجاه‌هزار چینی 
کشته وبیست هزار تن نیز اسیر شدند اما مورخان 
چینی نوشته‌اند کل سپاهیان کائوهسین چیح سی هزار 
تن بودند. به هر حال این پیروزی که در مشرق برای 
ابومسلم به ثبت رسید. آوازه و دلاوری اورابیشتر کرد 
و خاری شد در چشمان خلیفه. 

قلم روبز ر گی را که ابومسلم در تسلط خود 
داشت. پر از مردمی بود که آ داب و فرهنگ‌ها و عقاید 
گوناگونی داشتند. برخی دنبال زنده کر دن ساسانیان 
بودند. گروهی هن_وز از مروانیان دم می زدند. برخی 
طرفدار عباسیان, و عده‌ای پیرو اهل بیت(ع) بودند. 
برای هر رهبر باتجر به‌ای بسیار دشوار است که بتواند 
این‌همه پرچم رازیر پرچم خودش جمع کند وما 
با شسگفتی می‌بينيم که سسردار جوان سیاه‌جامگان با 
خلاقیت و هوش و دانش و سیاستی که داشت. همه را 
با خود متحد نگه داشته بود. این را نیز بگویم که هنوز 
گروه‌هایی هم بودند که شورش می کردند و تمر کز 
ابومسلم رابر هم می زدند. هفته‌ی بعد خواهید خواند 
که ابومنلم دلاور را چگوته کشخند. 
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دوره سوم مهوت 


ظیم: محمود اکبرزاده 


ورس 


من وپورهمت که آن روز بالباس شخصی آمده 
بود تابرگه مرخصی‌اش رابگیرد و برود. گوشه اتاق من 
نشسته بودیم. محسن هم ( که انگلیسی‌اش از همه بهتر 
بود) داشت با مر دی خارجی در مورد اتفاقی که برایش 
رخ داده‌بود. صحبت می کرد. سر گرد صادقی رو کرد 
به مردی که با شکایت همان خارجی به کلانتری آورده 
شده‌بود و از او خواست به جر مش اعتر اف کند. مرد 
گفت که به اسم راننده‌مسافر کش اطر اف سالن خروجی 
فرودگاه مه ر آبادمی‌پلکیده‌وهر بار که یک مسافر 
خارجی از سالن بیرون می آمدہ به هر حقه و کلکی خود 
رابه اومی‌رساند وباهزار شامورتی‌بازی مسافر تازه 
واردراسوار ماشین خودش می کرد وبه این بهانه که 
بیابان‌هاوجنگل‌های مصنوعی اطراف تھران می رساند. 
وحتی گاهی اوقات لباس‌های او راباهمان جمدان 
«مرتضی» بود. انگار این ضرب‌المثل را نشنید ه بود که: 
«یک بار جستی ملخک. دو بار جستی ملخک... بار سوم 
توی دستی ملخک.» 
سن و سالش که‌بالاای‌شصت سال داشت. وبااینکه 
موهایش کاملاً سفید بود. وقتی منوچهر او رابرد وسط 
بیابان.می‌فهمد قضیه چیست ومقابل مر دزو ر گیر 

ایستد وفقط بااستفاده‌از کمر بندخودش که‌ازآن 
مازند یک «نانچیکو» بهره می‌برد. طوری مر د زور گیر را 
کتک زده بود. که در نهایت, «مرد خارجی» آقا مر تضی 
رامی‌اندازد توی صندوق عقب ماشین وبا پرس و جو 
او رابه نزدیکترین بیمارستان که در منطقه استحفاظی 
کلانتری‌ماقرار داشت. می رساند ووقتی پزشکان 


بر اساس خاطرات سرهنک بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


مشغول درمان اومی‌شوند. آقای«جورحاسکات» 
اا لیس داخل ا اد 
مامور پلیس مستقر در بیمارسستان نیز او ومر تضی را 
به کلانتری می آورد. حرف‌های زور گیر که تمام شد 
تو آشغال‌ترین خلافکاری‌هستی که‌در همه عمرم 
دیدم. تونه تنها به مسافرهای این مملکت. یعنی کسانی 
که مهمان کش ور ما هستند حمله می کردی و باعث 
می‌شدی که مر دم دنیانسبت به‌مهمان‌نوازی‌ماایر انی‌ها 
شک کنن.باعث بدنامی قشر زحمتکش راننده‌های 
یک جارو نکر دی آقامرتضی! راننده‌های زحمتکشی 
٥٣٥‏ 7۷۶ ایا سا 
زندان.مطمتئن باش وقتی بفهمن یه آ شغال مثل تو باعث 
بدنامی‌شون شده ازت خیلی خوب استقبال می کنن. 
رانن ده زور گیر وحشت زده به اطرافش نگاهی 
کرد و به دستور کریمی راهی بازداشتگاه شد. سپس 
نوبت به محسن رسید تادرباره آنچه مستر اسکات 
درمورد آمدنش‌بهایران گفته بود برایمان‌این گونه 
توضیح بدهد: «از قرار معلوم مستر اسکات یه خواهری 
داشته به نام «امیلیا» که سال‌ها قبل با «محمد». یه 
جوون دانشجوی ایرانی که کانادا تحصیل می کردہ 
آشناميشه و کار شون به عشق وازدواج می کشه.اون 
زمان مستر اسکات اصلاً موافق نبوده که خواهرش 
با «محمد» ازدواج کنه. واسه همین نه تنها تو جشن 
عروسی خواهرش شر کت نمی کنه, بلکه تو تمام این 
سال ‌هاهی چ خبری از امیلیا و محمد نمی گیر هو فقط 
دورادور خبر داشته که خواهرش يه بچه دارهو... همین 
وبس. تااینکه محمد سال ‌ها قبل می‌میر ه اما «امیلیا» با 
اینکه می‌تونسته دست دخترش رو بگیره و ببره کشور 


هك 
اطلاعات ی رو ۳۵۹۵ 


خودش,به خاطر علاقه‌ای که به ایران پیدا کر ده بوده 
این کار رونمی کنه و همین جا می‌مون ه و مریم تنها 
فرزندش رو بزرگ می کنه. اما انگار همه چیز دست به 
دست هم داده بوده تا مستر اسکات بیاد ایران. منظورم 
اينه که امیلیا هم تقریباً پنج ماه قبل می میرہ اماقبل از 
م رگش به دخترش «مریم» میگه: «تو یه دایی داری که 
ارت کے ے کته که ےکوی کرو 
که من مر دم. دایی اسکات برای من برادر خوبی نبود اما 
شاید واسه تو دایی خوبی باشه...» بعد هم یه شماره تلفن 
به دخترش میده و می میر ۵...» 

دختر بیچاره که ظاه رآ فک وفامیل پد رش هم 
اکث رآ شهرستان زند گی می کر دن وقوم و خویش زیادی 
نداشته, به هر شکلی بوده مر اسم مادرش رو که بعد از 
ازدواج بامحمد مسلمان شده بود بر گزار می کنه ختم 
و هفت و چهلم و... تا اینکه دو ماه بعد از مرگ مادرش: 
یاد وصیت اون میفته وبرای اینکه روح مادرش عذاب 
نکشه با شماره تلفنی که از «دایی‌اسکات» تواتاواداشته. 
تماین‌می ک ‏ دحت کا اتی کہ 
گوشی رو برمی داره بهش میگه: مستر اسکات سال 
قبل این خونه رو فروخته و رفته تورنتو. منم هیچ شماره 
و آدرسی ازش ندارم. 

مریم هم اون طور که بعد و از طریق تلفن به مستر 
۸7 لہ“ عالش و 
خودش روبرای پیدا کر دن دائیش انجام دادہ بااین حال 
۲ اعت امم لرنھات ےک حینہ 
دابی اسکات رو خریده‌بوده‌میگه اگه دائیم رودیدین. 
بهش خبر بدین که مادرم یعنی خواهر | قای اسکات. 
مرده و من زنگ زده بودم تا این خبر رو بهش بدم. 

آن زن هم قول میده که | گه مستر اسکات رادید.این 
پیغام روبهش بده. تقریبا سه‌ماه از اون ماجرامی گذره 
تااینکه یه روز, دایی اسکات به مریم تلفن می‌زنه ولی 
مریم زیاد تحویلش نمی گیره. مستر اسکات هم بهش 
توضیح میده که از بابت اختلافاتی که بین او و امیلیا بوده 
متاسفه. با این حال می خواد بر ای جبران گذ شته و واسه 
اینکه روح امیلیا از برادرش راضی بشه» سهم الارث 
پدر و مادر امیلیا رو که تمام این سال‌ها دست اون بوده؛ 
به وارئش یعنی خواهرزادهاش برسونه. مریم وقتی این 
حرف‌هارو می‌شنوه تحت تاثیر قرار می گیرهوبه دائیش 
اعتراف می کنه که تا امروز ازش متنفر بوده اما حالا که 
فهمیده دائیش اینقدر آدم خوب وباوجدانیه. دوست 
۹۹۹۹۹۹ راا 
می‌خواد بره کان ادا امامریم بهش توضیح می دہ که 
گرفتن ویزاچند ماەوقت می‌بره واسه همین مستر 
اسکات تصمیمش رو عوض می کنه و میگه من میام 
اب ران. بعد هم بالولین پروازراهی تهرآن می ۵ هم از 
بدشانسی, در بدوورودش به ایران, به پسست یه آدم 
ناجور می‌خوره و حالا هم که اینجاست. 

محسن که توان رات ۱۳۳۰ 
نصف ونیمه‌ای که بلد بودم به مستر اسکات گفتم: 
«متاسفم که در اولین روز ورودتان به ایران چنین آدمی 
به پست شما خورده. اما مطمتن باشید همه ایرانی‌ها این 
طوری‌نیستن.» مستر اسکات گفت: «مطمئنم همین 


طوره که شما میگین.» و خواست خداحافظی کند که از 
گروهب ان پورهمت که آن روز قرار بود زود تر به خانه 
برودتادر عروسی خواھرزنش شر کٹ کند, خواستم: 
(پورھمت, تو که ماشین خودت رو اوردی این بنده 
خداروھم سر راهت برسون منزل خواهر زاده‌اش بعدآ 
برو.» پورهمت پذیرفت و به این ترتیب بامستراسکات 
خداحافظی کردیم واوهمراه گروهبان رفت. چند دقیقه 
نگذشته بود که استوار کریمی از ماشین گشت کلانتری 
پیاده‌شد. در حالی که سه نفر همر آهش بودند: یک مرد 
میانسال, یک خانم تقریباً همسن وسال آن مرد ویک 
پسر جوان تقریبا هیجده ساله.سر مرد شکسته بود و 
خون روی پیشانی‌اش خشک شده بود و یکریز آه و ناله 
می کرد. آن زن که خواهرش‌بود.بایک ملاقه ایستاده 
بود.ملاقه‌ای که ظاهر آبر سر مرد کوبیده شده بود و 
هنوز خونی بود. نفر سوم هم پسر جوان بود که سرش 
راانداخته بود پایین. از استوارپرسیدم قضیه چیست؟ 
-داشتم با ماشین توی کوچه‌ها می‌چر خیدم که 
یک دفعه ديدم از توی یه خونه.اين آقا در حالی که سر 
وصورتش پر از خون بود. بیرون دوید. پشت سرش 
هم این خانم می دوید وملاقه خونیش روبالا و پایین 
می‌برد. این پسر جوان هم سعی می کرد میانجیگری 
کنه. می گفت «مادر توروخدابس کن...» من که این 
وضع رو دیدم.پیاده شدم و خواستم زن رابازداشت 
کنم اما مرد زخمی اومد جلو و گفت: «سر کار استوار 
من شکایتی ندارم این یه اختلاف خانواد کیه .من که 
از خواهرم شکایتی ندارم.» من هم خواستم بر گر دم که 
این خانم باهمین ملاقه خونی جلوم ایستاد و گفت:« کجا 
میری سر کار؟ این برادر من قاچاقچیه ومی‌خواست 
پسر منو معتاد کنه و ازش کار خلاف بکشے و...» من 
که ديدم مردزخمی به تته وپته‌افتاده؛ فهمیدم کلکی 
زیر سرشه وهمگی رو آوردم اینجا...» روبه زن کردم و 
پرسیدم: چه بلایی سر برادرت اوردی حاج خانم؟ 
زن که اسمش «زینت خانم» بود. به حرف امد و 
همانطور که اشک می ریخت, گفت:«شوهرم که مرد.از 
برادرم خواستم که به پسرم توی شر کتش کار بده جعفر 
هم قبول کرد اما هنوز یه هفته نگذشته بود که پسرم 
ولی بعد | از خودم خجالت کشیدم چون «کیومرث» 
پسرم تعریف کرد که دائیش اون شر کت رو الکی دایر 
کرده چون کار اصلیش فروختن موادمخدر به مر دمه. 
از کیومرث هم خواسته با حقوق بالا مشغول کار 
بشه.آماوقتی پسرم گفته نه سعی کر ده اونو معتاد 
کنه ولی کیومرث که نون حلال بابای خدابیامررزش 
روخورده,بهاین‌بهانه که‌ازفر دا کارش روشروع 
می کنه» مياد خونه و... این طوری بود که من از ماجرا 
باخبر شدم ورفتم حقش رو گذاشتم کف دستش.اما 
شماباید داداش نامر د منو زندانی کنید.از سر گرد 
صادقی خواستم پرونده‌ای تشکیل بدهد و از کیومرث 
ودایی‌اش بازجویی کند تامعلوم شود حرف‌های زینت 
خانم حقیقت داردیانه. هر چند که به نظر می رسید 
۰ ۶۹ ۶۹۹۹ ۶۷ ا" 


پوزخندی زد و گفت:رو ز گار عجیبیه کلانتر.یه‌دایی 
ل الاک ھلے اع رو سا 
می کنه, یکی هم مثل مستر اسکات. از اون سر کره زمین 
ا کے را و 

هنوز حرف محسن تمام نشده بود که تلفن روی 
میسزم زنگ خورد.از کریمی خواستم تلفن راجواب 
بدهد. استوار گوشی را بر داشت و بعد از سلام و علیک 
با پورهمت. گوشی رابه من داد. گر وهبان‌هم بدون‌سلام 
وعلیک گفت: «کلانتر الان نمی‌تونم بهتون توضیح 
بدم اماخیلی زود خود تون رو بر سونید خونه مریم تو 
خیابان بوذ رجمهری.یعنی همین جایی که مستر اسکات 
اومده. راستی کلانتر چه شما چه هر کس دیگه‌ای که 
باشسمامیاد.حتماًبالباس شسخصی بیاد. وقتی رسیدین 
اینجا همه چیز روبهتون میگم. فقط عجله کنید! گوشی 
را که گذاشتم. موضوع را به محسن گفتم. بلافاصله 
هر دویمان لباس‌های شخصی را که همیشه در کلانتری 
داشتیم.پوشیدیم ونیم ساعت بعد در منزل مریم بودیم. 
همین که وارد اتاق شدیم. ابتدا گروهبان وارد شد و 
0 رما کل در ل کر 


درصورت وحر کاتش پیدابود. مرد خارجی 
کنارمحسن‌وشروع کرد به توضیح دادن ونامه‌ای را 
که به زبان انگلیسی نوشته بود. نشانش داد. گروهبان 
پورهمت هم که دیرش شده بود برای ما این طوری 
تعریف کرد: وقتی مستر اسکات رو رسوندم جلوی 
خونه‌ شون با خودم فکر کردم بد نیست صحنه دیدار 
خواهرزاده ودایی رو ببینم وبعد برم که ای کاش رفته 
بودماهمین که«مستر» زنگ خونه روزد.یه موتورسوار 
اومد جل وش ونامه‌ای‌بهمش‌دادورفت.حس کردم 
قضیه مشکو که اماچون طرف با موتور بود. به سرعت 
دور شد و... مستراسکات باداد وفریاد اومد سراغم و 
به انگلیسی یه چیزهایی گفت که من فقط فهمیدم بلایی 
سر خواهر زاده‌اش اومده. 

حرف‌های پورهمت که تمام شد. محسن توضیح 
داد:«وقتی مستراسکات زنگ خونه خواهر زاده‌اش رو 
می زنه یه موتورسوار مياد و این نامه رو بهش میده و 
میره. توی این نامه که به انگلیسی نوشته شده برای 
مستر اسکات نوشتن که‌مریم دست اوناست واگر مستر 
اسکات می خواد خواهرزاده‌اش رو سالم ببینه, باید صد 
هزار دلار بهشون بده. بعد هم نوشته که منتظر تلفن ما 
باشید. چند دقیقه بعد آدم‌رباها زنگ می زنن وهمون 
حرف هارو تکرار می کنن و میگن که اگر پای پلیس بیاد 
وسط. مریم رو می کشن. مستر اسکات هم وقتی میبینه 
پورهمت لباس شخصی تنشه, فکری به سرش می زنه و 
به همون کسی که پای تلفن بوده میگه «من باید به یکی 
از دوستانم که تو ایران تجار تخونه داره‌زنگ بز نم وبگم 
این پول روبر ام بیاره تابعد | باهاش تسویه حساب کنم.» 
سارق‌هاهم قبول می کنن ومستر اسکات به «پورهمت» 
میگه به من وشمازنگ بزنه وبگه که بالباس شخصی 
ا جاو 

حرف‌های محسن وپورهمت که تمام شد. محسن 
نگاهی به نامه انداخت و به شوخی گفت: «زبان انگلیسی 
این آقایان هم شبیه زبان اسپانیایی منه. یعنی هیچی 


ر 
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حالیشون فیست. منظورم اه که بهنظر میاه آدمزباها 
زیاد حرفه‌ای نباشن...» 

سری تکان دادم و گفتم: «منم داشتم همین فکر 
رومی کردم محسن از «مستر اسکات» بپر س‌غیر از 
مریم کی می‌دونسته که دائیش داره با پول میاد ایران؟ 
محسن همین رااز مر د کانادایی پر سید. مستر اسکات 
کمی فکر کرد.باخودش زمزمه کر دوجواب داد:«تو 
کسی از زند گی خصوصی من باخبر بشه. من سال‌هاست 
که مجر د زند گی می کنم. به خاطر سرنوشت خواهرم 
نتونستم به زند گی خودم فکر کنم. واسه همین تو کانادا 
حتی کسی از مسافر تم باخبر نبود. اما تو ایران... فقط یه 
خر رم رت 
امیلیا و شوهرش به ایران اومدند. چند ماه بعد یه آقایی 
به اسم مهدی که خودش رو بر ادر محمد معرفی کرد 
به من زنگ زد و خبر تولد مریم رو داد. خیلی هم سعی 
اما من متاسفانه قبول نکردم.از اون ماجرانزدیک به ۲۰ 
سال گذشت. تااینکه خواهرزاده‌ام به خونه قبلی‌ام تلفن 
زدوبقیه قضایا.اماچون مریم هیچ شماره و آدرسی از 
خودش نگذاشته بود من توی دفتر چه تلفن‌های قدیمی 
شروع کردم به جست وجو تااینکه بادیدن شماره 
تلفن قدیمی.یاد عموی مریم افتادم.باناامیدی‌زنگ 
زدم. مر کز تلفن تهران یک رقم به پیش شماره اضافه 
کرده‌بود.بالاخره تماس گرفتم وهمین که یکی گوشی 
روبرداشت.پرسیدم:«قامهدی!» طرف که صداش 
جوون بود انگار از اینکه یک خارجی بهشون زنگ زده 
سر نخ رواز دست ندم گفتم: «من یه امانتی پیشمه وباید 
به آقامهدی برسونم. پسر جوون هم ذوق کرد و گفت: 
«آقامهدی فوت کرده. چند سال قبل مرد. من پسر آقا 
مهدی هستم. امانتش روبه من بدین. منم باخودم گفتم 
پسر عموحتماً مثل «عمو محمد) بامعرفته... و همه چیز 
روبراش گفتم.اینکه باید ارث خواهرم روبه دست مریم 
برسونم و... تا اینکه پسر جوون که اسمش «مظفر» بود. 
بابی‌قیدی شماره تلفن مریم رو به من داد.اين آخرین 
تماسم با مظفر بود اما وقتی با خواهر زاده‌ام حرف زدم و 
هر طور بود دلش روبه‌دست آوردم ومنوبخش ید وبا 
هم ای رم رم 
کی گرفتی؛ منم اسم مظفر رو آوردم اما مریم بلافاصله 
گفت:«کاش این لعنتی خبر دار نمی‌شد!» و این آخرین 
تماس مابود. امروز که رسیدم تھران:این نامه به دستم 
رسید بعد هم تلفن و حالا هم نمی دونم چه کنم.» 

قصه مستر اسکات که تمام شد گفتم: «هر وقت 
آدم‌رباها زنگ زدن.بهشون بگو پول رومیدی بهشون 
امایک هفته فرصت می خوای که اونا قبول نمی کنن. 
خلاصه ۴۸ساعت وقت بگیر تاپول رو جور کنی و برای 
اینکه اگه واقعاً اینجا رو تحت نظر داشته باشن وحرفت 
روب‌اور کنن,ماروبه عنوان دوستانت مطرح کن که 
اومدیم پول رو بهت بدیم..» 

بامستر اسکات خداحافظی کردیم واز خانه زدیم 


بقیه در صفحه ۵۷ 


جان خو دو دنگ سر 


دلا 


ان د اده خط می افکند 


کیم ار دید کت 


باز خواهد شد 


باد چیزی خواهد گفت 
ہت ا 


چشم 


راز سر خواهد رفت 


سر راه لمات 

لبه صحبت آب 

برق خواهد زد 

باطن اينه خواهد فهمید 
ا 


بهت پرپر خواهد شد 
ته شب یک حشرہ 
تجربه خواهد کرد 

داخل واژه صبح 


ار صبح خواهد شد 


و 


۳۲ 


روی اوصاف زمین خواهد غلتید 
تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت 
سقف یک وهم فر و خواهد ریخت 


هوش محزون نباتی را خواهد دید 
پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید 


ريشه زهد زمان خواهد پوسید 


وزش دوست تکان خواهد داد 


سرب یی( 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


نے 
۳ 8 


کر تہ یہ 
فردوس به چشمی که تو رادید مبارک 

ژولیدگی موی سرم چتر فراغی‌ست 
منود مراسن بنج کت 
707+ 8 ار 
دل قانع شوقی است به هر رنگ که باشد 
داغ توء به ماء جام »به جمشید مبار ک 

در عشق. .یکی بود غم و شادی بیدل 


ك 
AIR‏ 


چو ب رگ گل که در آغوش آب می رقصد 
به جام چشم تو موج شراب می رقصد 
چو فال می‌زنم از نام تو به هر غزلی 
به شعر حضرت حافظ کتاب می رقصد 
سماع عشق چنان دامنم ز کف برده 
که سقف میکده چون من خراب می رقصد 
شکست زلف تو عطری دمیده در دل باغ 
که موج گل به ره ماهتاب می رقصد 
لبت چو می‌شود انگور تا کهای خیال 
به جام هر غزل ای گل شراب می رقصد 
که تار برق به پود شهاب می رقصد 
مگر تو می رسی از سمت خیس رویاهام 
که پشت پلک شبم افتاب می رقصد 
به فکر چشمه کوری. »ببین که در چشمم 


زموج شوق تو دریای آب می رقصد 
1 پرویز عباس داکانی-تهران 


بے 
اطلاعات کل ارو ۳۵۹۵ 


۱ آن لشگری که چشم مرا دور دیدہ بود 


(٦‏ سووبیتو کم 
درد وبلای چشم تو را می زنم به سر 
۵۴ ۸ھ "۰" 
دیگر بس است داغ مرا تازه‌تر نکن 
یک بار هم بگو که سفر بی توء بی سفر 
تا می کشی نفس, نفسی تازه می کنم 
اکسیژن هوای مرا با خودت نبر 
حالا که روبروی منی. بیشتر بخند 
شلیک خنده‌های تو رام ی کشم به بر 
لشگر کشیده است غم از پا در آورد. 
امشب تو راء خدا نکند. مرده‌ام مگر؟ 


۵۹ سی "۹۹١١۹‏ ۲ 
خنثی نمی شوی و سرت درد می کند 
_._._ خنٹی نمی شوی و غزل می‌زند به سر 
ارام من بریدہ شد ای سایه سرم 
سر می کنم به گریه و از من تو بی خبر 
روزی خبر رسید سبکبال می‌روی 
ديدم که من پر و تو پر و مادر تو پر 
من پشت در شهید شدم. شعله‌ور شد م 
تر کش گرفت قلب زنی را که پشت در. 
بعد از خدابه غربت دیوار تکیه کرد 
را 
اکسیزنی نداشتم و مثل مادرت 
هر روز چشم دوخته بودم به سمت در 
حالا که قرصهای تو را آه می کشم 
حالا که من شهید شدم از تو پیشتر 
حالا که روبروی منی بیشتر بخند 
شلیک خنده‌ها و تو را که می کشم به بر 
این شعله گاه اگر چه به چشم ایستاده است 
جان می دھد مقابل تو ایستاده تر 
این شمع پشت هر نفست آب می شود 
بی تو تمام می شود این شعر شعله‌ور 
بغض مرا شکسته‌ای و خنده می کنی 


۶ ادف‎ ٦ 
لی گذشت و باز نیر سید حال من‎ 
آرامشی که بال کشید از خیال من‎ 
گفتم که با بهار بیاید به دیدنم‎ 
باید که ہی خیال شود ماه و سال من‎ 
یادش بخیر! گفت که تا روز وصل هست‎ 
لس‎ ۶۶۰۶۷۶۷ 
قول تو باد بود و قرارت چو بوی گل‎ 
تاوان ساد گی ست همه .قیل و قال من‎ 
بااین همه اگر که سراب ست پیش روت‎ 
نوش تو باد چشمه شعر زلال من!‎ 


فتاح پادیاب-فومن 
XK‏ 


ےر 


۲)دیوانه 
برگهای بیدی را جای گیسوان تو بوییدەام 


٦ 2‏ 
دو شعر از مجموعه شعر «عاشقانه‌های تاربکروشن » 
سروده حمیدرضا شکارسری -ناشر: هزاره ققنوس 


)قلب 


۰ ٦ 

٦‏ مبحزلال 

پای غزلم. صبح زلال تو روان است 
حالا همه واژه فر سوده, جوان است 


گفتم. غزلی ساز کنم. حسن تو نگذاشت 


ای جان جهان. طالب تو این همه جان است 
در اینەھاء محو تماشای تو بودن 


فارغ شدن از دغدغه هر دو جهان است 
ر ی 


قلب مرا به تو پیوند بزنند 


بهتر از خودم می خواند 
2 
# طاهره حسنی -رشت 


۳ 7 


شیر آبی راجای لبان تو نوشیدەام 


ری ا ات رن اس تا الے را دیوانه شده‌ام. قبول! 
رع لہ ای ر آن رت رت ۶۶ؤ اما جای خالی تو را 

٣٦‏ ری رات را ری سا 
تو جان جهانی و جهان غیر تو هیچ است خیره شوم به شاعری که شعرهای مرا به هیچ کس نمی‌دهم 


حتی به آفتاب که اصرار دارد 


5 سے ےت او 1 
۱ + وزن و قافیه رارعایت کنید. 

1 فرصتی تازه کر ا ٭ شیماعلوی ۔تھران‎ ٦ 
5 هم قفس وا می کند هم پر و بالم می دھد د کتاب «عروض وقافیه) نوشته د کتر سیروس شمیسابه کو کت‎ 
۳ هم برای پر کشیدن شور و حالم می‌دهد | :۶ کارتان خواهد آمد. دو شعر از لیلامیثمی-تهران‎ 
فرصتی تازه برای دل فراهم می کند 3 ٭ حسین سنواتی -خرم درہ ۲ ) چرایبارم!‎ 
۳ وسعتی آبی به آفاق خیالم می‌دهد ۵ کے ساد ق۸ نے رک یس‎ 
3 در هوای تازه‌ها مثل نسیم کوچه باغ ا می کنند که دارای مجموعه شعر نیز می باشند:اماپنجاہ دیو رم‎ 
0 0 از شمیم عشق احساسی زلالم می‌دهد 2 | سال دیگر معلوم می شود که کدام یک از آنها در بین ازستکها‎ ۱ 
می نشیند روبەروی دل به لبخندی ملیح 2 مردم‌طرفدار خواهند داشت.اکنون به دلیل ناسالم‌بودن جلاک لی کی نت‎ 
2 تم یں‎ 5 ۷۷٢٦٠ 2 پاسخی درخور به لبهای سوالم می دھد‎ 
۵ : i تہ‎ OT ال کی کر کی کن ان‎ 
: زی ورس کل نف ور رر کت‎ 
۵ رر تہ ہت‎ PT 
2 مژدہ شیرین ایام وصالم می دھد 8 گر وه‌بازی‌ها یں ری کے ک0 ھا‎ ۰ 
و رر سے کے ا رر رر رر و رر رت ہت‎ 
2 نقطه پایان به رنج ماه و سالم مید هدا ۶ را خر و ا‎ 
هی اشکالات باشد.خوب است »و گرنه کسی که ذوق و 0ک ال‎ a E ہے‎ 
۳ ۳۰ ۹ہ را‎ 256 2 
تح ۲ را‎ ۱ 
1 ہہ ہر ۰ اد سس سک وم‎ 
۶ "9 +7 ےر تام لات یت گا ما ا ا سی‎ 
می‌سازی مرا با اخم خود کاهی چ تارب تی چون بار و زار و خار قافیه می شود در حالی ا‎ 
با اینکه از عشقم به خویش ای عشق! آ گاهی لإإ که شما اصلاً این قاعده را رعایت نکرده‌اید. ۲) بالهايم کجاست نم‎ 
عمری است در آتش دلم گردیده خاکستر ۳ # شبنم بز رگ منش -کرمان بالهایم کجاست‎ 
2 از رنج ما هموزن یک ارزن نمی کاهی | 7 ی و بش تابه سوی تو پرواز کنم‎ 
جان مرا از من گرفتی. مرحبا ای عشق! '] کی شعر ترانگیزد. خاطر که حزین باشد ودلتنگی‌هایم را‎ 
2 از جسم بی‌جانم تو بیش از این چه می‌خواهی؟ | ۶ غ 7 یک نکته از این معنی . گفتیم و همین باشد پشت گلهای دامنت پنهان ن کنم؟‎ 
تو راه پیش پای من, نگذار پی در یی 9 وزن این بيت : «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن» است: در سییدی اسمان‎ 
وا نت ھچگ‎ 7٦ 
یابه کام توست: تب ر محبتت و‎ 
2 ارزش ندارد این جهان قد پر کاهی 0 خاطر که-مفعول مراافسون کرده است‎ 
2 روزی گذر کن بر دل تنگم سلیمان وار 7إ حزین باشد-مفاعیلن من در این سوی رودخانه‎ 
۳ تقدیم کن بر دست خالی خلعتی شاهی | *! یک نکته -مفعول انتظار دیدارت را‎ 
۳ گر تلخ و گر شیرین گذشت امروزهم بر ما | #! از این معنی-مفاعیلن می کشم‎ 
من می پذیرم سرنوشتم راء چه اکراهی؟۱ 7إ گفتیم و-مفعول قایقی نیست‎ 
حسن احرامی -گنبدکاووس کت 5 همین باشد -مفاعیلن تامرادر خود جای دهد؟‎ 7 
0 با ٭ تقی کرمی -تھران بالھایم کجاست‎ 
بزرگ باستر ک قافیه می‌شود. ٣٣ى ۹۶و89‎ 1 
اھ‎ 5 
۴۳ ین ۷ اطلامات ہی‎ ۳ 


ارااہ در خت باعظمتی است که تمدن. تر فی و نکامل شاخه‌های نب ومند آن هستند 


نام وفا کاشانی 


نوشته‌های‌ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش تعداد پيامک‌ها لطفاً تا پایان ` 
بهمن ماه پیامک ارسال نکنید ۱ 


نازنینم خویم! 
روزهای سخت دوام نمی ورند.اماآدم‌های 
مصطفی باقرپسند -کرج 


سخت چرا 


## مابدهکاریم به یکدیگر به خاطر تمام دوستت 
دارم‌های ناگفته‌ای که پشت دیوار غرورمان بلعیدیم 
تانشان دهیم منطقی هستیم نگار خوشابی 
۶ وظیفه چیزی است که فقط از دیگران انتظار 
انجامش را داریم نوشین رئوف 
#* می‌خواهی قضاوتم کنی؟ کفش‌هایم رابپوش» راهم 
راقدم بزن, دردهایم را بکش. سالهایم رابگذران بعد 
قضاوتم کن حامد نوری 
۶+ ای بد به زمانه‌ای که مرد بودن درد داره و نامرد 
بودن کیف. بد به زمانه‌ای که خوبی کردن تاوان داره 
و بدی کردن احترام! الی-سیرجان 
#صائب اعیب خودت گو عیب مردم رامگو/هر که 
عیب خود بگوید از همه بالاتر است 
محمدرضاا... مرادی -تھران 
٭ به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون ذات سبزش رو 
نشون می دہ و گر نه تو تابستون هر علف هر زی ادعای 
سبزی داره عباس کاظمی -اسفراین 
٭ آدم‌ها گریه می کنند نه به این خاطر که ضعیف 
هستند. به این خاطر که مدت زیادی قوی بودند 
مریم توسلی مقدم -آمل 
۶ آرزش مندترین مکانهایی که در دنیا می‌توان یافت. 
در فکر کسی: در دعای کسی و در قلب کسی است. 
جایت درهر سه محفوظ است افسانه تنها 
#* چه شباهتی دارند. عشق‌های امروز به عقربه‌های 
ساعت بی‌توقف. در شوق و تکاپوی بهم رسیدن 
هستند. اما وقتی بهم می رسند از هم می گذرند 
مینا-میانه 
#6 سه چیز راهميشه به یاد داشته باشید:ا گر کلید دری 
راندارید قفلش نکنید. اگر کسی رادوست ندارید 
[ حداقل] خردش نکنید واگر دستی را گرفتید رهایش 
نکنید اصغر شاهنظری 
توجازدی. من جا خوردم. او جا گرفت! تنهاایک 
جابه‌جایی ساده جانم را گرفت جوجه صور تی 
٭ دلم برای حضور و غیاب‌های مدرسه تنگ شده 
همان روزهایی که برای کسی مهم بود باشسیم یا 
نشیم فرشته 
٭ پروانه‌ها در پیله دنی‌ارا نمی فھمند /تقویم‌ها روز 
مبادارانمی‌فهمند /دریابرای مردم صحرانشین 
دریاست/ساحل نشینان قدر دریا را نمی‌فهمند 


ندااحمدی-مشهد 
٭ تا خداهست دلت تنها نیست! سیروس -مرند 
۶+ خمیده‌ترین ایستاده دنیاء مادر 
علی شهبازی -اسلام‌آباد غرب 
۳۳ 


8 شکسپیر: زمانی من وقت راتلف کردهام واینک این 
٭حرفش راساده زد. مالایق هم نیستیم نمی دانم 
می خواست لیاقتش را ثابت کند یا خیانتش را توجیه 
جعفر سرور تان -همدان 
شب چه حکایت قشنگیست آدم راوادار به فکر 
کردن به آنهایی می کند که عزیزند 
محمدمهدی اردشیری 
6« تخم ادب چیست وفا کاشتن /حق وفا چیست نگه 
داشتن قطره اشک 
3% عادتم داده صفای تو که یادت بکنم 
محسن هنرور -مشهد 
3% دلم برای گریه‌های خونین ابر می‌سوزد. نمی داند 
زمین منتظر کنار رفتنش است تا خورشیدش را 
ببیند هانیه 
٭ روزگاریست که شیطان فریاد می‌زند. آدم پیدا 
کنید سجده‌اش خواهم کرد 
فرهاد یاوری -سرپل ذهاب 
٭ بهشت هم خشکی‌ست. این رااز کف پای مادرم 


که ترک خورده بود فهمیدم فریدون 
٭ تورا در خاطرم دارم همه هنگام نه چون نیما که 
می گوید شباهنگام سورنا 


٭ھمیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل 
تمن ت. گاه فقط نشانه قطع امید از درک اوست 


مهرگان 
6« به نظر هر شب و روزم سالی‌ست / گر چه این عمر 
SHOIN‏ 


به چشمم بادی‌ست 
٭ گفت دانایی که گر گی خیره‌سر /هست پنھان در 
نهاداين بشسر/هر که باکر کش مدارامی کند /خلق و 
خوی گرگ پیدامی کند /هر که گر گش رادر اندازد 
به خاک /رفته رفته می شود انسان پاک 


احمد‌شاه عافق 
2 ا +- 7+ "+7 
زندگیمان عشق کنیم پری دریایی 
جو آرامش و صبر ردیای خدا در زند گیست 

احمد فلاح فر کرج 


٭ خندیدن عالیست. قهقهه خوب است. گریه آرام 
می‌کند. اما لعنت بر بغض که آبرو می‌برد 

فخری -تهران 
٭ از من که عبور می کنی وقتی برمی گردی, حتی اگر 
جاده دو طر فه هم باشد دیگر هم مسیر نیستیم. من از 
این طرف می روم و تواز آن طرف می آیی _ 


ی 


چشاموبستمووا کردم و دیدم/یکی از بال بسته‌ام 
اسمون ساخته /یکی بختک شده افتاده رو سینم /یکی 
از استخونام نردبون ساخته مهدی ذکرباپور 
٭ ای که گفتی هیچ دردی چون فراق یار نیست / گر 
امید وصل باشد همچنان دشوار نیست 

شکوفه رحیمی 
٭:ھر چه کردم که ز کوی تو کمی دور شوم /دیدنی تر 
شده انگار پریشانی من آروین-رشت 


شبهافانوس دلت راروشن بگذار تا فر شته‌ها راه 

پاکترین کلبه را گم نکنند ‏ مریم‌قمریان-رامسر 

٭دیشب روباهی دق کرد حیله گری انسانها ناامیدش 

کرده بود شکرا... قیطاسی -ایلام 
2 ی ارو ۳۵۹۵ 


پل شکسته (خودت باش -خود خودت به‌اعتماد 


هیچ شانه‌ای) 
دختر ابرونی(بی تفاوتی سخته نسبت به کسی که 
عجیب ترین) 
محمدرضاا...مرادی-تبران(گ رگ‌هارادوست‌دارم 
چون مرگ را) 


کامل(به اولین قاصد کی که از شهر قشنک) 
عاشق اصفونه(گاهی احساس آخرین بیسکوییت 


باقی مانده) 
نیلو(خیلی درد خیلی مشکلات خیلی دعوا خیلی 
بی پولی) 


6 (انشای پسربچه به پدر رفتگرش: پدر عزیز) 
عاشق خدا- کرمان(آهسته گفت خدا نگهدارت و 


رفت) 
نیست خوردنی) 


اصغر شاهنظری(آدم‌های ساده را دوست دارم) 
سار حسینی (به سلامتی اون قاضی که وقتی فهمید 
مجرم) 

شسکوفه ر حیمی (به‌اندازه حجم سکو تی که در قلبم 
جاگذاشتی) 

وحید رضا اسماعیلی(ما پیغام دوست داشتنمان را 
بادود) 

مھری (من برای ابنقدر قوی بودن خیلی خستەام) 
مینیاتور(چای می‌نوشیدم یکباره دلتنگ شدم) 
درویش بهار(جهان رانگے دارید. می خواهم پیادہ 


شوم) 
آزوین سرشت(عشسق خیلی زبیاسست: که عشة 
آسان نمود اول ولی افتاد) 


شهروز(بودنش عاد تی است مثل نفس کشیدن خدا 


ساد گیری «درختی در 
نهاوند می بریدند / که از 
بوی دل آویز تومستم» 
رسید. هم ناب بود. هم با معنی و هم دارای وزن و 
قافيه دقيقا همین رو می خواستم که نبود. ممنون! 
رضاجان «به سلامتی اون قاضی کے وقتی فھمید 
مجرم رفیقشه حکم نداد. استعفا داد» رسید واقعا از 


شما نازنین‌ها ممنونم! 

پری دریایی خوب من از نظر تو می‌شه به خداوند 
بخشنده و مهربانی که لذت نفس کشیدن رو مدیون 
اوھستیم, ؛بگیم «دمت گرم»؟! 

عات شق اصفونے به جای پیام دادن با این متن که 
(ببخشید اسمم فلانه» بهتره پیامت رو با اسمت 
دوباره بفرستی گلم! 

ساقی سان قول سی دم دیگ ه قبل از هر حادثه 
وحشتناکی اول به تو گلم خبر بدم بعد برم. ممنون به 
یادم بودی و هستی! 

هائیه جان اگر کنار رودخونه بری صدای سنگ‌ها رو 
می‌شنوی که...! 

آقای کیانی نازنین, به روی چشم به نوبت خدمت 
خواهیم رسید. 


جدولمتقاطع 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 
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جدول سودو کو ۳۵۹۵ 


د ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید نتر هراب سفاداز 
مارپیچ سخت 


شده و پس از پیدا کردن راہ در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت 
راست آن خارج شوید. موفق باشید. 
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د اوج بگیر ی از نظر مر دمی که ,و وا رانمی فهمند کو چکتر به 


- کبکت حسابی خروس می‌خون ه جوجه 
اردک زشت!ازاینکە برای اولین بار کسی قراره 
بیاد خواستگاریت خیلی خوشحالی وبادمت گردو 
می اسکتی کی الھی ہمیرم برات:من ازهنده ناگی 
هرماه‌چند تاخواستکار داشتم اماتوچی؟انقد رزشت 
وبد قیافه‌ای که هیچ پسری حتی حاضر نیست بهت 
نگاه کنه چه برسے به اینکه بخواد باهات حرف بزنه. 
الان هم ببین عمه خانم این خواستگار بخت بر گشته رو 
از کجاپیدا کرده؟ببین جقدر خواهش وتمنا کر ده که 
پسره راضی شده واسه دلخوشی تو بیاد خواستگاری. 
می‌دونی:من که فکر می کنم عمه از اونجائیکه تورو 
افسرده ودمغ دیده خواسته یه جوری از این حال و هوا 
بیای بیرون. واسه همین هم یه خواستگار قلابی برات 
جور کرده! 

زیر چشمی‌نگاهی به«تر مه» که روبروی آینه 
ایستاده بود وروسری آبی رنگش راروی سرش مر تب 
می کر د.انداختم.می‌خواستم تاثیر طعنه‌هاوحر ف‌های 
سنگینی که‌نثارش کر ده‌بودم راببینم.تر مه‌به سمتم که 
باز گشت فوری‌نگاهم رااز اودزدیدم و خودم راس ر گرم 
سوهان زدن به ناخن‌هایم نشان دادم. ترمه که پیدا بود 
مثل تمام این سالهااز حرف‌هایم رنجیده باصدایی 
که‌ازشدت بغض پرزدار شدہبود گفت:«نمی‌دونم 
چه هیزم تری بهت فروختم که با من اینطوری رفتار 
دوست‌داری‌باحرفات | زارم‌بدی ؟»پوز خندی‌زدم 
واز جایم بلند شدم ودر حالیکه دور تمه می چر خیدم 
گفتم:«تو هیچ هیزم تری به من نفر وختی اماباور کن 
که من وتوهیج شباهتی به دوتاخواهر نداریم.از 
قیافه خودت خبر داری؟انقدر زشت وبد تر کیبی که 
خودت هم جرات نگاه کر دن‌به آینه رونداری امامن 


صبا ادیب مرمع ٥‏ ہ٥ط073)‏ ط8۸۸ ط39 


چی؟درست مثل یه طاووس زیباوجذاہم. هرجا که 
میرم همه رو جذب خودم می کنم. تابه امروز صد تا 
پسر آرزوی ازدواج بامن روداشتن. بیشتر از چند تا 
خواستگار رو که در خونه رواز پاشنه‌دراوردن.دست 
به س کردم اونوقت توچی ؟ با وجود اینکه دوس ال از 
من بز رگتریاماتابه امروزهیچ‌خواهانی نداشتی. 
الان هم معلوم نیست کدوم عقب مونده گر گوری 
قراره بیاد خواستگاریت که تو به خاطرش به من فخر 
می‌فروشی!)ترمهباتنفر نگاهم ک ردو گفت:«آره: 
توخوشگلی.مثل دختر شاه پریون می‌مونی اما قبول 
کن هیچ بویی از انسانیت و معرفت نبردی. درسته 
خیلی ]خواه ان ازدواج با توبودن ام ابه محض اینکه 
یکی دوبار باهات صحبت کردن و فهمیدن چه دختر 
مغرور و خودخواهی هستی, رفتن و پشت سرشون 
رو هم نگاه نکر دن. یکی شون همین «مهرداد». من 
می دونم توازچی‌می‌سوزی. توعاشق مهرداد بودی 
امااون بیچاره که نمی تونست تحملت کنه زد زیر همه 
قول وقراراتون. توهم به‌همین خاطره که دق دلی‌هاتو 
سرمن بد بخت خالی می کنی!» يا شنیدن حر فهای تر مه 
یک لحظه از کوره در رفتم و نتوانستم خودم را کنترل 
کنم. باعصبانیت به روسری‌اش چنگ انداختم ودر 
حالیکه موهایش رابه شدت می کشیدم گفتم:«نخیر 
ترمه خانم!اگه مهر داد پشیمون شد فقط واسه خاطر 
این بود که عمه نمی خواست من زودتر از توعروس 
بشم و توبمونی گوشه خونه وبترشی. خودت که باب رو 
می‌شناسی. جون به جونش کنن روی حرف عمه حرف 
نمی زنه.» ترمه خنده تمسخر آمیزی سرداد و گفت: 
«خودت رو گول‌نزن«تارا»!توبهتر ازهر کسی می دونی 
که مهر داد فقط به خاطر اخلاقت پشیمون شد وگرنه 
من از همون اول هم گفتم که می‌تونی قبل از من ازدواج 


7 الاعات می رر ۵ ۳۵۹ 


کنی واین مسئله از نظر من اهمیتی ن‌داره.» اعصابم 
حسابی به‌هم ریخته بود. تر مه رااز اتاق بیرون انداختم 
و در افکار خودم غرق شدم... 

او که دوس ال از من بز ر گتر بود کمترین بهره‌ای از 
زیبایی نبرده‌بود و به همین دلیل بود که لقب جوجه 
ارد ک زشت رابه‌اوداده‌بودم.راستش,من‌ازهمان 
بچگی از تر مه متنفر بودم. بز ر گتر کەمی شدم اورا 
مانعی برسرراه خود می دیدم و همیشه این نگرانی 
راداشتم که:«نکنه بابابخواد اول ترمه روشوهر بده 
وبعدمن رو؟» ترمه‌دختر آرامی بود که کاری به 
کار کسی نداشت. به قول معر وف آهسته می رفت 
و آهسته می آمد. درست بر خلاف من که شیطان و 
فوق العادہ مغر ور بودم. ترمه همیشه تلاش می کرد 
نهایت احترام را به عنوان یک خواهر به من بگذارد 
امامن‌درعوض به‌هر نحوی آزارش می‌دادم.ماهر 
دودر یک مدرسه درس می‌خواندیم. خوب به خاطر 
دارم که به دوستانم یاد می‌دادم تر مه رادر مدرسه 
بالقب‌های زشت صدابز نند. خودم هم در خانه از 
هر فرصتی برای در اوردن اشکش استفاده‌می کر دم. 
دیپلم را که گر فتم سر و کله خواستگارها پیداشد. اولین 
خواستگارم جوانی تحصیلکر ده با موقعیتی عالی بود اما 
پدرم بی آ نکه نظر مرا بخواهد جواب ردداد. دلیلش هم 
این بود که:«اول تر مه باید عروس بشه!» از همان موقع 
بود که از ترمه کینه به دل گرفتم. تاجائیکه می‌توانستم 
ضایعش می کر دم ودر جمع هر چه از دهانم در می امد 
به اومی گفتم و مسخره‌اش می کردم. ترمه هر چند از 
بر خوردهای من ناراحت می‌شد اماسعی می کر دبه 
روی خودش نیاورد و بامن مهربان باشد. اوبر خلاف 
من که بعد از دیپلم درس رارها کردم آینده‌رادر ادامه 
تحصیل می‌دید و آنقدر درس خواند تادر رشته مورد 


علاقه‌اش پذیر فته شد. پدر از اینکه د خترش چند سال 
دیگر پزشک می شد خوشحال بود وهر جامی‌نشست 
از تر مه تعریف می کر د. تر مه بارهابه پدر گفته بود: 
«من‌اعتقادی به بعضی از سنتهای غلط ندارم. | گه تارا 
می‌خواد عروس بشه من نه تنها ناراحت نمی شم بلکه 
خیلی خوشحال هم می‌شم. پس از تون خواهش می کنم 
اگه مورد مناسبی پیدا شد اجازه‌بدین ازدواج کنه!)» پدر 
هم که می دید هیچ علاقه ای به درس خواندن ندارم 
واز ان جائیکه تر مه خانم اجازه داده‌بود. رضایت داد 
که در مورد خواستگارانم فکر کنم تابلکه یکی شان را 
بپسندم. توقعات من از مر د زند گی ام خیلی بالا بود. 
هر که به خواستگاری‌ام می آمد عیب و ایرادی داشت 
و نمی‌توانست ايده ال من باشد. دلم می‌خواست با 
کسی ازدواج کنم که همه فامیل مخصوصا تر مه از 
حیرت انگشت بر دهان بمانند وحسر تم رابخورند.اين 
فرصت زمانی دست داد که مهر داد به خواستگاریام 
آمد.مهرداد تنهاپسر «عمه خانم» بود. اوبه تازگی 
در مقطع کارشناسی ار شد فارغ التحصیل شده و فوق 
العاده جذاب و خوش جهره والبته ثر وتمند بود.مهر داد 
همانی بود که در رویاهایم دنبالش می گشتم.ازهمان 
اول جوابم مثبت بوداما بر ای اینکه کلاس بگذ ارم گفتم: 
«من‌باید چند جلسهای بامهر داد صحبت کنم وبعد 
نظرم روبگم.» برای‌اینکه خودم را ذوق زده‌نشان ند هم 
اینگونه خواستم. نمی‌دانستم که مهر داد در همین چند 
جلسه از ازدواج با من پشیمان می‌شود. یک روز عمه 
خانم به خانه‌مان آمد وبعد از کلی مقدمه چینی گفت: 
«مهر داد منصرف شده. میگه من و تارا وجه اشتراکی 
باهم‌نداریم.میگه تواین‌همه سال که توروبه‌عنوان 
دختر دایی می‌شناخته متوجه غر ور ونخوت واخلاقای 
زشتش نشده!» اری. مهر داد مرا که عاشقش بودم 
خیلی راحت کنار گذاشت و دیگر حتی جواب پیام‌هایم 
راهم نداد. انتظار داشتم پدر باعمه خانم و پسرش بابت 
این بی احترامی بر خورد کند اما پدر آنقدر خواهرش را 
دوست داشت که‌به من می گفت:«خوب‌شد که مهر داد 
منصرف شد. چون اگه تو بااین اخلاق ورفتار عروس 
خواهرم می شدی من پیش اوناشر منده و خجالت زده 
می‌شد م. تو واقعالیاقت مهر داد رونداشتی.»اين حر فها 
ترمه در دلش به من می‌خندد. برای همین تصمیم 
گرفتم‌هر طور شده‌مهر دادرابه دست بیاورم.برای 
جلب نظرش تلاش می کر د م. سر راهش سبز می شد م. 
برایش پیام‌های عاشقانه می‌فر ستادم اماهیچ کدام 
فایده‌ای‌نداشت. حتی یکبار نامه ای پر سوز و گداز از 
عشقم به مهر داد نوشتم و سپس چند قرص آرامبخش 
خوردم. می‌خواستم مهر داد رابه این طریق به سمت 
خودم بکشانم اما او حتی به ملاقاتم نیامد. فقط از طریق 
برای همین هم خواستم باه ات از دواج کنم اما حالا 
خداروشسکر می کنم ہابت اینکه این افاقنیفتادچون 
بارفتاری که تو داری حتی نمی تونستم یک روز هم 
تحملت کنم!» غرورم حسابی لطمه دیده بود. سعی 
کردم خودم رابه شکار یک پسر همه چیز تمام مشغول 


کنم تابلکه بتوانم به مهر داد نشان بدهم که از او بهتر 


-مهمونا نیم ساعت دیگه می رسن. پاشو آماده شو 
بیا پائین. ناسلامتی قراره واسه خواهر ت خواستگار 
بیاد! 

در حالیکه تمسخر در صدایم موج می زد در جواب 
ماد ر گفتم:«حالااین خواستگار کی‌هست؟ کد وم 
احمقه که می‌خواد با خواهر بدقیافه من ازدواج کنه؟» 
مادر اخمی به چھرہ نشاند و گفت: «خجالت بکش تارا! 
توحق نداری درباره‌خواهرت اینطوری حرف بزنی.در 
مورد خواستگارش هم هیچ اطلاعی ندارم. عمه خانم 
به بابات گفته پسره رو کاملا می‌شناسه. هر چی باشه 
عمه ت بد بچه‌های بر ادرش رو نمی‌خواد. حتماپسر 
خوبیه که عمه ت ضمانتش رو کر ده!» مادر که رفت از 
جایم بلند شدم و خودم رابه بهترین شکل آراستم. دلم 
می‌خواست پوز تر مه رابه خاک بمالم وبه خواستگارش 
نشان دهم که این دختر زشت چنین خواهر زیبایی 
دارد.صدای‌زنگ ایفون وبعداز ان ‌سلام واحوالپررسی 
پدر وعمه خانم خبر از | مدن میهمانهامی‌داد. کسی که 
به خواستگاری تر مه آمده بود حتما از وجود دختری 
به زیبایی من بی خبر بود.بهترین فرصت بود که با 
ترمه حساب بی‌حساب شوم. دلم می خواست او را نزد 
میهمانانش تحقیر کنم تادلم خنک شود. نمی‌دانستم 

آرام و خرامان همچون یک طاووس از پله‌ها پائین 
آمدم‌وبه سمت سالن رفتم اماهمین که چشمم به 
خواستگار تر مه افتاد عرق سردی بر پیشانی ام نشست. 
یخ کر ده‌بودم. تمام تنم سرد شده‌بود. گیج ومنگ گفتم: 
«اینجاچه خبره؟» از کسی صدادر نیامد. عمه خانم 
باهمان لحن آرام وهمیشگی‌اش گفت:«خواستگاری 
ترمه خانم. پسرم مهر داد تر مه رو پسندیده و می‌خواد 
با اش ازدواج کنه. راستش, من از همون‌اول دلم 
می‌خواست تر مه عروسم بشه اماوقتی پسرم تو رو 
پیشنھاد دادچیزی نگفتم چون حتم داشتم که پشیمون 
می‌شه. خوشبختانه این اتفاق افتاد. هر چند به عنوان 
براد رزاده م دوستت دارم اما اگه عر وسم می‌شد ی‌هیچ 
وقت آبمون باهم توی یه جوی نمی رفت.من ترمه رو 
به مهرداد پيشنهاد دادم وازش خواستم چند جلسه 
ای باھاش صحبت کنه بی اونکه بحث خواستگاری رو 
پیش بکشه. مهر داد هر باری که تر مه رو دید بیش از 
قبل شیفته متانت و وقارش شد. عاشق اخلاق و منش و 
معرفت ترمه. مهر داد عزمش رو برای ازدواج با ترمه 
جزم کرد.من‌هم اگه به هیچ کد ومتون نگفتم خواستگار 
ترمه پسرمه فقط به این دلیل بود که نمی خواستم تو 
دردسرس از بشی و بخوای مشکلی به وجود بیاری.» 
حر ف‌های عمه که تمام شد سرم رادر میان دست‌هایم 
گرفتم و گفتم: «شوخی تون خیلی بی‌مزه و مسخره‌ست 
عمه!» عمه اما لبخند زنان گفت:«هیچ شوخی در کار 
نیست دخترم. پدرت با این وصلت موافقه چون هیچ 
وقت روی حرف من حرف نزده. فقط می مونه نظر 
ترمه جان که اون هم فکر نمی کنم دلیلی برای مخالفت 


ہن ۷ طلاعات بش 


داشته باشه.» دهانم قفل شدہ بود. انگار به جای زبان 
سنگ در دهان داشتم. مات ومبهوت دقایقی چشم به 
زمین دوختم و سپس با صدایی ناله مانند گفتم:«اين 
ازدواج سرنمی گیره چون من نمی ذارم. ترمه‌رو تیش 
می‌زنم. بیچاره ش می کنم.» 

وقتی مهرداد وتر مه به عقد هم در آمدند فهمیدم 
که تهدیدهایم طبلی توخالی بیش نبوده.بر ای‌ایتکه 
ازدواجشان سر نگیرد دست به دامان پدر شدم اما 
اومی گفت:«جرابیخودی داری شلوغش می کنی ؟ 
مهرداد عاشق ترمهست و چند وقت دیگه عروسی 
شونه.اونوقت تونشستی واین چرت و پر تارو تحویل 
من میدی؟» عمه هم با بی‌رحمی در جوابم می گفت: 
«مانع خوشبختی این دوتاجوون نش و به جای اینکه 
فکرت رو مشغول این چیز ابکنی سعی کن رویه ت رو 
تغییر بدی اون وقت مطمئن باش همسری خیلی بهتر 
از مهر داد نصیبت می شه!» من اما نمی‌توانستم خیانت 
آن دورانادیده‌بگیرم. تصمیم گرفتم عروسی شان را 
به عزاتبدیل کنم.یک گالن بنزین تهیه کردم و به تالار 
رفتم. همین که عروس وداماد وارد شد ند روبرویشان 
ایستادم وبنزین رابرسرورویم ریختم. همه میهمانها 
شو که شده‌بودند. از هیچ کس صدادر نمی آمد.با گریه 
گفتم:«ازت خواهش می کنم مهر داد.اين کارروبامن 
نکن. قول میدم همونی بشم که تومی‌خوای. تورو خدا 
ازاین ازدواج صرف نظر کن چون در غیر اینصورت 
خودم روهمین جا آتیش می‌زنم!» مهر داد دست ترمه 
رامحکمتر در دستانش فشرد و گفت:«اگه آسمون به 
زمین برسه من از تر مه دل نمی کنم!» این حرف برایم 
خیلی سنگین می آمد. آخر تر مه چه بر تری نسبت به 
من داشت؟ قصدم تهدید و ترساندن مهرداد بود. 
کوچک شوخ بر دار نیستند. فند کی که دستم بود را 
روشن وبه خودم نزدیک کردم. منتظر بودم مهر داد به 
صدای شیون‌های تر مه و پدر ومادرم رامی‌شنیدم که 
به سمتم می‌دوید ند... 


حال که سر گذ شتم ابر ایتان می‌نویسم بیش از 
پنج سال از آن شب می گذرد.عر وسی تر مه ومهر داد 
ان شب بهم خورد اما مدتی بعد بی سرو صداسر خانه و 
زند گی شان رفتند و اکنون با هم شاد و خوشبختند. من 
نیز در آن حادثه دچار سوختگی شدید شدم طوری که 
زنده ماندنم به یک معجزه شباهت داشت. البته نظر 
پدر و مادرم این است. آنهامی گویند خدامرا دوباره به 
آنها بخشیده‌امامن حتم دارم که ان حادثه رخ داد تا 
من با بدتی سوخته وصورتی چندش آور به زند گی ام 
ادامه دهم و تاوان رفتارهایی که با ترمه داشتم راپس 
بدهم. همیشه وجود خواهری چون ترمه را کسرشان 
خودم می‌دانستم. شاید باورتان نشود اما حتی حاضر 
نبودم لحظه‌ای بااو در خیابان راه‌بروم.مدام اورابانیش 
و کنایه‌هایم می آزردم و تحقیرش می کر دم. کاری که 
اوه رگز بامن نکرد وحال تنها مونس من است.  .‏ و 
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#اسکندر مقدونی 


حتماً مرد قص هگویی را که با شال گر دن و کتاب قصه‌ای بز رگ در دست, در چا رچوب تلو یز یون‌های ما ظاهر 
می‌شد وحکایت‌های جد یدش رآطوری نقل می کرد که جلو تلوی زیون میخکوب می‌شد یم. »به خاطر دار ید. 
شت این همه سال. هنوز هم ترانه زی رگنبد کبود رااز یاد 
نبرده‌ایم وھ رتلنگری,پلی می‌شود برای‌با زگشت ب هآن سال‌ها: ءحالا پس‌ا زگذشت ت‌نزد یک به د ودهه؛میان 
جیغ وهوراهای خاله‌هاوعموهای‌مجری,نه‌صدای ی زآقای حکایتی ب ه گوش می رسد. ءنه نشان یا زاوپیدامی‌شود 
آماهنوز هم «آقای حکایتی>اسم قص هگوی ما دهه شصتی‌هاست. این روزها صور تش تکیده‌تر شده,اماصداو 
نگرانی‌هایش برای کو دکان از رمق نیفتاده است .گفت وگوی مارا با بهرام شاه‌محمدلواز دست ندهید. E.‏ 


آن حکایت‌ها آنچنان در پس ذهنمان مانده که باگذشت 


× آقای حکایتی. چندی پیش در خبرها 
شنیدیم که گویا قصد دارید سری جدید زیر 
گنبد کبود را بسازید ولی ظاهر آخبری از آن 
نیست. 
و 
7 ایت شت ری بود ول به هرال 
کار جلو نرفت. 
کزچرا؟ 
سری جدید زی رگنبد کبود ظاه رآ به موضوع 
بی پولی شبکه ختم شد. در حالی که این پروژه نیازمند 
بودجه آنچنانی هم نیست. همیشه از من می‌پر سند 


ا ر کنبد کبود رانمی سازید. واقعیت این است که 
برای شروع کار باید حداقل شرایط مالی مھیاباشد که 
متأسفانه هنوز این امکان فراهم نشده است. 

"(برویم سراغ مجموعه زیر گنبد کبود در دهه 
۰ ۷۰ برایمان بگویید چه مراحلی طی می شد تا 
آقای حکایتی برای بچه‌ها قصه بگوید؟ 

زیر گنبد کبود در فکر من شکل گرفت. این برنامه 
تلاش می کرد تا با یک قصه. موضوعی را بیان کند. 
وظیفه بعدی بر عهده بازیگران بود که به نحوی 
بط بدهند و مساله‌ای را که در 
داستان ایجاد شده بود. به کمک آقای ۲ 
حکایتی حل کنند. در این میان. آقای 
حکایتی به شیوه کاملا غیر مستقیم 
و بدون آنکه پندی دھد, تلاش 
می کرد گا ت پیام 


الاعات کی رو ۳۵۹۵ 


۱ می‌نوشتند؟ 
۱ 1 / ابا 


مورد نظر رابه مخاطب کود ک برنامه منتقل کند. در 
این لحظات بود که بازیگران با هم توافق می کر دند 
که آقای حکایتی قصه‌ای رابرایشان تعریف کتد بعد 
بایک ریتم تند د کور صحنه متناسب با داستان تغییر 
می کرد. ۱ 

(چه شد که شما به عنوان آقای حکایتی به 
روی صحنه رفتید؟ 

در سری اول زیر گنبد کبود تمام کارها را انجام 
داده بودیم و نیرو هاو بازیگرها نیز انتخاب شده بودند. 
به عبارتی همه شرایط برای شروع کار مهیا بود و ما 
تنها دنبال بازیگری می گشتیم تا برای ایفای نقش 
کی کات ا ا گاتے ماف ان 
کار معرفی شدند که متأسفانه هیچ کدام نتوانستند 
ان بازی را که مدنظر ما بود از خود نشان دهند. 
نزدیک به ۵ تا ۶ روز تمام عوامل برای ضبط حاضر 
می‌شدند اما در نهایت من و ایرج طهماسب که آن 
زمان کار گردانی هنری مجموعه رابه عهده داشت. 
نمی توانستیم بازیگر مناسب رابرای این نقش انتخاب 
کنیم. این روند تا چند روز ادامه داشت تا اینکه یک 
روز طهماسب از من خواست که خودم در قامت 
آقای حکایتی روی صحنه بروم. ابتدا قبول نکردم 
اما در نهایت. نقش اقای حکایتی را پذیرفتم بعد از 
انکه حدود ۶۰-۰ درصد قسمت اول تمام شد. از 
بازی من در نقش آقای حکایتی خوششان آمد و 
این گونه شد که من آقای حکایتی شدم. 

(چه کسانی زیر گنبد کبود را 


راضیه برومند و ایرج طهماسب گروه 
نویسند گی بودند. سری اول با نویسند گی 
آقای ایرج طهماسب در سال ۶۶ کلید 
خورد. در سال 9۶۸ ۷۴ نیز نویسند گی 
مجموعه ۱۳ و ۱۴ قسمتی زیر گنبد کبود 
۳ برعهده راضیه برومند بود. مجموعه آخر 


برای نوروز در نظر گرفته شد که پخش آن از ۲۹ 
اسفند آغاز شد و تاسیزدهم فروردین ادامه پیدا کرد. 
بنده نیز تهیه کنندگی و کارگردانی این مجموعه‌ها را 
برعهده داشتم. 

با خورد برنامه را در ان دوره داشتید؟ 

بیشتر نامه بود و کمتر تلفن از سوی مخاطب‌ها 
دریافت می کردیم. به دلیل حجم بالای نامه‌هاء انها 
رابا گونی برای مر کز تحقیقات سازمان می آوردند. 
خود گروه کود ک و نوجوان نیز که این بر نامه در دل 
ان خی دب کک مرک ری دات که 
دریافت و تحلیل بازخوردها می پر داخت. بازخوردها 
آنقدر خوب بود که گروه کودک و شورای طرح و 
برنامه از ما خواستند تا سری‌های جدید این برنامه 
ساخته شود. حتی سری سوم که ساخته شد. باز هم 
خواهان ساخت سری‌های بعدی بودند. 

۲(چرا سری‌های بعد را نساختید ؟ 

یکی از دلایلش فاصله میان سری اول و دوم. 
یعنی از سال ۶۶ تا ۷۴ بود. به عبارتی ۸سال میان این 
۲ سری فاصله زمانی ایجاد شد. 

ادلیل این فاصله زمانی ۸ ساله چه بود؟ 

دلایل مختلف داشت.بنده د ر گیر کار دیگری 
بودم. یا اینکه نیاز بود برای تولید سری جدید طرح 
دیگری راایجاد کنند. در آن زمان حساسیت بسیاری 
وجود داشت واین گونه نبود که بگوییم خب یک 
گروهی دور هم جمع شویم و مدت یک ماه کاری را 
تمام کنیم و سراغ کار بعدی برویم. 

آ(یعنی شما این حساسیت‌ها را دلیل ماند گاری 
زیر گنبد کبود می‌دانید؟ 

بله. حساسیت و دقت روی جزء جزء بخش‌های 
کار عاملی بود که زیر گنبد کبود و آقای حکایتی را 
قاری تمد تفت سای اقا سس رد 
و تولید و پس تولید رعایت می‌شد.اگر دقت کرده 
باشید موسیقی تیتراژ اول و آخر چرا باقی ماند؟ 


چراوقتی که آن گروه جوان در خارج از ایران آن 
را دوباره اجرامی کنند. دوباره یک حسی در افراد 
بیدار می‌شود؟ این اتفاق‌ها فقط به خاطر موسیقی 
نیست.به این دلیل است که موسیقی با کار عجین 
شد. در واقع آهنگساز, آقای بهمن دهقان‌یار با تهیه 
کننده و کار گردان: همه با هم هماهنگ بودیم و با 
یکدیگر نکات را کشف می کردیم. حساسیت به این 
معنی بود که در هر بعد کار انرژی» وقت و خلاقیت 
خرج می شد. برای ساختن آهنگ این گونه نبود که 
از آهنگساز بخواهم یک موسیقی چند دقیقه‌ای برای 
من بسازد و بیاورد. ما با یکدیگر هم‌فکری می کردیم 
و بارها کلمات. شعر و موسیقی را تغییر می‌دادیم. 


وقتی پدر و مادرها من رابه بچه‌هایشان 
معرفی می کردند و می‌گفتند که این 
همان اقای حکایتی است کے برایتان 
تعریفشان را کرده بودیم 


این‌ها نکاتی است که باعث می شود تمام گروه با 
هم هماهنگ شود و تولید نهایی هم ماند گار شود. 
البته نا گفته نماند که این به خلاقیت مدیرفرهنگی 
مجموعه باز می گردد. حال به این روزها کار نداریم 
که ممکن است تهیه کننده معانی دیگری پیدا کرده 
باشد. در آن دوران تهیه کننده مدر فرهنگی کار 
معرفی می‌شد. بالاترین رده شغلی سازمان صدا و 
۳٦‏ رانط خاصی را 
داشتند تا بتوانند در این جایگاه قرار بگیر ند نه اينکه 
هر کسی از راه برسد با گذراندن دوره‌ای تهیه کننده 
شود. 

ک(جدا از با خوردهای همان سال‌هاء کود کانی 
که حالابا گذشت ۰ ۲ سال خودشان پدر و مادر 
شده‌اند. آنها چه وا کنش‌هایی دارند؟ 

واکنش‌های این گروه که بسیار عجیب است. 
وا کنشی مملو از مهر و محبت که قابل توصیف نیست. 
حتی بسیاری از آنها وقتی من را می‌بینند. هیجان 
زده می‌شوند. مثلا زمانی که دارم رانند گی می کنم و 
ترافیک می‌شود. ناگهان بر خی‌ها به سمت من می آ بند 
و می‌خواهند با روبوسی و عکس گرفتن محبتشان را 
نشان دهند. حتی در یک مراسمی دعوت شده بودم 
تا جوایزی را به بر گزیده‌های یک مسابقه تقدیم کنم. 
وقتی خواستم از سالن خارج شوم.با وجود گذشت این 
همه سال باز هم با محبت مردم مواجه شدم. در پایان 
آن مراسم اما اتفاقی افتاد که در ذهنم جای گرفت. 
5 ھٹیپ کار 
آمدند وازمن خواهش کردند تابا آنهاعکس بگیرم 
اما آنچه برای من تاز گی داشت این بود که وقتی پدر 
و مادره امن رابه بچه‌هایشان معرفی می کر دند و 
می گفتند که این همان آقای حکایتی است که برایتان 
تعریفشان را کر ده بودیم. بچه‌ها از دیدن من به شدت 
هیجان زده‌می‌شد ند و طوری رفتار می کر دند که گویا 
جزو مخاطبان دهه شصت من در آن سال‌ها بودند. 


گر بخواهید زیر گنبد کبود جدید را 
کلید بزنید دوباره با همان ساختار می‌سازید با 
تفاوت‌های نسل جدید را هم در نظر می گیرید؟ 
مثلا کلاه قرمزی را کے ایرج طهماسب دوباره 
ساخت. شاهد بودیم که مردم به ویژه نسلی که‌از 
کلاه قرمزی اول خاطره داشتند به سینما می‌ر فتند 
واین فیلم را تماشامی کردند. به نوعی کودکان 
امروزی نمی‌توانستند با کلاه قرمزی جدید رابطه 
برقرار کنند. آیا شما ساختار تان را برای جذب 
بچه‌های آمروزعوض می کنید؟ 

من مجبورم این طور بسازم. یعنی اگر کار جدید 
و متناسب با زمان انجام نگیرد. باید بگوییم ذهن یک 
جایی گیر کرده و بسته شده است. در واقع این بار 
کار ما حساس‌تر و سخت‌تر می‌شود. چون باید ۲ نوع 
7 +۹۹ دعا 
نسل امروز است که تنهاتر شدهو دیگر پدر ومادر 
کتار اوئمی نش بنند فا برنامه راباهم نگاه کنند. این 
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روابطش با دوستان و همکلاسی‌هایش به این محدود 
می شود که بگوید چه فیلمی دیدہ و چه بازی‌ای انجام 
داده است. اینها همه بعنی تنهایی. مخاطب دیگر من 
نسل دهه شصت است. در واقع من دلم بیشتر نگران 
بچه‌های دیروز است اما بدون شک بچه‌های امروز 
مخاطب هدف من می‌شوند. 

کرے تنهایی کود کان امروزی اشاره کردید. 
بے نظر شمابرنامه‌هایی که در حال حاضر برای 
کود کان پخش می‌شود. می تواند این تنهایی و خلا 
ا 

نه. متاسفانه برنامه‌های کنونی کودک و نوجوان 
توا ان مت بل راحل کنند الب رای رع 
این تنهایی فقط نمی توان به برنامه‌های صدا و سیما 
تکیه کرد. بلکه باید با یک سیاستگذاری مناسب واز 
طریق آموزش پدر و مادر این مشکل را تاحدودی 
حل کرد. از سویی دیگر: شبکه ۲ به شبکه کود ک 
تبدیل شد تاهماهنگی در برنامه‌سازی برای کود ک 
و نوجوان صورت گیرد و شبکه‌های مختلف برنامه 
یکسان نسازند. نیاز است که برای تهیه برنامه‌های 
هر یک از این گروه‌های سنی اتاق‌های فکر ایجاد شود 
تابا توجه به واقعیت اجتماعی, ادبیات و فرهنگ این 
گروه‌های سنی برنامه‌سازی شود. من نمی‌دانم الان 
ا کی اا کا کے ار اک 

۲(شما اشکالات برنامه‌های کود ک و نوجوان 
امروز را در چه می‌بینید ؟ 

کیفیت بازیگری, رابطه غلط نقش و همچنین 
ادبیات خیلی بد و سطح پایین که برای ادم‌های 
بزرگ است و آن رادر دهان کودک می گذاریم 
چون بلد نیستیم کار گردانی کنیم و شخصیت و لحظه 
بسازیم. 

ک(یعنی الان ذهن خلاقی وجود ندارد که بخواهد 
بر نامه‌سازی در حوزه کود کان انجام دهد ؟ 

سازمان شرایطش با ۲۰- ۳۰ سال پیش فرق 
کرده‌است. مدیران کلان و شبکه‌ها بهتر است بود جه 


لی 
٣‏ ین ۹۲ اطلاعات بش 


رادر اختیار نیروهای توانمند و مجرب قرار دهند و از 
طربق مدیران گروه‌ها صرفا بر اناا ۳۳ 
اینکه در جزئی‌ترین کارها دخالت کنند. 

صدا و سیما برای برنامه‌سازی :۱ ۰ ۴9 
به دنبال شما آمده؟ 

خیر. ولی یک بار در حد یک جلسه برای مشاوره 
به گروه کود ک دعوت شدم. 

ابه نظر شما چرادر طول سے دهه پس از 
انقلاب. تنها در همان دهه اول, صدا و سیما توانست 
برنامه‌سازی کودک و نوجوان را خوب شروع کند 
اما ناگهان این روند صعودی متوقف شد و حتی با 
سیر نزولی مواجه شدیم؟ چرا باوجود این همه 
برنامه‌ساز خلاق مشل خانم برومند. شماء آقای 
طهماسب. جبلی و...اين روند متوقف شد؟ 

افرادی که در حوزه کود ک صاحب سبک و 
روشمندی‌های ساختاری هستند. معدودند. البته هر 
کدام جایگاه خودشان را دارند ولی معمولا همه در 
تخیل قوی. الگوس از بودن و... مشتر کند. چنان که 
توقع جایگزینی برای آنهااشتباه است و خیلی بهتر بود 
که هر از گاهی اثری ماند گار از این افراد دیده شود 
و در کنار آن از دانش و تجربیات ارزشمندشان در 
مسیر تربیت و آموزش و انتقال آن به جوان‌ترها بهره 
برد که در اين حوزه هم لا احساس می‌شود. 


حکایتی این روزها چه می کند؟ 
قصه گفته بسود. همین‌طور بچه‌هایی که این روزها 


می‌توانند مخاطب او باشند. او با همه امکانات امروز 
می‌تواند قصه‌های تازه و حکایت‌های قابل باور خود 
را که باتکنولوزی به روز رسانی ۳۱۰۸۵ 
کند و آرامشی همراه با احترام متقابل, به آنها منتقل 
سازد. نگران کم شدن و از دست رفتن هویت. اخلاق, 
شادی و خصلت‌های انسانی ا ۰ ۳۲۲۱ 
زدن نیست. نگرانی درباره ساختار شخصیت نسل 
بعدی است که خدای ناکر ده به اشخاص یک بعدی 
تبدیل نشوند و در یک کلام نگران تنهایی آنه... 


حض ور بازیگران تثاتر در سینما روند تازه و 
غافلگیر کننده‌ای نیست. در سال‌های دور و در اوایل 
دهه چهل, در حالی که فیلم‌های سینمایی ایرانی 
با کیفیتی بسیار پایین ساخته می‌شد و بازی‌های 
اغراق آمیز و ادادر آوردن‌ه ای شبه بازیگران در 
سینمای ما خودنمایی می کرد. ورود اولین نسل 
بازیگران تئاتری که به سینما آمدند. به شکلی 
ناگهانی کیفیت بازءها را تغییر داد . 

بازی درخشان و خیره کنن ده چهره‌هایی مانند 
عزت الله انتظامی. جمشید مشایخی, فخری خوروش: 
علی نصیریان, محمد علی جعفری. شهلا ریاحی و... در 


فیلم‌های سینمایی مختلف به سرعت وجه تمایز بازی _ 


بازیگران تربیت شده در مکاتب مختلف ادبی -هنری 
تئاتر ایران را با بازیگران فاقد پیشینه علمی آن زمان 
سینمای ایران به نمایش گذاشت.از همان زمان بود 
که واژه بازی تثاتری وارد فرهنگ لغات سینمای 
طافمت تر کے کرای را 
درشت بودن بازی بازیگر به کار می رود و متاسفانه 
هنوز هم گه گاه شنیدہ می‌شود 

در سال‌های اخیر اما روندی معکوس هم شکل 
گرفت! رواج دوباره تثاتر ایران با ظهور کار گر دان‌ها 
ونویسنده‌های جوان و مدرن و خوشفکر و پرشدن 
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بسیاری از چهر ه‌های حر فه‌ای و نامدار سینمای مارابه 
+۶٣٥‏ اتفاقی که بااعتراضاتی هم از سوی 
تئاتری‌های اصیل روبرو شد. حضور چهره‌هایی مانند 
محمدرض فروتن. مهناز افشار. امین حیایی. صابر 
ابر پیمان معادی, باران کوثری و... در تئاتر نشان 
داد جایگاه ممتاز تثاتر برای هنرمندان هم تثبیت 
شده‌است. به ویژه آن که در پنج شش سال اخیر 
شکوفایی رسیده و دورانی طلایی را سپری می‌کند 

جشنواره بین المللی فیلم فجر هم امسال از 
حضور چهره‌های پرشمار تتئاتری بهره مند است. 
اگر رو زگاری نه چندان دور فیلم ساختن علی رفیعی 
اتفاقی غافلگیر کننده بود و در همه یادداشت‌های 
جشنواره‌ای به آن اشاره می‌شد. حالا حضور چهر ه‌های 


هنوز هم ما غریبه ایم 


مسئولان بر گزاری جشنواره امسال فیلم فجر 
با تغییر رویکرد به این نتیجه رسیدند که بسیاری 
از مجلات حق حضور در این رویداد مهم هنری 
راندارن د و برای بسیاری از خبرنگاران آنها کارت 
ورود به برج میلاد صادر نشد. البته بماند که برخی 
نشریات به نظر جزء خواص بوده و هر چقدر که 
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ا 


پرشمار تثاتری در حوزه‌های بازیگری, نویسند گی, 
طراحی صحنه و لباس و... تجربه‌ای عادی و روزمره 
برای سینمای ما به شمار مورود .چنان که در 
7 ها 


وا دار یر مرن ل در متام فلا 
نویس همکار ثابت مانی حقیقی شده است. 

امسال بازیگران تئاتری دوباره در جشنواره 
فراوانند! بازیگران کهنه کاری مانند رویا تیموریان. 
پانته آ بهرام امیر جعفری و بسیاری از چهره‌های 
شاخص دیگر تئاتری به سوی آثار سینمایی آمده‌اند 
تاطبق معمول با بازی‌های جذاب و درخشان خود 
رنگ و بویی متفاوت به سینمای ما ببخشند. در 
کنار آنها باید به بازیگرانی نظیر بهناز جعفری, رضا 
بهبودی و هومن برق نورد اشاره کرد که همچنان 
بر تداوم حضور خود در تثاتر به عنوان مامن و خانه 
STN.‏ ۵ 
جعفری در اقدامی قابل تحسین در حاشیه جشنواره 
تثاتر فجر در کار گاه آموزشی کار گردان نامدار تثاتر 
لهستان هم حضور پیدا کرد تانشان دهد بازیگری 


کارت خواستند. برایشان صادر شده بود. نکته جالب 
مهمانهای > 0 جشنواره بود. 

همزمانی روزه ای ششم و هفتم جشنواره با 
پنجشنبه و جمعه سبب ساز آن شد که اغلب برستل 
برج میلاد با خانواده‌های خود به جشنواره آمده و هم 
ناهار و شام رایگان بخور ند و هم اینکه به هنگام حضور 
درسالن پذیرایی هر چه شیرینی و کیک برای پذیرایی 


۰ 
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طلاعات نکی س رو ۳۵۹۵ 


محمد حمید جعفری 


نگاهی به حضور تناتری‌هادر جشنواره فیلم اسال 


را جدی می گیرد و در حاشیه‌ها و شهرت و قرارداد 
غرق نشده است. بازیگران جوان تری مانند نويد 
محمدزادہ - پدیده بازیگری سال‌های اخیر تثاتر 


۱ 
2 جشنواره آزموده اند. 


در سال‌های ابتدایی و میانی دهه هشتاد. گروهی 


از تهیه کنند گان و فیلمسازان سینمای ایران با تغییر 


روند انتخاب بازیگر و اهمیت دادن به ظاهر و رنگ 
چشم و البته حساب بانکی بازیگران!؛ روزهای بدی را 
برای بازیگری در فیلم‌ها رقم زدند. حضور گسترده 
افرادی با کمترین استعداد که به ضرب زور انواع 
عمل‌های جراحی قرار بود مانکن‌ه ای بازیگرنما 
باشند و مردم رابه سالن‌ها بکشانند. به سر عت بدل 
به پروژه‌ای شکست خورده شد که تنها دستاوردش 
خالی کردن سالن‌های سینما و فراری دادن مخاطبین 
ثابت و همیشگی سینما بود. حضور بازیگرانی که حتی 
در تلفظ حروف فارسی هم مشکل دارند!. سر مایه 
گذاری قشر ثروتمند نوکیسه در سینما و به تبع آن 
بازیگر شدن خودشان یا نزدیکانشان و نادیده گرفتن 
استانداردهای بازیگری در سینمای ما کار رابه جایی 
رساند که قداست واژه هنر مند با کنایه‌ها و متلک‌های 
رفک آلوده قد 
حالا اما با حضور بازیگران تثاتری که با سال‌ها 
ممارست و تمرین و خاک خوردن روی صحنه‌های 
نمایش بازیگری رابه خوبی آموخته‌اند و حرمت واژه 
هنرمند را در گوشت و خون خود تنیده‌اند. می‌تواند 
شانس بزرگی برای سینمای ایر ان باشد و روزهای 
خوب بازیگری را به سینمای ما باز گرداند. امسال 
خواهیم دید که بازیگری مثلا مانند رضا بهبودی با 
بازی مقتدر و صاحب سبک خود چقدر می‌تواند برای 
ایجاد فضایی تازه و متفاوت در بازیگری سینما مفید 
باشد. یا توانایی‌های طراح صحنه‌ای از نوع تقاتر که 
موخته در کمترین فضا بیشترین جذابیت را ایجاد 
کند. چقدر به درد سینمای خواهد خورد. مدعیان 
گذشته باید کم کم از سینما بروند تا این نسل تازه 
و باه وش دوباره افتاب رابه اسمان سینمای ما 
بیاورند. 


باز اگر داستان به همین بخور بخور رایگان منتهی 
و ا لطات هداعا ۱ 
زنان و فرزندان کارمندان برج از آنجا که علاقه‌ای به 
به جای آن که سکوت رارعایت کنند تا مخاطبان 
فیلمها را ببینند تازه بادشان می‌افتاد به خاطره نگاری 
از شب عروسی بیردازند. در این‌باره حرفهای زیادی 
با مسوولان جشنواره می ماند برای بعد. 


000040 ., 


, محمدامین جوادی 


با دیدن بسیاری از فیلم‌های همین جشنواره بهتر می توان دریافت که چقدر این 


۶9۵یپ ۱ 
نیز بر گزار شد. به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی 
وهنری که در ایام سالگرد پیروزی انقلاب در کشور 
برگزار می شود و به شدت هم مورد اقبال و استقبال 
مردم است. همان مردمی که در طول سال یا اصلا به 
سینما نمی‌روند یا کمتر به سینما می‌روند در این ایام 
برای پیدا کردن یک بلیط جشنواره چه سختی‌هایی که 
تحمل نمی کنند. حتی اگر کارشان به خواهش و تمنا یا 
مرافعه و دعوابرای خریدن یک بلیط یانشستن بر روی 
یک صندلی بکشد و این نشان می‌دهد مردم سینما را 
دوست دارند و اگر حال و روز این سینما خوب نیست 
دلیلش این نیست که مردم از سینما روی بر گرداندند 
یا دوستش ندارند. بلکه علتش ان است که سینما 
آنها رادوست ندارد. به خصوص با دیدن بسیاری 
از فیلم‌ه‌ای همین جشنواره بهتر می‌توان دریافت 
که چقدر این سینما مردم رادوست ندارد و حتی 
خودش رانیز دوست ندارد. چون اگر دوست داشت 
این چنین تيشه به ریشه خودش نمی زد. سعدی عليه 
الرحمه صدها سال پیش در کتاب شر یف بوستان و در 
حکایت‌های ماند گار این کتاب ارزشمند به ما چنین 
درس زند گی می دھد و می‌گوید. 

یکی بر سر شاخ, بن می برید / خداوند بستان نظر 
کرد و دید /بگفتا گر این مرد بد می کند / نه بامن که 

وواقعاآن چه که این روزها دارد در این سینما 
اتفاق می‌افتد بر سر شاخه نشستگانی هستند که تيشه 
برداشته وريشه سینما را هدف گرفته‌اند. کافیست به 
همین فیلم‌هایی که امسال به نمایش در آمده‌اند یا به 
حداقل نیمی از آنها نگاهی بياندازيم. تنها چیزی که 
777٦7‏ رها ات ما 
که می خواهد یکی دو ساعتی را همراه خانواده به سینما 
١ ١٤+ 7٣‏ ا" 
بخندد و بگرید. همراه با صحنه‌های جذاب فیلم محو 


سینما مردم را دوست ندارد و حتی خودش را ندز دوست ندارد 


تماشاشود و میخکوب روی صندلی بنشیند. هیجان 
وعشق واشک ولبخند را تجربه کند و در پایان با 
اشتیاق از سالن خارج شود و حسرتی به خاطر وقتی 
که از او گرفته شده همراهش نباشد. نه انکه یکی دو 
ساعتی بنشیند,در نماهای بسته و در چند سکانس 
محدود داخلی, اداها و دیالوگ‌هایی به خورد او داده 
شود و مجبورش کند تا تخیلات شخصی و اداهای 
روشنفکری نویسنده و کار گردان فیلم را ۰ دقبقه 
تمام تحمل بکند ودست آخر (تازه ا گر صبرش تا 
یا 
و گره‌ای بر ابرو بیفکند لب برچیند و سر به این سو 
و آنسو بگرداند و جدای لعنتی که نثار کا رگردان و 
نویسنده می کند به خودش هم لعنت بفر ستد که 
چراوقتش را چنین بیهوده تلف کرده و به جای آنکه 
اعصابش آرام گیرد موضوع تازه‌ای برای عصبانیت 
به مشغله‌های متعددش اضافه شود. 

بی پردہ بگویم از این سینمای روشنفکری انتزاعی 
و شسخصی و این پایان‌های باز واین فیلم‌های ضد قصه 
وضدقهرمان زاره دام قطعا سیتما این فیست با 
بهتر است بگویم همه سینما این نیست. شاید تقصیر 
خودمان هم باشد. همین ما منتقدان و نویسند گان 
سینما و اهالی رسانه و نقد و... آنقدر گفتیم فیلم فارسی, 
سینمای آبگوشتی, سینمای فردینی, فیلم هندی و... و 
آنقدر ست سر آن ند کان خدا که نه بودجه دولتی 
داشته‌اند. نه از رانت و حمایتی بر خوردار بودند و نه... 
اما فقط وفقط حیات و مماتشان در گرو ساختن فیلمی 
دخل وخرج کنند غیبست کردیم وبه آنها بد وبیراه 
گفتیم که حالا گرفتار فیلم‌هایی شده‌ایم که وقتی روی 
برده‌مي‌آید صاحب سینما عزامی کرد کار کنانی 
که در بدنه سینما کار می کنند عزا می گیر ند. سیاهی 
لشگرهاهم عزامی گیر ند و... ضعیف‌ترین شاغلان 
این بخش غصه‌دار می‌شوند که می بینند تماشاچی در 


سالن آنقدر کم است که صاحب سینما حتی نمی تواند 
پول آب و برق و دستمزد کار کنان و عوامل سینما را 
بپردازد واین همه به خاطر آن است که سینمای ما هم 
مثل فوتبال ما دولتی شده است و این سینمای دولتی 
بیشتر به چپ زد گی و روشنفکر ی دچار آمده... 

ام امن دلم به حال همان بدنه‌ای می‌سوزد که 
امیدی به زند گی ندارد. در کشور بزر گی چون ایران 
باحدود ۸۰میلیون نفر جمعیت کمتر از ۲۵۰ سینمای 
فعال وجود دارد که نیمی از آنها هم اگر دولتی یا 
وابسته به ار گان‌های دولتی و شبه‌دولتی نبودند تابه 
حال تعطیل شده بو دند وبا وجودی که پس از انقلاب 
جمعیت مادو بر ابر شده است و میزان رشد کمی و 
سے در مور قال مق سا سے 
نیست در این حوزه نه تنها رشدی حاصل نشده 
بلکه تعداد سینماهایمان نیز نسبت به گذشته کمتر 
شده‌اند. بسیاری از صاحبان سینما ترجیح می‌دهند 
شغل دیگری داشته باشند یا به آنها اجازه داده شود تا 
سینمایشان راخراب کنند. آنها گناهی ندارند. کسی 
به دادشان نمی‌رسد و راه چاره هم این نیست که 
دولت بیاید و با مخارج میلیاردی سینما بسازد آنهم 
وقتی تماشاچی نباشد یا رغبتی برای دیدن فیلم‌های 
تولید شده نداشته باشد. من کاری به بودجه‌های 
میلیاردی که صرف ساخت فیلم‌ها می شود واین 
کہ این بودجه‌ها از کجامی ایند ندارم یا | نهاهم که 
پول بیت‌المال را تحت عنوان سینمای فاخر صرف 
کارهایی می کنند که حتی درصدی از هزینه تولید را 
در گیشے برنمی گرداند نیز کاری ندارم. به ستاره‌ها 
و کار گردان‌ها هم کاری ندارم. آنها پول خودشان را 
می گیرند و کم هم نمی گیرند. تهیه کننده و کار گردان 
هم به هر حال بسا لین فیلم‌ها سسری بین سسرها در 
می آورند و در جشنواره‌ها جایزه‌ای می گیرند و به نان 
و آبی مادی یا معنوی می‌رسند. در این میان می‌ماند 
دغدغه‌ای که هميشه بايد داشت: دغدغه مالکان 
سینما ونیز شاغلان ضعیف این بخش و آنها که در 
بدنه کار می کنند یعنی در راس هرم نیستند در قاعده 
هرم هستند. یعنی مردمی‌ترین و بی‌پشتوانه ترین 
بخش این صنعت. اینها بی پناہ شده‌اند و این سینمای 
روشنفکری, فردی, کسالت آور. خسته کننده و بدون 
تماشاچی بیشترین ضر به رابه | نها وارد کرده است. 
دلم برای آنها می‌سوزد. 

کسی باید به داد این سینما برسد. آقایان و خانم‌ها! 
سینما اگر به همین تر تیب به حیات خود ادامه دهد 
خیلی زود از نفس می‌افتد و خیلی زود به کما می‌رود 
وتنها زیر دستگاه اکسیژن بودجه‌های دولتی و رانتی 
مجبور است نفس بکشد. باید برای آن کاری کرد. 
بیایید برای آن کاری بکنید. در این باره و نیز درباره 
فیلم‌های جشنواره فجر بیست و دوم و آنچه که در 
ان رخ داد وبه ویژه اشکالات متعددی که همچون 
سال‌های پیش در مسیر بر گزاری آن در کاخ جشنواره 
قابل مشاهده بود. حرف‌های بسیاری هنوز هست که 


می‌ماند برای شماره‌های آینده. 0 
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امد و خواب گر فته شو 
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9 کاذت 


خلاصه‌ی قسمت اول: 

گفتم که نامه‌ای پیدا کردم وباسوسن بحثم 
شد. بعد به خانه‌ی فرح رفتم.از شنیدن ترانه‌ای 
خراسانی یاد روزی‌افتادم که با فرح وبچه‌های 
دانشکده به مشهد رفته بودیم. علی موسوی 
اعتراف کرد که فرح رادوست دارد. فرح جواب 
رد داد. علی افسرده شد وبچه‌ه ااز فرح انتقاد 
کردند.من از اوهواداری کردم وبدنام شدم. بعد 
خاله‌ام دخالت کرد ومن و فرح نامزد شدیم. قصه 
راتا آنجاگفتم کەمھدی بابطری نوشابه‌ی شکسته 
و تیز طرفم آمد... 


کاش حمام فین نزدیک بود! 

مهدی داد کشید: «بر هر چی بی‌معر فته لعنت!» 
حمید ومجید گفتند:«بش (بیش) باد!» فرح گفت: 
«مگه اینجا « کاباره شکوفه نوه» که بطری می شکنی و 
عربده می کشی ؟» مهدی داد کشید: «مابا تو کاری 
نداریم.حر فمون‌بااین‌نامرده که ضیافت میده و دشنه 
میذاره‌توی دیس رفیقش.»به مهدی گفتم:«اهل 
دعوانیستم ولی اگه لازم بشه» دعوا هم می کنم اما نه 
اینجا.. بریم بیرون.» مهد ی به یکی از صندلی‌ها لگد 
زد و گفت:«همین جا جلوچش همه می‌خوام قلات 
کنم.» علی موسوی از راہ رسد و بازویش را گرفت و 
گفت:«من به این کارا راضی نیستم.» مهدی دستش 
رابیرون کشید و گفت:«ای بی عرضه! آبروی هر 
چی مشهدی رو بردی.» رضا محکمی که از بچه‌های 
انقلابی دانشکده بود با چند نفر دیگر آمد. نگاهم کرد 
و گفت: «طوری شده؟» و مچ دست مهدی را گرفت 
وبطری شکسته راازاو گرفت و گفت:«دانشجو که 
ساواک داد بکش!» مهدی به قامت بلند وشانه‌های 
پهن و سینه‌ی فراخ رضا محکمی نگاهی کرد و گفت: 
«آخه‌این‌نامرد...»رضادستش راجلودهان مهدی 
گذاشت و گفت:«هیسسس!اینجا جاش نیس.اگه 


سس اطلاعات گل ارو ۳۵۹۵ 


E E‏ ماق کر ]ننک 
زیری نآسیاست, قسمت دوم این قصه 


دعوادارین,بریم بیرون. منم هستم. خیلی وقته یه 
دعوای مشت و آبگوشتی نکردم.»علی موسوی 
پادرمیانی کرد و حمید و برادرهای او را برد. 

از آن روز هر وقت چشم آنهابه من وفر ح می‌افتاد. 
همان تران هی داز خونه تون بیاین بیرون ای آدمای 
خوشبخت» را می‌خواندند و من حرصم می گرفت. 
چند روز بعد دیدم بچه‌های دانشکده طور خاصی 
نگاهم می کنند. عماد گفت: «تختهی اعلانات رو 
دیدی؟» رفتم ودیدم رویش کاغذی چسباندهو 
نوشته‌اند من نامردی کرده و فرح رااز چنگ علی 
در آوردەام. خط بهمن را شناختم. کاغذ را پاره کردم 
وباعماد به آموزش رفتم وبه آقای «اسعدی» گفتم 
می‌خواهم واحدھایم راحذف کنم. قبول نکرد. حلقهام 
رابه عماد دادم و گفتم: «اینوبده فرح.» خواست 
منصر فم کند. زیر بار نرفتم وشتابان از دانشکده 
به «ترانسپورت شمس العماره» رفتم که در خیابان 
ناص رخسرو نزدیک کوچه مروی بود. سوار اتوبوس 
مشهد شدم ورفتم که رفتم. ۱ 

باصدای باز شدن در از این خاطره بیرون آمدم. 
سرم راب ر گر داندم. فرح بود. برایم قهوه و شیرینی 
آ ور ده‌بود.لبه‌ی تخت نشست و گفت:«این ترانه‌های 
خراسانی عجب شوری‌دارناحواس آدموپرت 
می کنن.صداشویه خورده کم کن امی‌خوام ذ کر بگم.» 
ازاو خواستم مرابیامرزد و ترانه راخاموش کردم. 
گفت:«انگار دلت واسه زنت خیلی تنگ شده.به 
بچه‌ها میگم برات تلفن بیارن بهش زنگ بزنی. نگران 
من نباش!ناراحت نمیشم.» رفت و کمی بعد دوباره 
بر گشت.تلفن آورده ب ود. آن رابه پریز زد و گفت: 
«مشکلاتت یکی دو تانیست. کاش می شد توروبه 
بچه‌ها معرفی می کردم ولی می دونم بیهوده‌س چون 
نه تومی‌تونی بااوناارتباط بگیری نه اونا آماد گی شو 
دارن که بفهمن پدرشون هستی. نمی‌دونم دوسشون 
داری یانه... کاش هر گز به اون سفر مشهد نرفته 
بودیم. کاش‌هر گز باهات آشنانمی‌شدم.شاید بهتر 


این قصه یآه ما و ما و نصف ماو نیمه‌ای از 
نصف ماست. غیر از اسم «سوسن». همه‌ی 
اسم‌ها واقعی است و بیشترشان راد رآه‌های 
گذشته ددده‌اید. 


باشے این اوضاع همین طوری که هست. بمونه و 
بچه‌ها نفهمن تو کی هستی.» گفتم: «شاید خودمم 
نمی دونم کی هستم.» سولبرس از پشت پنجره به 
مازل زده‌بود. انگشتم رابه شیشه کشیدم. دندان 
نشان داد و غرید. فرح به اونگاهی کرد و به من گفت: 
«ایشالابازنت‌هم آشتی می کنی ومیری سر خونه 
زند گیت..برم سر ذ کر وق رآنم.» رفت ونتوانستم 
حرفی را که در حلقم لکه بسته بود به زبان بیاورم. 
خراسانی رابابانگی آرام روشن کردم:«میل توداره 
این دلم بام د گر نمی‌پره.مرغ غمینه /ای داغ توداره 
سینه‌ام زار و حزینه.» 

شب شد آخر و آفتابی که از صبح زیر ابر بود. 
غروب کرد. پاسی بعد فرح آمد و گفت:«ما شام رو 
دیر می‌خوریم.اگه گشنه ته شامت رو زودتر بیارم... 
نمی خوای از اتاقت بیای بیرون ؟ دلت نمی خواد 
بچه‌ها روببینی؟»صدای بچه‌ها را می‌شنیدم که به 
تر کی استانبولی می گفتند ومی‌خندیدند. آیاجرآتش 
راداشتم بیرون‌بروم و آنه ارادر آغوش بگیرم و 
بگویم شماها بچه‌های منیدا آیا می‌توانستم آنها رابو 
کنم و در میان فرهنگ و باورها و زبانی که داشتند. 
بوی دی.ان.ای خودم را پیدا کنم ؟من بلد نبودم پدر 
باشم. آیا آنهامی‌توانستند احساس گم‌شده‌ی فرزند 
بودن رادر خود پیدا کنند؟ نه من احساس پدر بودن 
راتجربه کرده‌بودم نه آنهااحساس فر زند بودن را. 
اوضاع | شفته‌ای بود. چند | رامبخش خوردم و به 
کامپیوتر گوش کر دم:«درختی سبز بودم کنجبيشه / 
تراشیدن منوبا زخم تيشه // تراشیدن منو قلیون 
بسازن/ که آتیش بر سرٌم باشه همیشه.» 

نفهمیدم چطور شد که خوابم برد. پاسی از د میدن 
روز گذشته بود که از سوزشی که در مچ دستم سوزن 
سوزنم می کرد. بیدار شدم. مچ دست چپم باروسری 
بسته شده‌بود. لاش را کنار زدم.باخون به پوستم 
جسبیدهبود. این د یگر چه بود ؟ آهسته‌تر از سایه‌ی 
دزدان شبروبه دستشویی رفتم وروی مچ دستم 
آب ریختم و کم کم روسری راباز کردم.مج دستم 
زخمی عمیق داشت. یادم نمی امد دیشب چه بر 
من گذ شته بود.به آین ه گفتم:«داروی ارامبخش. 
حافظه رو پاک می کنه.» به اتاقم که بر گشتم, فرح 
رادیدم.نگاهش نگران بود و پر از دلسوزی. پر سید: 
«خوبی؟ دیشب که نذاشتی ببریمت درمونگاه. حالا 
رضایت بده بریم. دستت بخیه می‌خواد.» و برایم 
تعریف کرد که دیشب به‌هال رفته‌ام و پس از این که 
بالحنی کشدار و َخت کمی با آنها حرف زده‌ام گریان 
و دادخواه به اتاقم بر گشته‌ام واین بلاراسر خودم 
آورده‌ام. پر سیدم: «بچه‌هام فهمیدن ؟» لبخند زد و 
گفت: «سخت نگیر!بچەھا خیلی داناوباظر فیت بار 
اومدن. آماده شو بریم درمونگاه.» 
به محل کارم خبر دادم بیمارم و مدتی مرخصی 


می‌خواهم. و سا کن اتاقی شدم که دری و در یچه‌ای به 
حیاطی داشت که سگی پردندان منتظرم بود. 

فقط من وبرفی که تند شده‌بود. می دانستیم تا 
شب چقدر راه‌است.زمان در آن روز که از هر روز 
خاکستری دیگری خاکستری‌تر بود. چنان گاماس 
گاماس می گذشت که انگار می ترسید روی برف‌ها 
سر بخورد. ظهر نشده بود که زمین از سپیدی بسیار. 
عروسی یخ‌بسته و پاکیزه‌شد. به دیوارها گفتم:«اين 
برف شادی فر شته‌هاست که بر سر عروس خاک 
می‌ریزد.» وقتی که فرح ناهارم را آوردورفت.شنیدم 
که یکی از دخترها گفت:«پس این کی می خواد بره؟» 
صدای پسری سیزده چهار ده ساله گفت:«مر یضه. 
وقتی حالش خوب بشه. خودش میره.» صدای 
بود که صدای فرزندانم رابشنوم که حوصله‌ام را 
ندارن د وچون‌بیمارم مراتحمل می کنند.انگار خیلی 
زیادی‌بودم. نیمه شب باهر جان کندنی که بود. 
رسید. کاپشنم را پوشیدم و از خانه بیرون رفتم. آن 
پسر سیزده‌چهارده‌ساله هم موهایش به سرخ می زد. 
مهار سولبرس را گرفته بود وبا برادر نوجوانش حرف 
می‌زد. مرا که دیدند. به سولبرس گفتند:«بریم.» 
دنبال شان رفتم.راه‌شان از پسکوچه‌هابود. پرسید م 
چرا؟ نوجوان گفت:«سولبرس روعادت دادیم غیر 
از خودمون به همه حساس باشه. آخه سگ نگهبانه 
وباید یکه شناس باشه. شب‌ها که میاریمش گردش: 
ازجاه ای خل وت می‌بریمش تابا دیدن رهگذرها 
شلوخش فکنه. 

بے پار کی خلوت و نیمه تاریک و عروس پوش 
رسیدیم.سولبرس گربه‌ای دید و افسار گسیخت و 
خودش رااز دست پسر سرخ موی خلاص کرد و 
دوید. برادرهادنبالش دویدند. ومن عقب گرد کردم 
ورفتم. وارد کوچه‌ای شدم و شتاب گرفتم. دنبال 
راهی به خیابانی اصلی بودم تا تااکسی بگیرم. چندی 
که رفتم. خودم را روبه روی سولبر س دیدم. نگاه پر از 
خصومتش از دندان‌هایش بیرون زده بود ومی‌غرید. 
از بچگی که در اندیمشک بودیم. بر ادرم مراازسگ 
تر سانده بود وبرای همیشه از سگ می تر سید م. پشتم 
رابه دیوار چسباندم وهیچ تکان نخوردم. سولبرس 
چند بارپارس کر د. کمی بعد بر ادرها امدندومهارش 
راگرفتن دوبه‌او آفرین گفتند.برادر بز رگ تر گفت: 
«بااین کار تون داشتین مارو به در دسر مینداختین. 
مامان شسما رو به ماسپرده وباید سالم بر گردین 
خونه.» به خانه که رسیدیم.فرح گفت:«چه زود 
بر گشتین» برادر بز رگ گفت:«بو آبی‌دن سور!(از 
این اقاببرس!)به اتاقم‌رفتم. چندی بعد فرح آمد: 
«می‌خواستی فرار کنی؟ من که به بندت نکشیدم. هر 
وقت خواستی بری, خودم برات آژانس می گیرم ولی 
پیشسنهادمی کنم قاحالت خوب نش ده بمون...حالا 
بگو چراخواستی فرار کنی؟) حرف‌ھابی بر که شنیدہ 
بودم.به او گفتم.مثل آن قدیم ھا که دان ش4جوبودیم, 
غشغش خندید و تکیه کلامش رابه زبان اورد:دای 
ابله! فکر می کر دم دیگه بز رگ شدی. از پسرهای 


خودت که هنوز خیلی بچه‌ن, رنجید ی ؟ مثل بچه‌ها 
قهر کردی؟ اوناحس خاصی بهت دارن. از یه طرف 
کشش خون و ژنی که توی هر دو طرف هست, توجه 
اوناروبه توجلب کرده.از یه طر فم چون نمی دونن چرا 
به تو کشش دارن» عصبی میشن.البته ایناروبه من 
نگفتن و حدس خود مه.اگه ر فتار تو طبیعی بود.باهات 
راحت بودن ولی حالا انگار وقتی تو رو می‌بینن, به 
انقباض عصبی دچار میشن. سعی کن راهی پیدا کنی 
که بتونی باها شون ار تباط بگیری.» و خواست بر ود اما 
به دیوارها نگاهی کرد و چشم‌های زیبایش درخشان 
شد و گفت:«خبر داشتی که پسر کوچیکت شعرهای 
خیلی خوبی میگه؟ قیافه شم به خودت رفته. چشم و 
ابروورنگ‌موهاش که عین خودته... یه چیزی هم 
بگم که لذت ببری. بین این بچه‌ها حساسیت این یکی 
به توخیلی کمتره» 

گفتم بنشیند و کمی حرف بزنیم. نشست وبه پریز 
تلفن نگاه کر د و گفت:«چرادوشاخه‌شو در آوردی؟» 
سیگار روشن کردم و گفتم:«لازم نیست وصل باشه 
چون من که قرار نیسست به کسی زنگ بزنم یا کسی 
بهم زنگ بزنه.» گفت: «ولی لازمه به زنت تلفن کنی. 
باید آشتی کنین. ازش بچه داری.» از سرم گذشت 
بگویم: «اونجا یه بچه دارم ولی اینجا...» نگفتم و او 
گفت:تلفن رو بر دار بهش زنگ بزن. تو عاشق زنت 
هستی.» گفتم:«به جای عشق بهتره بگی بهش محبت 
واحساس مسوولیتدارم.نگرانم که مبادااون آقا 
بهش اسیب عاطفی بزنه.» بحث کرد که چیزی را 
بیش از سه باراز کسی نخواه. باخن ده گفت:من 
فرداصبح زود میرم آنکارا. هفته‌ی بعد برمی گردم. 
فرصت خوبیه که بابچه‌هاار تباط بگیری. از نسبتت 
چیزی نگو تاخودم بر گردم. سفارش کردم که باتو 
همون طور رفتار کنن که با من. نگران چیزی نباش. 
اگر هم حس کردی می خوای بر گردی پیش سوسن: 
به بچه‌هاسپر دم کمکت کنن.» ومرادر سرد ر گمی 
گذاشت و رفت. صدای خنده‌ی دخترهارا می‌شنیدم 


که‌بازبان استانبولی حرف می‌زدند.درست 
نمی‌فهمیدم چه می گویند ولی لحنشان تمسخ رآمیز 
بود. | یا درباره‌ی من بود؟ فر قی نمی کر د.فقط دوست 
داریم که شرایط روز گار دورش کرده ولی به نزدیکی 
خونی است که تاابد در کوچه پسکوچه‌ی رگ‌های 
آنهاقدم خواهد زد. تصمیم تازه‌ای گرفتم و خوابیدم. 
صبح, زودتر از خروس بیدار شدم. صداهایی می آمد. 
ازاتاقم بیرون‌رفتم.فرح و پسرهاجامه‌ی بیرون 
رفتن پوشیده بودند. خندید و گفت: «هر جی به این 
میگم آژانس آشناس و منو تافر ود گاه می‌رسونه. لج 
کردن که باهام بیان اونم تواین سر ما.» گفتم:«حق 
دارن. منم میام.» هواپیما که پرید. دلشوره گرفتم.در 
تا کسی بر گشت به خانه, کاملاً خاموش بودم وسر این 
دوراهی بودم که نسبتم رابه آنه بگویم یافقط به آنها 
نزدیک شوم واز نسبت نز دیکم چیزی نگویم.دلشوره 
داشتم و زبانم منجمد شده‌بود. به خانه که ر سیدیم. 
دختره ابه پیش واز آمدند. نگاه پر از هیجانشان و 


پر 
۳ ین ۹۲ اطلاعات سی 


قهوه‌ی داغی که تعارفم کر دند.یخ زبانم را آب کردم 
و گفتم: «شماها چه بچه‌های خوبی هستین! خوش به 
حال هر کس که باهاتون نسبتی داره.» و جنگ دراز 
کردم تا گیسوی مشکی و مجعد دختر بز رگ‌تر را 
بفهمم.خودش را کنار کشید ومنقبض‌شد.خندهو 
برقی که در نگاه بچه‌ها بود. در لحظه‌ای کوتاه‌تر از 
هیچ.رنگ عوض کرد وجدی وسرد وعبوس شد. 
پسر بز ر گم زودتر از بقیه به خودش آمد و قهوه‌اش را 
سر کشید و به من گفت: «با من بیاین!» 

دراین قصه اولین باراست که آنها رادخترم و 
پسرم می‌نامم. تا حالا برای آنها صفت‌های بزرگ‌تر 
و کوچک‌تر و مو سرخ و... به کار می‌بردم. این رابه 
فال نیک گرفتم وباپسر بز رگم به اتاقم رفتم.در 
رابستم واورادر آغوش گرفتم و گردن بلندش 
رابوسیدم. خودش را کنار کشید و جای بوسه رابا 
دست ‌پاک کرد.نشستم و گفتم:«از مقد مه خوشم 
نمیاد. زود میرم سر متن. من پدر شما هستم.» خندید 
و گفت:«همین حرفی که زدین» بیشترش مقدمه 
بود.اگه اهل مقدمه نبودین, فقط می گفتین من پدر 
شماهستم تامنم بگم‌هان سخنی تازه بگو!» نبض 
مچ بریدہام تپید وسوخت:«مگه تومی‌دونی‌من 
پدرتم؟» گفت: «فقط من می‌دونم. وقتی شما رفتین؛ 
من آون‌قدر بچه نبودم که اون روزها رو به یاد نیارم.» 
گفتم:«هرچی که‌یادت‌باشه.ان کار نکن که خیلی 
کوچیک بودی و نمی‌تونستی شرایط رو تفسیر کنی 
به همین دلیله که میگی وقتی شسمارفتی. من نر فتم 
پسرم!» گفت:«به من نگین پسر م. من فقط پسر مادرم 
هستم.مادری که بدون‌اين که کسی کمکش کنه. 
زند گی خیلی خوب و آبرومندانه‌ای واسه خودش و 
مادرست کرد. حالا شما بر گشتین. اونم در شرایطی 
که‌مابه شسمانیازی نداریم. شمایین که نیاز دارین. 
شکست عاطفی خوردین و دنبال ساحل امنی هستین 
تاقلبتون که زخمیه, درمان بشه... خواهش می کنم 
از نسبتتون بأبچه‌ها حرف نزنین. مابه این وضع 
خو گرفتیم وراضی‌هستیم.ضمناً شمااینجاهیچ 
جایگاهی ندارین... هیچ!» چندی خیره نگاهم کرد و 
تکرار کرد: «هیچ!» 

دوپاس به ظهر مانده‌بود که وسایلم رادر آژانس 
چیدم. وقتی که تاکسی می‌خواست راہ بیفتد. بر ادر 
کوچکتر پرسید: «کجا میرین ؟» گفتم: «نمی‌دونم. 
بین راه تصمیم می گیرم کجابرم.» گفت:«شعرهای 
روی دیوار رو خوندین؟ مال منه.» از پنجره‌ی ماشین 
دستم رابیرون بردم وبازوهایش را گرفتم و گفتم: 
«شاعر خوبی میشی.» رهایش کر دم و به راننده گفتم 
برود.و ترانه‌ای تر کی زمزمه کردم وبسیار گریستم: 
«فیکرین‌نن گجهلر یاتابیلمیرم /بوفیکر ی باشمنان 
دلم می‌خواست او رامی‌بوسیدم. به راننده گفتم مرا 
به یکی از مسافر خانه‌های خیابان امیر کبیر ببرد. و به 
خودم گفتم:«حالا که غار کهف دور است. کاش حمام 


فین نزدیک باشد.» 


کسی که دار ای عز می ر اسح است. جهان ر امطایق مبل خو مل عو ض می کند 


تمام شد و حکایتش باقی است 


به‌یاد دست‌پخت عدسی مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


اس 


انواع برق را نام ببرید! 

دکانش فرورفتگی 
کوچکی است در خیابان 
میرداماد. کنارشهر کتاب. 
مشتری‌هایش آنقدر کم 
شده‌اند کے در ساعت 
کاری و اداری برای خودش 
می‌خوابد. برق فلش 
دوربینم بی‌دارش کرد. 
مشتری‌شب می آید و کنار 
ماه می‌نشیند و برقابرقش 
به دل عاشقان نظری دارد. 
گفت: من برقی رو دوس 
دارم که روی کفش مشتری 
میندازم. گفتم: ای کفش‌گر 
چه می گویی درباره‌ی برقی 
که در چشم می در خشد. ان 
دم که یارانه می‌دهند؟ گفت: اون برق دیگه روی چشم من خشک شده چون 


رارق ای اک ا وکا ا تدای دا ا هس 
ا را یر ار اه 
چهار برابر کشورهای پرمصر ف. برق مصرف می کنن. گفت: بس که جناب 
سیب زمینی شده کیلوبی سه و خوردی و بس که همه چی هی گرون ميشه و هی 
از سر مون برق سه فاز می‌پره. خب بایدم مصرف برق زیاد شه دیگه. 


داستان عجیبیه دلم تنگه واسه مجیدیه 

روز گاری بود که اگر کسی مثل محمدرضا شجریان می خواست ترانه 
بخواند. پدرش او راعاق می کرد که چشمم روشن! یهو سینما هم برو وناچار. 
سیاوش ویواشکی در راست پنجگاه, قاصد روزان ابری دار وگ می‌خواند. حالا 
همه جا کلاس‌های خوانند گی و جهچه و پاپ و کلاسیک ورپ راه‌افتاده‌وهر کس 
با نامزدش حرفش می‌شود. می رود و خواننده می شود. کلی هم افتخار می کند. 
حتی در همین کلاس‌ها کنار پاپ و کلاسیک ورپ, مداحی‌هم آموزش می‌دهند 
گوش کن و بگو داستان عجیبه. دلم تنگه واسه مجیدیه. 


- ۲ 2 

2 می آآو او( اب ا ا احي ) 
نیت مدا ر ہے اک ر اود وت 0 
ا ور فی به راکزآوز شی دولتی و 1 

برو رش هرر س دو اا کول وہ تا جه نرق 


2 ت 
۵۶ اطلاعات کی س رو ۳۵۹۵ 


د کانش کف پیاده‌روی اطراف میدان جمهوری است. برای خودش نشسته 
و به کفش‌های رهگذران نگاه می کند. پرسیدم: کفی کفش چند؟ گفت: مهمون 
باش»دو تومن. گفتم: توی مترو نصف قیمت تومیدن. گفت: فر وشنده‌های 
متروهم شدن بلای جون ما اسه تاجوراب میدن هزار تومن. مسوا کی رو که 
داروخونه‌هامیدن شیش تومن می‌فروشن هزار وپونصد. ده‌تاخود کار که‌هر 
کدوم شون هزار تومنه, میدن دو و پونصد. حتی جا کار تی « آلوماولت» رو که 
تو ماهواره میدن ۲۹ تومن» می‌فر وشن پنج تومن. اخه اینم شد اقتصاد؟ اقا 
عکس نگیر! گفتم: بگو سیب چون همه جا نرخش یکیہ: رایگان. گفت: برو بابا 
حال ا 


رابطەی فیلترینگ و زبان دراز 


سر ری ےد ا اس اک 
گوشهی چشم نگاهم کرد و گفت:واسه «وی‌چته؟» گفتم:اون که فیلتر شد. 
گفت: کاش دود کش کارخونه‌ها روهم فیلترمی کر دن.دیروز یه کلاغ دید م 
ماسک زده‌بود. گفتم: از مشتری چه خبر ؟ گفت: اینجاهمه گیوه‌می‌پوشن. 
کاس اه مت اما ا کار تم دارم فک کم 
که‌اين کار رو ول کنم و برم دم پست‌خونه واستم و زبونم رو دربیارم و دراز کنم 
تامردم تمبررهاشونوبکشن به زیون من و بچسبونن روی پا کت‌هاشون البته 
می ترسم تا تصمیم رو بگیرم. تمبرها هم دیجیتالی بشن. خواستم بگویم سیب و 
بروم‌پی کارم. گفت: کجا؟ پونصد بابد بدی. بی انصاف از منم می خوای عکس 
مفتکی بگیری؟ 


گزارش‌خارجی ۱ 


باشد. تازمانی که کلاهک‌های هسته‌ای رابرای 
این موشک‌هادر اختیار نداشته باشد.اتفاق‌جندان 
مهمی نمی افتد و خاورمیانه نباید نگران باشد زیرا 
توازن نظامی منطقه به هم نخواهد خورد. عربستان 


سعودی از دهه ۱۹۸۰ موشک‌های بالستیک چینی 
را در اختیار دارد. ۲۱-1(۲نسبت به ۲۹-۹۵ که 
عربستان ابتدا آنھاراخریدہ بود برد کوتاه‌تری دارد. 
کلاهک غیراتمی ۱-13 ۲برای آسیب رساندن و 
داشستن تاثیراستراتزیک بسیار کوچک است. حتی 
اگر در نظر بگیریم که چین, کلاهک ۳ ۱۲ 
۱ به عربستان فر وخته باشد. فقط می‌تواند یک ناو 


خاطرات کلانتر ۱ 


بیر ون. به محسن گفتم: «از اداره آگاهی آدرس 
این تلفن روپیدا کن وهر چی در مورد مظفر وجود 
داره گیر بیار...»دوساعت بعد محسن بااطلاعات 
جالبی بر گشت:«مظفر ب رخلاف پدر مرحومش: 
آدم ناراحت و شروریه. چند تا سابقه‌داره. یه بار هم 
به اتهام دزدی زندانی شد ه...» 

_فکر کنم مستر اسکات خواهر زاده‌اش روپیدا 
کردااین را گفتم وبامحسن واستواررفتیم دم 
مغازه‌ای که مظفر در آن کار می کر د. جوان معتادی 
بود که رفتارش کاملاً نشان می داد پر از اضطراب 
است.هر نیم ساعت یک بار یا تلفن می زد یا به اوتلفن 
می‌زدند. تابالااخره‌هوا که تاریک شد. سوار پیکانش 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

همین آمشب. یعنی همین الان که می ریم داخل: 
فقط یه نگاه عاشقانه به مانی بندازی تا یسرداییت دیگه 
جواب سلام منو هم نده. معطل نکن دختر عاشق! 

گلشیدرادر آغوش گرفتم.ناگهان چیزی یادم 
نمی‌خوای با مانی ازدواج کنی؟ اون که جوون خوبیه؟ 

گلشید خندید و گفت:«من یه دروغ بز رگ بهت 
گفتم. یک دروغ قدیمی.یادت هست دوازده سال قبل. 
وقتی وا کمن رو برات آوردم؛ بهت چی گفتم؟ 

ارہ گفتی داداش من دزدنیست. فقط می خواست 
حال مانی روبگیره. گلشید لبخندی زد و گفت:«درسته. 
اون پسر اسمش سپهر بود اماداداشم نبود.همسایه‌مون 
بود که از بچگی باهم بز رگ شده‌بودیم البته بهت 
راست گفتم که سپهر می خواست حال مانی رو بگیره. 
درهر صورت.وقتی من فهمیدم چیکار کرده.وا کمن رو 
گرفتم و آوردم برای تو. از اون ماجرا سال‌ها می گذره و 
سپهر الان یه مغازه تعویض روغن باز کرده و ماهنوز 


هواپیمابر رااز کار بیندازد. ضمن این که عربستان 
سعودی فاقد تکنولوژی حسگر برای پیدا کر دن ناو 
«جبل علی» در امارات متحده‌عربی که متحد نزدیک 

به نظر لویس وقتی از جنگ افزار اتمی و موشک 
حرف می‌زنیم.باید مسائل عجیب واتفاق‌های 
غیرمنتظره‌راهم در نظر بگیریم.این کار مزایای 
خودش را دارد. بای د بے معامله موشکی جدید 
عربستان سعودی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.باید 
مراقب باشیم که برخی از این موشک‌ها پس از خر وج 
تکنیسین‌های سازمان سیا به گونه‌ای تغییر نیابند که 
بتوانند کلاهک‌های هسته‌ای حمل کنند. او می گوید: 
«من نمی دانم اگر ایرانی بودم چه احساس متفاوتی 


شد وبه طرف جاده‌ساوه راه‌افتاد.ماهم به دنبالش. 
یک ساعت و نیم بعد وارد باغی شد.محسن به راحتی 
دختره همین جاست... آقایان اراذل هم جمعند. 
درزدیم ومنتظ ماندیم تاپسے نوجوانی دررا 
بزند که استواردست گذاشت روی‌دهانش وبه آرامی 
شده‌بود و پسر عمویش داشت از او مراقبت می کرد 
که محسن اس لحه اش را گذاشت روی سر مظفر و 
گفت:«بازی تمام شد!» چند ساعت بعد مظفر همه 
چیز را اعتراف کرد: «وقتی دایی مریم گفت داره‌میاد 
ارثیه خواهرش رو به مریم بده با خودم فکر کردم 
نباید از چنین لقمه چربی گذشت.اما فکر نمی کردم 
به این زودی لو برم. 


همدیگرو دوست داریم حتی مادر سپهر اومده بود 
خواستگاریم و پدر ومادرم قصد داشتن همین هفته 
بهشون زنگ بزنن و برای بله برون قرار بذارن که 
ناگهان آقامانی شمااز راه‌رسید وپدردیکتاتورمن 
هم وقتی‌حس کر د شاید دامادش يه د کتر باشه.از 
SS‏ 
سپهره. امشب وقتی رفتار تو و مانی رودیدم باخودم 
گفتم: گلشید دست به کار شوو گرنه چهار تاعاشق 
دلسوخته تاابد در حسرت عشق می سوزن. می‌بینی 
ر کساناخانم! پس منم دارم برای عشق خودم چونه 
می‌زنم.نه برای عشق تو.این‌بار گلشیدراباتمام وجود 
در آغوش گرفتم و دقیقه‌ای بعد که‌داخل‌شدم.همان 
کار را کردم که گلشید یادم داده‌بود. پاسخ‌مانی‌همان 
بود که انتظار داشتم: یک نگاه عاشقانه. 


گلشید وسپهر سه ماه بعد از من ومانی باهم 
ازدواج کردند.یعنی تقر یبا پنج ماه‌قبل. این روزهامن 
و مانی در اوج خوشبختی هستیم. درست مثل سپهر 
و گلشید که حالااز دوستان خانواد گی مامحسوب 


می‌شوند. 


۳ ین ۲ طلا 


ہپ 
۲ 


شتسه ۱۱۵-۱۷۲ ۲ داشتم. ممکن است دولت ایران 
080۷۶۹۶۹۹۷٦‏ 
بگیرد.بایدبدانیم که عربستان پول زیادی خرج کردہ 
ll‏ ار مار ود 
نباشد که بگوییم عربستان سعودی در مسیری قرار 
گرفته و پیش می رود که متغیر و غیرقابل پیش‌بینی 
است. مسیری که سیستم‌های موشک‌های قدیمی 
دیگر وجود ندارند و حتی اگر وجود داشته باشند. 
بی معنی هستند. این یک مساله عجیب است و منطق 
عجیب خودش را دارد پس قضیه را متفاوت می کند. 
چراسازمان سیابه شکل پنهانی به سعودی‌ها کمک 
می کند که دارای سلاح هسته‌ای شوند ولی درباره‌ی 
ایر ان جنجالی جهانی راه‌انداخته که مر اقب باشید زیرا 


ایران دارای تاسیسات نظامی هسته‌ای است؟» 


آخر شب همه در خانه مریم بودیم. دیدار و 
اشک های خواهر زاده دو ر گه و دایی کانادایی خیلی 
دیدنی بود. موقع خداحافظی به مرد خارجی گفتم: 
«اين خیلی بد شانسیه که شما موقع ورود به ایران دو 
بار مورد لطف خلافکارها قر ار بگیری ولی باور کن 
همه مردم ما این طوری نیستند. اسکات خندید و 
گفت:«چیزی که من یادم می مونه چند مامور پلیس 
ایرانیه که مثل بر ادر دنبال کارم بودن.» 


ماذند | سمان بخشنده ومانند ز مین افتاده داش 


بقیه ازصفحه ۲۷ 


9.١١١١١٠١١ ْٔ ٤ 
وقت‌هایی به بهانه بچه سهیلا تلفن می کر د و با هم حرف‎ 
می‌زدند. تأاینکه محسن سر صحبت را با من باز کرد و‎ 
گفت که بچه بهانه او رامی گیرد و بهتر است دوباره با‎ 
سهیلا عروسی کند!‎ 
داشتم دیوانه می‌شدم. این غیر قابل درک بود. اما‎ 
برای همه انگار طبیعی بود. حتی یک بار مادرش با‎ 
اخم به من گفت که حق شکایت ندارم. هر چه باشد او‎ 


رها ذند گی همین است 


© مور 


مادر بچه‌اش است و چون قرار نیست مراطلاق بدهد 
بهتر است هیچ اعتراضی نکنم...مادرم گفت:حقت 
است. هنوز مهر طلاقشان خشک نشد ه بود که تو زنش 
شدی... خلاصه به دور و برم که نگاه کردم دیدم مجرم 
e‏ 

ال را پ؛ کی کت ایی کارا 
برای بچه‌اش انجام می‌دهد. ولی بچه بهانه بود. محسن 
عمیقاًعاشق‌همسراولش بود. سهیلاهم شرط گذاشته 
عقداودر نمی آید... آ نقدر تحت فشار قرارم‌دادند تا 
بالاخره‌امروزبه به‌داد گاه آ مدم وبامیل خودم‌می‌خواهم 
می شود و این دیوارها دارند مراله می کنند... 


ورزشی 


ی گت 


شروع ورزش با والیبال 

شغل اصلی من تدریس بود و ۲۰ سال به این کار 
مشغول بودم.در آن سال‌هادر رشته‌های تنیس‌روی 
میزووالیب ال کارمی کردم.بعد از آن‌هم درلیگ 
دسته یک در رشته بد مینتون فعالیت می کر دم که 
به خاطر این ورزش:تدریس در آموزش وپرورش را 
از دست دادم.برای این ورزش نیاز بود تمرین دائمی 
داشته باشم و چون تدریس می کردم, نمی شد به هر 
دوی آنها برسم. آن زمان بدمینتون زیر نظر انجمن 
بانوان کار می کرد که حاشیه‌های زیادی داشت. 
این حاشیه‌هاهم دلیلی بود که‌اين رشته‌رارها کنم 
تا آرامش داشته باشم. خیلی از قهر مانان خانم‌های 
هم عاشق بدمینتون هستم. به خاطر این مشکلات 
بود که نمی‌توانستم مشغول به کار باشم و سه ماه 
مرخصی بگیرم و به کوهنوردی یا ورزش به صورت 
حرفه‌ای بپردازم. از سال ۸۴به صورت آماتور. به 
اصطلاح خودم کوه گردی راشروع کردم. سال ا 
در زمان سفر به اورست بود که دیدم اصلاً نمی شود 
کار و ورزش حرفه‌ای را همزمان با هم انجام داد. 


اولین صعود برون‌مرزی 

تابستان سال ۱۳۸۹(۲۰۱۰). آن سال بعد از 
دو سه سال فعالیت جدی در کوهنوردی و عضویت 
در باش‌گاه«اسپلیت» اولین صعود بر ون‌مرزی‌ام را 
انجام دادم که به مقصد چين و قله «موستاق اتا» 
به‌ارتفاع ۷۵۴۶ متر بود.این اولین تجربه‌ی‌برون 
مرزی‌ام بود که به‌لحاظ آب وهوایی وبه لحاظ تجربه 


ما صعود سختی بود اما خوشبختانه باصعود به قله 
به پایان رسید. 


تلخ و شیرین‌های دومین صعود 


سال بعد از صعود به «موستاق آتا» تصمیم گرفتم 
به یک قله هشت هزار متری بروم. انتخاب من قله 


بانوی کوهنوردایرانی؛ 


ورزشبانوان در ابران هج جایگاهی ندا 


۳ متری «ماناسلو»» هشتمین قله بلند دنیا بود. 
قبل از من دوایرانی دیگر سر ھنگ محمد جعفر 
اسدی قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۵ وبعد از آن‌هم 
مهمدی عمیدی این قله راصعود کر ده‌بودند. خدارا 
شکر این قله راهم صعود کردم و توانستم به عنوان 
اولین زن ایرانی روی این قله قرار بگیرم.اين صعود 
هم تلخ وهم شیر ین بود. چون اولین صعود هشت هزار 
متری‌ام بود باید خیلی خوشحال می بودم اما چون 
یکی ازاعضای گروه‌رااز دست داده‌بودیم(عیسی 
میر شکاری)؛ شر ایط خیلی سخت بود. تلخی‌های ان 
صعود فر اموش شدنی نیست. در بهار سال ۰ ۹ بود 
که تصمیم گرفتم دیگر به صورت تیمی کارنکنم و 
انفرادی و مستقل عمل کنم. جریان «ماناسلو» انقدر 
بازتاب بدی برایم داشت که‌اگر فرد دیگری جای 
من بود و انگیزه‌ی کافی نداشت. حتماً کوهنوردی را 
کنار می گذاشت چون به خودم و خانواده‌ام توهین 
شد. داستان‌سازی‌ها و بحث‌های مختلفی شد امامن 
انگیزه داشتم و بازهم به کارم ادامه دادم. 


داستان سومین صعود 

ایھر سال × بودکه می گرفت له یار 
زیبای« آمادابلام» باار تفاع ۸۵۶ ۶متر بروم که برای 
کوهن_وردی قله‌ای کاملاً فنی است. در حالی برای 
صع ودبهاین قله رفتم که دوروز قبل از پروازیک 
بریدگی وحشتناک باشیشه روی دستم ایجاد شده 
بودو کف دستم پنج پخیه داشت.نمی‌خواستم ان 
سفر را کنسل کنم. هر طوری بود به این سفر رفتم. 
صعود به خوبی در حال انجام بود.حتی تا اخرین کمپ 
هم شرپایی(نیروهای خدماتی محلی) در کنارم بود. 
نفهمید که دستم بخیه داشت. این موضوع رابه او 
شود که شاید از کار خودش بزند و کوتاهی کند. روز 
آخر وقتی در حال تعویض بانداژ آن زخم بودم, آن 
شرپادستم رادید.البته دستم خونریزی‌ودردداشت. 
باهر سختی که بود این صعود را انجام دادم و صعود 
خوبی بود. آن شر کت نیالی برای ما ۱۷ روز برنامه‌ی 
صعود گذاشته بود ولی مادر سے روز این صعود را 
انجام دادیم. همه از این صعود بهت زده شدند. صعود 


کشورمادر رشته کوهنوردی رکورد جهانی دارداما کمتردربار هآن شنیده‌ایم.بانو ی کوهنور دی ایرانی به 


دوقله «اورست» و «لوتسه» صعود کرده و رکورد زده است. پروانه کاظمی که هشت سال است کوهنوردی 
رابه صورت جدی دنبال م یکند. اولین زن کوهنورد جهان است که در مدت یک هفته توانست به این دوقله 
مرتفع جهان صعود کند.اين رکوردی جهانی است که مورد تایید قرا رگرفته است و برای کوهنوردیایران 
جای افتخار دار د امانکته‌ای که باعث می‌شود این رکورد با ارز ش تر جلوه کند این است که کاظمی به عنوان 
اولین زن مستقل به این دوقله صعود کرده است. پیش از او هم دو بانوی ایرانی در سال ۸۵ به همراه یک تیم 
مشت رک با مردان توانسته بودند به قله اورست صعود کنند اما ان صعود مستقل نبود. 


ا 
7 اطلاعات کی ارو ۳۵۹۵ 


۰ 


به «آمادابلام» یکی از بھترین خاطراتم است.اولین 
زن ایرانی بودم که از این قله صعود می کردم. قبل از 
من دو مردایرانی ان راصعود کر ده بودند. 


رکورد جہانی 

شش ماه‌بعد. در بھار سسال ۲۰۱۳(۱۳۹۲) 
تصمیم گر فتم به اورست بر وم البته در همین شرایط 
بود که به فکر صعود به قله کناری اورست افتادم. 
قله «لوتسه» با ۱۶ ۸۵متر چهارمین قله مر تفع جهان 
است. با خودم فکر کردم کے وقتی در حال صعود 
«لوتسه» هم تلاش کنم. اگر این اتفاق می‌افتاد. هم 
ازلحاظ مالی برایم به صرفه‌تر بود هم از لحاظ 
زمانی. جمعه ۲۹اردیبهشت‌ماه ٩۲‏ بود که توانستم 
کر ده» بام دنیا (اورست) راصعود کنم. یک هفته بعد 
از این صعود یعنی جمعه پنج خر دادماه قله «لوسته» 
راهم صعود کردم و بدین تر تیب اولین زن کوهنورد 
جهان لقب گرفتم که توانسته این دو رادر یک هفته 
ودر یک تلاش برای صعود انجام دهد. من اولین زن 
کوھنوردی ھستم که در یک فصل و در فاصله یک 
هفته. این دو قله را باهم صعود کر ده است. من رفته 
بودم کهاین دوقله رابه فاصله یک روز صعود کنم 
اما بدشانسی آوردم و به جریان هوای بد خوردم و 
یک روز در کمپ چهار «لوتسه» منتظر ماندم. گر 
آن اتفاق نمی‌افتاد. می توانستم یک روزه‌این دو قله 


بازتاب صعود به اورست 


بعداز ثبت این رک ورد بود که روزنامه‌هاو 
خبر گزاری‌های آنهاهمه‌این موضوع رااعلام کر دند 
امااین بازتاب در ایران کاملامتفاوت بود وبرخی 
از نب ال استعلام می کر دند که آیااصلاً من صعود 
کرده‌ام وبه قله رفته‌ام ؟ ساعت ۰ دقیقه بود که 


روی قله رادیوی آنجاصعودم راتایید وپخش کرد 
اما برخی در ایران حتی این صعود من راباور نکر دند. 


برای من اصلاً این چیزها مهم نیست. همین که آنجا 
پخش شد یک زن ایرانی این کار را کردہ برایم کافی 
بود. قبل از صعود من به اورست تنها ۲۸ مرد توانسته 
بودند به اورست صعود کنند. از ایران هم قبل از من 
زنده‌یاد مهدی عمیدی این کار را کرده‌بود که اولین 
و تنها ایرانی بود که اورست را بدون | کسیژن صعود 
کرده‌است. فکر می کنم آقای قیچی‌ساز بعد از کمپ 
۴ ت قله جنوبی از اکسسیژن استفاده کر ده وبعد از آن 
اکسیژن خودش رابه یکی از افراد تیم و همنوردانش 
داده و به علت استفاده‌از | کسیژن در قسمتی از مسیر. 
صعود او با | کسیژن ثبت شده است. 

تجربه‌ای خوب اما تلخ! 

درپنجمین صعود برون مرزی خودم تمام تلاشم 
را کردم که درسال ۹۲(بھار ۱۳ ۰ )به مرز نبال و 
هند بروم وبرای صعود قله «کانچن چونگا» با ۸۵۸۶ 
کرای کی لی سا رم سی اسھ اق لا 
من تنهایک نفر از ایران روی صعود « کانچن جونگا» 
تلاش کرده‌بود که خوش بختانه موفق به صعود هم 
شده بود. آن یک نفر هم اقای عظیم قیچی‌ساز 
بود. بیشتر وقتم به دنبال گرفتن نامه و پیداکردن 
هزینه‌های مالی برای این صعود صرف می شد. در 
حالی که باید تمرین می کردم.به شر کت‌های زیادی 
رفتم. نهایتاً دو شر کت خارجی به من کمک کردند. 
یک شر کت آلمانی ویک شر کت اسپانیایی که فقط 
در حد دادن یک سری لوازم کوهنوردی به من کمک 
کردند. برایشان جالب بود که من می‌خواهم چنین 
کاری بکنم. هنوز هم دارند به من کمک می کنند. این 
کمک خیلی جزبی است اما برای من خیلی ارزشمند 
است. هزینه‌ی صعود به « کانچن چونگا» ۱۵ هزار 
دلار شد و اولین قله‌ای بود که صعود نکردم. من سه 
بار بالای کمپ چھار( کمپ چهار به ارتفاع ۷۵۰۰ 
متر) تلاش کردم.متاسفانه به دلیل مشکلات زیادی 
که از لحاظ مالی داریم برای این گونه صعود‌هاء فکر 
کوهنوردان ایرانی یاقله یا هیچ است و تمام تلاششان 
این است ووقتی می روند یاصع ود می کنند یابر 
نمی گردند. آنهااگر بخواهند به ب رگشت فکر کنند. 
شرایط سختی خواهند داشت. فکر اینکه آن همه 
هزینه را چطور جور کنند. در نهایت به این منجر 
می شود که در شرایط بسیار بد اب وهوایی به صعود 
ادامه می‌دهند و متاسفانه دیگر برنمی گر دند. 


۵ء هزار دلار. هزینه صعود به 
اورست 

هزین ه صعودهای مابسیار وحشتناک و 
خانمان‌سوزاست.برای‌صعودبه«اورست» و 
«لوسته» ۵ ۴ هزار دلار (بادلار ۳۸۰۰ تومان) خرج 
کردم. این مبلغ با تمام تخفیف‌هایی بود که توانستم 
بگیرم.این پول را کاملاً شخصی جمع آوری کردہ 
بودم. برای این صعود به بانک مر کزی نامه نوشتم 
و گفتم که یک چنین کاری می کنم.اگر انجام بدهم. 
یک ر کورداست.ا گر می شود کمک کنید که‌دلار 


دولتی بگیرم که متاسفانه هیچ توجهی نکر دند. به 
خیلی از ا رگان‌ها و شر کت‌ها نامه نوشتم ولی دریغ از 
حتی یک ریال کمک.یکی دوشر کت درابتداموافقت 
کر دنداماتوضیحاتی از من‌خواستند که‌وقتی‌برایشان 
توضیح‌دادم.رسماً به من خندیدنداتنها کسی که 
همیشه از من حمایت کر ده همسرم (رمان ضابط) 
است. همسرم کارمند است و کوهنوردی می کند. 
اگر حمایت‌های‌همسرم نبود. عملا هیچ کاری 
نمی‌توانستم بکنم. برای فراهم کر دن هزینه‌های این 
صعود هر چیزی که می‌توانستم بفروشم. فروختم. 
وام گر فتم. یس ‌اندازهایمان را گذاشتم حتی قرض 
گرفتم. برای جور کردن هزینه‌های این صعود حتی 
اگر می‌دیدم از وسائل کوهنوردی از یک وسیله,دو 
تادارم. یکی را می‌فروختم تا پولی گیرم بياید. 


بدون هیچ کمک... 


هیچ انتظاری ندارم که فدراسیون 
کوهنوردی در این صعودهابه 
کوهنوردان کمک مالی کمک کند. 
فدراسیون هیچ منبع مالی ندارد. اما 
در بحث نامه‌نگاری و اسپانسریابی: 
فدراسیون خیلی می‌تواند کمک کند. 
من برای تهیه کردن هزینه این صعود 
یک هفته پشت در کمیته ملی المپیک 
بسودم و گفتم شاید به‌من کمک کنند 
ولی متاسفانه‌هیچ کمکی نکر دند. 
نمی‌دانم دلیل کمک نکردن انها 
چ پود پاھچ کین تاوزشی کند با 
آهمیتی نمی‌دهند. حتی یک مورد در 
حال گرفتن اسپانسر دولتی بودم که به‌من گفتند 
تایید یه دولتی می‌خواهند.وقتی به فد راسیون مراجعه 
کردم تانامه بگیرم.به من گفتند نمی توانیم به یک 
زن تنها تاییدیه بدهیم و تاییدیه ندادند. گرفتن کمک 
توسط گروه‌های کوهنوردی خارجی با کوهنوردان 
ایرانی بسیار متفاوت‌است. به طور مثال وقتی برای 
صعود به «آمادابلام» رفته بودم. یک تیم سنگاپوری 
هم در منطقه حاضر بود. آنها یک بنر بز رگ پر از آرم 
شر کٹھای مختلف را داشتند که از آنهااحمایت 
کر ده‌بودند. به آنها گفتم شما چقد ر خوشبخت هستید 
که این همه اسپانسر دارید. در حال گفت وگو بودیم 
که به من گفتند تو به عنوان اولین زن ایرانی قصد این 
صع ود راداری و هیچ حامی نداری؟ وقتی گفتم هیچ 
اسپانسری ندارم. خندیدند و گفتند باور نمی کنیم. 

حاشیه ومسائل‌مالی؛ مشکلات اصلی 
کوهنوردان 

بیشتر کوهنوردان نگر ان حاشیه‌هایی هستند 
که برایش ان ساخته می‌شود. این مهمترین مشکل 
است. بعد از آن مسائل مالی مشکل بز رگشان است. 
به‌ط ور مثال من در صعود به « کانچن چونگا» در 
ارتفاع ۸۲۰۰متری‌باخودم فکر می کردم و در 
حال آوردن اس تدلال منطقی بودم که بااین‌همه 


۳س ۹۷ بت کی 


هزین های که کرده‌ام آیا بايد به صعود ادامه دهم یا 
کردن‌باخودم در ارتفاع هشت هزار متری راروی 
اینترنت گذاشتم وبازتاب‌های گونا گونی داشت. سه 
باربرای صعود به «کانچن جونگا» تلاش کردم.دو 
بار اول به دلیل حر کت بسیار کند تیم زمان کم آمد 
عفونت گلو گرفتم» بر گشستم. به هر حال متاسفانه 

باز کشت در آخرین لحظه 

بادرنظر گرفتن این شرایط بود که‌از«کانچن 
چونگا» بر گشتم. وقتی شرایط این صعود را برای 
آخرین لحظه ب رگشتی و بھترین تصمیم را گرفتی. 


از بابت گرفتن این تصمیم خیلی خوشحالم. معتقد 
نیستم وقتی رفتی به هر قیمتی بایسد صعود کنی. 
تجربیاتی که از این برنامه وصعود نکر دنم کسب 
کردم.از همه تجربه‌های قبلی ام بهت ر بود واصلاً 
رسم است که هر کسی رفت به هر قیمتی به قله بر سد 
که این درست نیست. 


استعداد های زیاد 


در صعوده ای برون‌مرزی تنها بانویی که به 
صورت مستقل کار می کر د.لیلا اسفندیاری بود که 
متاسفانه جان خود رادر «گاشر بروم» از دست داد. 
مادر کوهنوردی بانوان استعدادهای زیادی داریم 
اما تمایلی به فعالیت بیشتر و به ویژه مستقل ندارند. 
خانمی به صورت مستقل برودروی هشت هزارمتری 
کار کند که اصلاً نداریم واین باعث تأسف است. 
مشکلات زیاد است اما شاید از همه مهم‌تر این است 
که خودشان راباور ندارند و اعتماد به نفسشان پایین 
است. ورزش بانوان در ایران هیچ جایگاهی ندارد. این 
کنند 

لفشی رل رای وهای ونو خی کالم . 


گی مطالعه نشدد» 


۱ 


ESS 


تن ند ار د 


۶ ژا کت دوال 


ورن 


میثم‌بهرامی 


روزی که کارلوس کروش و خولیو ولا سکوبه ایران 
آمدند. تیم های ملی والیبال و فوتبال ایران شر ایط فعلی 
رانداشتند. فوتبال که هنوز در غم از دست رفتن جام 
جهانی بود ووالیبال هم هر موفقیتی کسب می کرد 
در حد اسیابود.از ان طرف خود ولاسکوو کروش 
هم اسر اط در خشانی د رطع بین الال نداشتند. 
ان‌هایکی دوسال خانه نشینی را تجر به کر ده‌بودند 
ونهفوتب‌الاروپابه کروش اعتمادمی کرد.نه والیبال 
اروپاو آمریکابه ولاسکو آن‌هاسه سال سخت رادر 
ایران گذراندند تادوباره‌خودشان رابه همه ثابت 
کنند. هزینه ثابت شدن دوباره این مربیان به فوتبال و 
والیبال دنیاء بالا کشیدن فوتبال و والیبال ایران در سطح 
چهانی بود.حالاتيم صلی آرژانتین, ولا سکورامی خواهد 
وچند تیم معتبر از جمله منچستر یونایتد. مشستری 
کارلوس کروش هستند. کسب اعتبار دوباره کروش 
وولاسکو, همزم ان بود باچهار مین صعود تیم ملی 
فوتب‌ال به جام جهانی وقدرت گر فتن والیبال ایران در 
دنیا.حالامی‌ شود به کروش وولاسکو گفت:«حساب 
بی‌حساب» 

کارلوس کروش و خولیوولاسکو دو مربی مطرحی 
که دوران خوبی رابا فوتبال و والیبال ایران پشت سر 
گذاشتند. حالادر آستانه رفتن از ایران هستند. آن‌ها 
همان‌ط ور که دریک روزویک‌ساعت وارد تهران 
شدند. حالا در یک روز در آستانه جدایی از ورزش 
ایران قرار گرفته‌اند. 

کروش در آفریقا 
کارلوس کروش بافدراسیون‌فوتبال آفر یقای جنوبی 
به توافق رسیده‌است. کروش گر چه تاپایان جام جهانی 
در فوتبال ایران می‌ماند و هدایت تیم ملی را در برزیل 
برع واه ت ماس ار آن وتال ایران 
راترک خواهد کرد وانتشار خبری مبنی بر توافق 
اوبافدراسیون آفریقای جنوبی, مهر تاییدی بود بر 
جدایی کروش از فوتبال ایران. خبر توافق کروش با 
فدراسیون آفریقای جنوبی رابخش آفریقای جنوبی 
سایت گل به نقل از یک منبع آ گاه‌منتشر کرد و نوشت 
که‌فرار داد او از اول جولای مس ته خواهد ید تروش 
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درسال‌های ۲۰۰۰تا۲۰۰۲هدایت آفریقای جنوبی 
رابرعهده‌داشته.البته فدراسیون فوتبال خیلی زود این 
خبر راتکذیب کرد. در خبری که روی خروجی سایت 
رسمی فد راسیون فوتبال ایران مخابره شد نوشته شد ه: 
«تمامی صحبتهای مطر ح شده مبنی بر توافق کارلوس 
کروش بافدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی, کذب 
محض بوده گمانه زنی رسانه‌هاست و به هیچ عنوان 
صحت ندارد.» 

این اولین بار نیست که بحث رفتن کارلوس کروش 
ازایران مطرح شده. پیش از این هم بارها بحث رفتن 
این مربی به منچستر یونایتد مطرح شده‌بود. کروش 
که سابقه همکاری باس الکس فر گوسن به عنوان 
دستیار رادارد.با توجه به | شنایی قبلی که بامنچستر 
دارد. می‌توانست گزینه خوبی برای سرمربیگری 
منچستر یونایتد باشد. به همین دلیل بود که کمتر 
از دو ماه پیش شایعه حضور او در منچستر مطرح 
شد.حتی از تیم تاتنهام انگلیس هم به عنوان یکی 
از مشتری‌های کروش نام برده شد. این خبری بود 
که یکی از روزنامه‌های پر تغالی منتشر کرد. روزنامه 
«آبولا»چاپ پر تال در گزارش خود نوشت که 
احتمال باز گشت کروش, سرمربی سابق رتال مادرید 
ودستیار سابق فر گوسن در منچستر یونایتد به لیگ 
بر تر وجود دارد. 

ولاسکو در آرژانتین 

ورزش ایران کم کم در حال کنار آمدن با ماجرای 
جدایی کارلوس کروش از تیم ملی فوتبال ایران بود 
که ظهر یکشنبه سایت رسمی فد راسیون والیبال اعلام 
کرد فدراسیون والیبال آرژانتین به دنبال جذب خولیو 
رانک لات سا درا ول در کے رکو 
نوشته:«چندی پیش با درخواست مردم ورئیس 
جمه ور آرژانتین از رئیس فدراسیون والیبال این 
کشور مبنی بر نجات والیبال آرژانتین ودرخواست 
حض ور خولیوولاسکوبه عنوان سر مربی تیم ملی 
رژانتین, فد راسیون والیبال این کشور باارسال نامه‌ای 
ار را کرد الاه 


وس زولب 


حضور ولاسکو در تیم ملی این کشور راصادر کند که 
مسئولان فدراسیون والیبال ایران به این درخواست 
پاسخ مثبت ندادند. آ رژانتینی‌هادست از اصرار خود 
بر نداشتند ورئیس فدراسیون والیبال آ رژانتین مجددا 
از داورزنی. همتای‌ایرانی خود در خواست کرد تااجازه 
حضور ولاسکو در تیم ملی این کش ور رابرای نجات 
والیبال آرژانتین بدهد. چرا که این درخواست مردم و 
رئیس جمهور کشورش است 

این نوشته نشان می دهد که فد راسیون والیبال 
بتواند با یک مربی در جه یک به توافق بر سد ولاسکو 
رفتنی خواهد شد که سرانجام این اتفاق هم افتاد و 
ولاسکوبه صورت رس می از تیم ملی والیبال ایران 
جداشد. حالا که حد ود سه سال از حضور ولاسکو در 
ایران گذشته. به نظر می رسد که نتایج درخشان تیم 
ملی والیبال برای مسئولان فدراسیون تکراری شده 
وخود ولاسکوهم تمایل چندانی به ادامه حضور در 
ایران‌ندارد.ولاسکودر طول دوران حضورش در 
روزی که او سر مربیگری تیم ملی رابرعهده گرفت. 
پیروزی مقابل تیم های در جه یک دنیا مثل لهستان. 
صربستان و ایتالیا در حد یک آرزوی دست نیافتنی 
بودامابه مرور تیم ملی‌نتایجی گرفت که بردمقابل 
ایتالی ا برای هواداران والیبال ایران عادی شد و حالا 
سودای مدال گرفتن در مسابقات جهانی در ذهن 
اهالی والیبال دیده‌می‌شود.حالاولاسکودر آستانه 
جدایی از تیم ملی ایران قرار گر فته تابعد از رفتن او 
یک موضوع برای همه روشن شود؛ اینکه والیبال ایران 
با پتانسیل خودش نتایج در خشان چند سال گذشته را 
گرفته یا با تجربه و درایت ولاسکو؟ وضعیت مشابهی 
هم در فوتبال ایران وجود دارد. کروش از تیم ملی جدا 
خواهد شد تا بعد ها اهالی فوتبال متوجه شوند که آیا 
تیم ملی با تا کتیک‌های مر بیان داخلی قدرت شکست 
دادن کره جنوبی در خاک این کشور رادارد یا اینکه 
برای چنین موفقیتی حتما به تفکر مربی بزر گی چون 
کروش احتیاج است. 


ثهرمانی جوان آمادستفروش 


حدود دو ماه پیش بود که مسابقات دوومیدانی 
تشویقی استان تهران در رده سنی نوجوانان بایک 
ر کوردجالب وبسیارامید وار کننده‌همر اهشدوطی آن 
شاهین جعفری توانست با ثبت ر کوردی بیش از حد 
نصاب ورودی مسابقات قهرمانی جوانان جهان. جواز 
حضور در این رقابتها را که در آمریکا بر گزار می شود 
کسب کند.در حالی که حد نصاب ورودی مسابقات 
جهانی در ماده پر تاب وزن ه ۷ کیلوگرمی ۱۶,۵۰ 
متر تعیین شده‌است.شاهین جعفری در مسابقات 
تشویقی استان تهر ان توانست ر کورد ۱۶:۶۸ متر رابر 
جای بگذارد و ورودی این رقابتها را به دست بیاورد.با 
وجود این طولی نکشید که شیرینی کسب جواز حضور 
در مسابقات جهانی آمریکا برای جعفری تلخ شد چرا 
که مشکلات مالی شدید این ملی پوش در نهایت وی 
رامجاب کرد که باانصر اف از حضور در تمرینات تیم 
ملی.به دستفروشی مشغول شود تا بتواند مخارج و 
هزینه‌های زند گی خود را تامین کند. 

نکته جالب‌اینجاست که محمد رویانیان 
مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس هم یکسال و 
نیم پیش با جعفری قرارداد ۵سلله‌ای راامضا کرد 
ولی مجموع دریافتی‌های این ورزشکار از باشگاه 
پرسپولیس فقط یک میلیون تومان در ۱۸ ماه گذ شته 


بوده | سا 


حسین نثاری مربی شاهین جعفری در این 
خصوص می گوید: شاهین از اوایل سال ۱۳۹۱ 
تمریناتش رابه صورت جدی آغاز کرد وموفق شد 
ر کورد ایران رابشکند. این ورزشکار با این ر کورد 
ضمن کسب ور ودی مسابقات جهانی.جزو ۱۳ نفر 
اول تاپ لیست دنیاهم قرار گرفست ولی حتی از او 
یک تقدیر ساده‌هم نشد. وضعیت شاهین به گونه‌ای 
است که حتی چکی که برای تهیه کفش ورزشی به او 
داده بودند پاس نشده واین مسئله هم برایش دردسر 
ایجاد کرده است. 

نثاری افزود: شاهین به من گفت که دیگر تمرین 
نمی کنم وباید بر ای‌تامین‌هزینه‌های زند گی. کار گری 
ودستفروشی کند.متاسفانه فد راسیون دوومیدانی‌هم 
یکی از قهر مانان اصلی خود را که ش انس اول کسب 
میالل طللای ااا از دست می‌دهیم. 

شاهین جعفری معتقد است مشکلاتی که 
عمل نیاورد. وی که پس از پایان مسابقات دوو میدانی 
داخل سالن جام فجر تمریناتش را کنار گذاشته. در 
این خصوص گفت: از دو روز پیش تصمیم گرفتم به 
خاطر مشکلات مالی قید تیم ملی رابزنم. مشکلات 
مالی من زیاد است. در این مدت هم بادستفروشی 
خرج خودم رادرمی آوردم وسر تمرین‌می‌رفتم. 
حتی هیات دو و میدانی استان هم پولی به ما نمی دهد. 
باشگاه پر سپولیس هم قرار داد پنج ساله‌ای رابامن 


پوزپلنگ ایر ان «آفر بنابیءاز آبدر آمد 


در پی درج طرح «یوزپلنگ ایرانی» روی پیراھن 
تیسم ملی فوتبال ایسران برای جام جهانسی ۲۰۱۴ که 
انتقادات گسترده‌ای رادر پی داشت. حتی هویت این 
یوزیلنگ نیز نه ایرانی» بلکه«آفر یقایی» عنوان شد.از 
برنامه فوتبالی ۹۰ تاخبر گزاری‌هاورسانه‌های‌ورزشی 
وحتی بر خی فعالان محیط زیست جنبه‌های مختلف از 
جمله گرافیگ اثر.ابعاد وحجم کار ورنگ ووضوح آن‌را 
زیر سوال بر ده‌اند. دعوایی رسانه‌ای‌هم در گرفته است 
برسر این که چه کسی نخستین پيشنهاددهنده‌اين 
موضوع بوده است.اما مهم ترین نقد وارده به یوزپلنگ 


(۹ 


روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران تاکنون هویت آن 
ودا رال دای کو اس ور 
اصلا به یوز ایرانی تعلق ندارد. در همین زمینه ایسنا به 
نقل از علیرضااینانلو نوشته است: «طرح روی پیراهن 
تیم ملی متعلق به یوزپلنگ آفریقایی است. نه ایرانی! 
یوز ایرانی وجه تمایزهایی با سایر همنوعانش دارد که 
یکی از آنها رد لا رت کروی را 
تیم ملی نقش بسته. یال یوزپلنگ گم شده» آقای 
اینانلو از مجریان و بر نامه‌سازان صداوسیما درباره 
یوزپلنگ روی پیرآهن تیم ملی می گوید: «قرار بود 
۰ ات ری را رای دن کر 
استفاده کنیم.اماطرح فعلی آن‌چیزی نیست که‌ما 
تایید کرده بودیم.» 

ضر ری دا جویان ارات اس ادرک ایض 
انتقادی خود در این باره نوشته است: «خیلی‌ها 
مشتاقانه چشم انتظار دیدن طر ح لباس تیم ملی بودند. 
ماد رستک(رلاخظاق کاو سر اع روا قد سیم 
شادی‌ها رنگ باخت و ذوق علاقه‌مندان به فوتبال و 
۶ ۶ص ۹۹ وا راد 
داشت که تمام ماهیت کار رازیر سوال برد.» 


بست ولی در یکس ال ونیم گذشته فقط یک میلیون 
تومان پرداخت کرد. 

وی‌باتاکی د بر اینکهباید به کار دستفروشی 
ادامه بدهد.یاد ‏ ور شد:این‌هم از شانس ماست. 
۵ماه‌دیگر مسابقات قهرمانی آسیا بر گزار می‌شود و 
دوست دارم مدال طلای آسیا رابه دست بیاورم ولی 
بااین شرایط نمی شود وقتی حتی پول کرایه اتومبیل 
رابرای رسیدن به محل تمرین ندارم نمی توان به تیم 
ملی فکر کرد. ملی پوش دوومیدانی ایران در پایان 
بابیان اینکه داوری (رئیس فدراسیون دو ومیدانی) 
اصلا اورانمی‌شناسد. گفت: داوری چون بامربی من 
لج است وبااو مشکل دارد. از من حمایت نمی کند. 
در حالی که خیلی از هم سن و سال‌هایم در تیم ملی در 
اردوی شبانه روزی در | کادمی ملی المییک هستند 
ولی فدراسیون یک اردوی ساده هم برای من تشکیل 
نمی‌دهد که حداقل‌هزینه رفت و | مد هر روزه‌رااز 
دوشم بردارد. 

تمام این مشکلات در حالی پیش آمدہ که ر کورد 
نوجوانان ایران رااز ۱۸ متر و ۹۳ سانتیمتر به ۱۹ متر 
و ۵۳سانتیمتر رسانده است ولی هیچ جایزه نقدی هم 
به این ورزشکار تعلق نگرفت! 


عادل‌فر دوسی پور نیز دربر نامه ۰ ٩استفاده‌ازچنین‏ 
پیراهنی را در بازی‌های جام جهانی تعجب بر انگیز 
دانست و گفت هیچ کشوری چنین کاری نمی کند.او 
سراسر جهان پخش کرد که نماد حیوانات در ابعادی 
کوچک و داخل آرم بودند و زیر یقه یا گوشه پیراهن 

کفاشیان‌هم در پاسخ گفت:«اصلا این موضوع به 
فکر مان نرسیدهبود. می توانیم تغییر اتی انجام دهیم. 
نمی کردیم فیفا آن را تایید کند.» در تیم‌های ملی, سه 
بسته و این تیم به «سه شیرها» معروف است. خروس 
در آرم فرانسه ونماد شیر هم در اسکاتلند. کنگو, 
جمهوری چک و هلند دیده می‌شود. پر ند گان مختلفی 
هم‌نمادروی پی راهن تیم‌های‌ملی ژاپن بولیوی. 
قبرس,قزاقستان و نیجر به هستند. در باشگاه‌ها نیز 
نمونه‌های فراوانی وجود دارد؛ مانند شیر در تیم بر شیا, 
قوچ در داربی کانتی‌و گوزن‌در باشگاه‌واتفورد.اما 
پیراهنش داشت.نمونه دیگری وجود ندارد که مانند 
تیم ملی ایران؛ تصویر یک جانور روی پیراهنش نقش 
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شدہ عمو مادر ساده تحمل ود دباری بو ده است 
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اکر دستم رسد پر پانک گردون! 
یک مشورت دوستانه؛ اگر شما جای من بودید. 
طنز امروز را راجع به کدام یک از موضوعات مطرح 


زیر می‌نوشتید: 
[-شمارش معکوس برای لغ و تحر یم‌ها 
۲-راهکارهای وزی رکار برای کاهش هھزینة 
درمان از جیب مردم 


۳-دربی ۷۸؛ فوتبال تلخ و نتیجة تکراری 

۴-ای ن که ۸۰ درصد معوقات بانکی در اختیار 
۰ نفر است. 

البته گزينة هیچکدام هم هست کے بنده ان را 
ننوشتم ولی شمامی‌توانید آن راانتخاب کنید. حالااگر 
نظر بنده را خواسته باشید. تر جیح می دھم که گرينة 
چه ارم راانتخاب کنم. چرایش معلوم است. گزينة 
اول که برطبق قرارداد ژنو از مدتی است شروع شده. 
نوشتن یا ننوشتن ما تًثیری ندارد. در مورد گزينة 
دوم هم بارها نوشتیم و راهکار ارائه دادیم. خوشحالیم 
که سرانجام وزیر کار هم راهکار ارائه دادند. معلوم 
می شود حرفهای معقول ما اثر گذار بوده. وامامی رسیم 
به گزینڈ سوم که هر چه فکر کردیم دیدیم در شأن ما 
نیست. ما دلمشغولی‌های جدی تری داریم. 

فلذا می‌ماند فقط گزينة چهار که در اصل, انتخاب 
درست ماست. واقعاً خجالت دارد. انتخاب ما؟.... 
نخیر: این که بنابه گفتة سخنگوی اصل ٩۰‏ مجلس. 
۰ درصد مطالبات معوقه بانکی تھسران در اختیار 
۰ نفری است که اسامی آنها در این کمیسیون وجود 
دارد. چه کلمة خوبی:وجود! 

طوری که می گویند:اگر این افراد بدهی‌های 
بانکی خود راتصفيه کنند. بخش زیادی از مشکلات 
اقتصادی مملکت حل می‌شود. پیش خودتان باشد 
بیشتر که پرسیدیم و کنکاش کردیم.متوجه شدیم که 
این افراد»علاوه بر در اختیار داشتن بیش از ۸۰ھزار 
میلیسارد تومان معوقات بانکی. انحصار واردات برخی 
اقلام همانند نهاده‌های خوراک دام و طیور را نیز در 
اختی ار دارند. این یک قلمش. از اقلام دیگرش خدا 
می‌داند.ای خدا!.. 


اگر دستم رسد بر بانک گردون 
از او پرسم که این چون است و آن چون 
یکی را داده‌ای مبلیاردها وام 
یکی را خونجگر بهر دو میلیون 
ابته خوشبختانه خود کمیسیون 
اصل نود در راستای حل و فصل این پرونده‌های مالی 


۶۲ 


غیرقابل ماستمالی, گوی قرار است با سازمان بازرسی 
کل کشور.جلسات مشتر کی داشته باشد؛اما این دلیل 
نمی شود که ما در حد خودمان, دو کلمه حرف حساب 
معمول خودمان رانزنیم و مثل ھمیشه رهنمود ندهیم. 
کشته مردۂ رهنمود دادنیم: 

از آنجا که احتمالاً ۰ ۳نفر فوق 
الذ کر.تابه حال با هیچ زبانی نرم نشدند که بیایند 
بدهی‌های بانکی خود راصاف نمایند؛ پیشنهاد 
می کنیم که از تمامی مراحل وام گرفتن یک زوج جوان 
دم بخت.فیلم کاملی گرفته و برای انها نمایش داده 
شود. بعید است اثر گذار نباشد.وقتی که دل سنگ هم 
آب یا کباب می‌شود. 

چون سنگ بز رگ نشانةً 

نزدن است واحتمالاً آن سی نفر ابربدهکار بانکی هم 
این ضرب المثل عتیقه را شنیده‌اند و فوت آب اند؛ به 
نظرم یکجا به حساب همه شان رسیده نشود که ملت 
همچین درست و حسابی نفهمند که چی به چی هست 
وچی به چی نیست بلکه هر یک ماه یا حتی هر دوماه 
به حساب یکی شان رسید گی شود. شاید به حساب 
دو تای اول که رسیدگی شد.خود آن بیست وهشت 
نفر باقیمانده,با عجله بیایند بدهی‌های بانکی شان را 
صاف کنند. شستشان خبردار شود که جدی هستیم. 
جدی می شوند. این خط.این نشان! 


صدای سیمادرامدا 
از قدیم و ندیم گفتند که هر چقدر پول بدھی.آش 
میسل می کنی. مگر آش مورد نظر تاریخ انقضایش رد 


سوای آش نذری که قضیه‌اش فرق می کند.برای 
دریافت کننده.مجانی در می |ید اما برای درست 
کننده‌اش کلی پول آب خورده‌است. این معادله 
دراکثر مسائل و موضوعات.صدق می کند. علی 
الخصوص در عر صه‌هایی که با کار و تولید سرو کار 
دارد. فقط باد هوا خوردن است که نیاز به صرف 


هزینه ندارد. 

معن‌ای عبارت منظوم و 
معروف« کار نیکو کر دن از پر کردن است» در عرصةً 
فرهنگی و هنرچیست؟ 


بس ری زاف ره 
رفته‌ای تحویل بگیری.جیب افراد در گیر کار راپر 
کن. جیب خالی و پز عالی» از قدیم با هم ساز گار نبوده 
و بلکه موجب خنده بوده است. بلاتشبیه, یکی عسل 
است و آن دیگری خربزه! 

صداو سیمایکی از آن مراکز مهم در عرصة 
تولید ات فرھنگی وهنری است.بیشترین اثر گذاری 
رسانه‌ای راهم دارد. طوری که به رسانة ملی شهره 
شده است. رسانهً خصوصی نیست که میلی باشد. 
ملی است. فلذا اگر می‌خواهیم در وظایف رسانه‌ای 
خودش موفق وموثر باشد.باید دستش پر باشد. 
شتر سواری,دولا دولا نمی‌شود. طرف قوز در 


ره 
اطلاعات کل ارو ۳۵۹۵ 


نمی شود هم توقع ارتقای تولی دات فر هنگی 
رسانه‌ای برای مقابله بارسانه‌های بیگانه وبررچیده 
شدن خودجوش و طبیعی دیش‌هاراداشت وهم 
سطح بودجه را ارتقاء نداد و گفت که خدابز رگ است 


است واین جیزی نیست که فقط شما کشف کرده 
باشید. منتهی هر کاری از کانال خودش انجام پذیر 
است. کانال کولر که نیست. 

فلذاحق دارنداگر قریب ۲۰۰ تن از هنرمندان 
مملکت.اعم از تهیه کنن دهو کار گردان و فیلمنامه 
نویس,در نامه‌ای خطاب به مسوّولان کشور.خواستار 
تأمیسن بودجة صداوسیماشوند. طوری که صدا 
وسیمای ناچار مجبورنشود برای گذران امور در 
یک برنامة ادبی مثلاً آگهی باز ر گانی مربوط به چوب 
ضد موریانه یا روغن بدون چربی یا چی توز باطمع 
آبگوشت و چیزهای نامربوط دیگر پخش کند. 
ضمن اعلام حمایت از کتابت این نامه سر گشاده به 
مس ؤولان کشور که شاید بايد خیلی زود تر از اینهاو 
بلکه از همان دولت قبلی نوش ته و ارسال می شد؛طبق 
معمول,عرایض منطقی خود را در قالب چند پیشنهاد 
سربسته؛تقدیم حضرأت می نماییم. باشد که مقبول 
افتد: 

از آنجا که این 

حقیر نیز در کمال تواضع وفروتنی, مراتب حمایت 
شدیداللحن خود را از کتابت نام هنرمندان در 
خصوص تأمین بودجة لازم صداو سیما, به شرح فوق 
به اطلاع عموم رس انید.لهذاستدعا دارد که جراید 
کشور رقم ۰ هنرمند رابه ۲۰۱ هنرمند.اصلاح 
بفرماین د.صرفاجهت ثبت در تاریخ عرض 
می‌نماییم. و الا به خاطر خاکی بودن و اجتناب از 
ریایی شسدن:اصراری به این کار نداریم.اطرافیان‌هل 


اک رتخا شا ات تا 
تأمین نشود. باز هم صدا وسیما هر گز زیربار همکاری 
با مایه دارانی چون بابک زنجانی و امتالهم نخواهند 
رفت؛ول_واین که اعلام نماید که می‌تواند کل بودجة 
آن را به اضافة زمین‌های اطر افش,تأمین نماید. کور 
خوانده است. مسوولان دولتی و مجلس محترم.حتماً 
در اسرع وقت. تامین بودجة صداوسیما را که در 
سالهای گذشته از آن کم هم شده به جای ان که 
یک چیزی بدان اضافه شود؛تضمین خواهند کرد. 
آنهاهم می‌دانتد که چار اصلی مقابل ه با«تهاجم 
فرهنگی».روی آوردن به «تولید فرهنگی»است. 
مثلاً ما الآن به سهم خودمان آمدیم یک برنامة ادبی 
فرهنگی «قندپهلو» در تلویزی ون راه انداختیم( که 
همین شب‌ها دارد بکوب از شبکة آموزش سیما 
پخش می‌شود) و الحمدلله با استقیال آحاد مختلف 
مردم وحتی مسؤولان مملکتی مواجه شد؛اما الآن 
یک میلیون خومانشن هم یرایسوآمل ان برنانه یک 
میلیون تومان است. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 


سے شمادر کل انسان بشاشی هستید و اعتقاد دارید 


۸ 7 است و بیشتر در محیط بیرونی به دنبال آرامش 

ار خودتان می گر دی دودر عین حال سخت می توانیداز کسانی که به آنها 
احساس نزدیکی می کنید دوری جویید. 

مدتی‌است که با مخالفتی در جمع نز دیک خودتان روبر وشده‌اید و نهادرخواستهایی 

دارند که شمامی دانید درست هستند امااجرا کر دنشان برایتان بااما واگرهای‌همیشگی 


رسید اگر بتوانید از نگرانی که در محدوده ذهنتان می گر دد رهایی یابید! 


خرامان خرامان باهوش خوبی که از شماسراغ 
دارم قصد عبور از بحرانی رادارید که جسم و 
روحتان رامی‌توانست چنان تحت تاثیر خود قرار 


دهد که تامدتها در گیر موضوعی خاص باشید.اماتکیه به لطف حضرت حق 
بالاترین حد تحمل و فر و خوردن درد رابه شما داده و می بینید که چگونه می‌خندید ودل 
خودواطر افیان راشادمی‌سازید.امايقین داشته باشید که‌اين ایستاد گی شمابی‌نتیجه 
نخواهد بود و به زودی در شر ایطی قرار خواهید گرفت که افکار منفی از شما دور شده و 
به آرامشی دلچسب نزدیک خواهید شد! 


می گوبید پادر شرایطی تازه گذاشته‌اید و هیچ 
چیز ارزش به هم زدن آرامشتان را ندارد و فقط 
۱ تباید کار در روال طبیعی خود قرار گیرد. در مورد نقشهای که در ذهن 
می‌پر ورانید و می‌خواهید عزیزی را از بحران رهایی داده‌و در مسیر زند گی قرار دهید 
وبه را‌درست راهنمایی‌اش کنید هم باید بگویم که سعی‌داشته باشید به‌جای‌هد یه 
دادن ماهی, ماهیگیری رایاد بدهید تا کمتر به حمایت‌های مستقیم شما نیازمند باشند. 
در تصورتان با فردی آماده رقابت هستید. اما اگر آرامش برایتان مهم است باید بسیار 
احتیاط کنید که ممکن است تصور تان درست نباشد. 
اعمالتان مسئولیت‌پذیری خاصی دارید و 


ا ۱ می‌دانی د چگونه بامردم رفتار کنید ودر بیشتر 


موارد هدفهایی برای دستیابی به آنھادارید و حقیقتاً برای رسیدن به آنھاتلاش می کنید. 
اماتغییرات بز رگ زند گی راخیلی نمی پسندید وزمانی که تصمیمی راگرفتیدروی 
اجرای آن تا مدتها پافشاری می کنید در حالی که دلتان خیلی در این موارد با شما همراه 
نیست! در مورد موضوعی که در ذهن دارید هم بايد بدانید که یک مبارزه را پیش رو 
دارید و باید از نظر روحی آماده باشید. 


فردی‌دل ژنده هس ید ومعمولأ در مقابل 


در بیشتر موارد می دانید چه می‌خواهید و سعی 
می کنی د همه چیز رامطابق میل خود تغییر دهید 
ولی در برخی مواقع بی‌توجهی دیگران برایتان 
مشکل‌ساز می شود وبا وجوداینکه سعی می کنید انسان صبوری باشید گاه‌وا کنش‌هایتان 
خیلی محاسبه شده نیست و می‌بینید که تا مد تھا باید عوارض آن را بپذیرید. در ضمن 
اگر در مورد مساله‌ای که ذهنتان رابه شدت مشغول کرده قانع نشدید سعی کنید کمی 
زمان بیشتر به خودتان بدهید که ماجرا به واقع پیچیده است. 


آرام هستید وسعی می کنید با تکیه بر لطفی 
که خداوند به شما کرده و عشقی که در دل دارید 
گرہمسایل رابگشاییداماگاه‌به آسسانی از کورہ 
درمی روید و نسبت به مسایل کوچک و بز رگ اعتراض می کنید و این موضوع با توجه 
بەاینکه دارای شخصیتی ھستید که اعتماد وعلاقه همه رابه خود جلب می کنید کمی 


کار را پیچیدەمی کند و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته از آنجا که معتقد 
هستید زند گی یک عشق است وبس, وا کنش‌هایتان قابل کنترل می شوند و بامهربانی 


شمافردی شیرین, مهر بان ودوست داشتنی 
هستید و خیلی کم اتفاق می افتد که اطرافیانتان را 
از روی عمد و نقشه قبلی برنجانید و در مواردی که گاه دچار خطا می‌شوید 
هم‌به سرعت در مسیر جبران قرار می گیریدوسعی می کنید رنجش راترمیم کنید. 
در مورد مشکلات پیرامون شما هم باید بگویم از آنجا که از احساسی قوی بر خوردارید 
واطف حق در پیش_ترمواقع شاب ل حال شمامی شودبه محض زویروشدن بامشکلی 
کوچک گیج می شوید واصل موضوع را گم می کنید.امااز آنجا که خدا دوستتان دارد. 
بیشتر مواقع در آرامش هستید. 


شما جز و معد ود افرادی می باشید که عاشق 

زندگی هستید به شرط آن که پاسخ |گرهای 

مجه ول ذهنی‌تان رابگیرید ونکته جالب ماجرا 

اینجاست که نسبت به دیگر ان متفاوت و حتی گاهی اوقات عجیب هستید و از شر ایط 

شماشگفت انگیزتر این است که معمولاً اطر افیانتان بااین حالت شمامشکلی ندارند و 

حتی آن راتاحدودی دوست دارند. در مورد سؤال ذهنی‌تان‌هم باید بگویم اینطور که 

پیداست, شمااتکابە نفس کمی دا رید وبیشتر ایرادھارامی بینیدتانکات مثبت را.اما 
احتیاط کنید که موضوع خیلی پیچیدہ نشود! 


فردی آرام ودلگرم هستید و همراه خوبی‌های 

بسیار تان کمتر اجازه‌می‌دهید که بدی‌هایتان 

بروز کند یا باعت دور شدن اطرافیانتان شود. 

نیابید آسمان و زمین را به هم می دوزید به این ساد گی‌ها اجازه نمی دھید ذهنتان آرام 

بگیرد. در مور د فردی که تصور می کنید خیلی با شما صادق نیست هم, توصیه می کنم 

به جای شک وتر دیدهای عجیب و غریب ذهنی بهتر است به یکباره تکلیف ماجر ارا 
روشن کنید. 


معمولاً اهل رقابت هستید واگر اوضاع بر وفق 
مرادتان باشد پای هیچکس به میزان بشاش بودن 
شمانمیرسد.امااگر جز و آن‌دسته آدم‌هایی 
هستید که خیلی راحت حرف دلتان را نمی ز نید این مشکل فقط به شسما 
برنمی گرد د و در واقع هر کسی هم جای شماباشد اینگونه رفتار خواهد کرد. در مورد 
کنار آمدن شماباشرایط هم از آنجا که به ندرت اشتباه‌های احمقانه از شما بروز می کند 
می شود تاحد ودی به شمااعتماد کرد به شر ط آن که در مورد اختلاف‌های طولانی 
مدت خیلی به چنین قانونی تکیه نکنید. 


فردی مشکل‌پسند. مهربان. دوست‌داشتنی و 
درمواردی بسیار تنهاهستید واینطور که پیداست 
به خوبی قادرید بامر دم ار تباط بر قرار کنید و 

این ناشی از همان عشقی است که در دل‌دارید ومعمولاً در مواقع سختی 
همراهیتان می کند. 

در موردفردی که دوست دارید احساس راحتی بیشتر ی داشته باشد. اماهميشه 
عاملی مانع این کار می‌شود. توصیه می کنم خیلی حساسیت به خر ج ندهید. در مورد 
کشف جدید پیرامون خود تان وقلبتان هم تبریک می گویم چون پنجره زیبایی برای 
شما گشوده شده است! 


شماتنھافردی نیستید که سعی می کنید 
احساستان راپنهان کنید. اما چهره‌تان معمولاً هر 
آنچه در درونت ان هست رابیر ون می‌ریزد وش مارال_ومی‌دهد.اما اگر 
می خواهید موردتوجه باشید یااینکه ترجیح می دھید به طور نابر ابر با شما 
رفتار نکنن د. توصیه می کنم میزان تحمل خودتان رابیشتر کنید چون این مقیاس‌ها 
معمولا تغییرناپذیر ند. در ضمن از آنجا که می دانید در زمان مناسب چه بگویید تا 
مجبور به جبران خطا نباشید در مورد مشکل ذهنی‌تان خیلی نگر ان نباشید که کلید 


در دست شماست! 
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عابهاي رومد رر ست قر هیده پوگرامی مد سه 


ا سا 
ہے امیر عر شیاو ملیناخاشعی محمدرضاشکوری محمد انوشه 
۶۴ الاعات ی ارو ۳۵۹۵ 


پیام از شماچاپ ازما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مہ _, 1ے Tel‏ ونر بے 
جناب سرهنگ رحیم رمضان آقایی. کو تاهترین جمله راروی لطیف ترین 
گل سرخ و برای بهتر ین دوست می نو یسم :همیشه سلامت و شاد باشی.نوزده 
بهمن, سالروز میلادت مبارک و فرخنده باد دوستت احمد عودباشی -تهران 
همسر مهربانم.علیر ضا جان,قشنگ ترین صد ای دنیا تپش قلب توست. ۲۷ 
بهمن, اولین سالروز ازدواجمان مبارک همسرت سمیرابابایی-تهران 
*سارای عزیزم,وقتی که به دنا آمدی, باران می آمد اما هوا ابری نبود. فرشته‌ها 
بودند که گریه می کردند چون یکی از آنها کم شده بود. ۱۹ بهمن, تولدت مبارک 
خواهرت طوبی عبداله زاده-بستک 
۶ آریان جان, عزیز خاله.نگاهت زیباتر از خورشید و صدایت آرام‌تر از نسیم 
بهاری است. ۲۰ بهمن تولدت مبارک 
مہ . ۶ T‏ .2ج 5 او ا و xT‏ ۳ 5 
خانم برنائی, اموز گار محتر م مد رسه‌حکمت ر وستای تلخ ابشیر ین.شکوفایی 
فر زندمان امیر محمد قرقانی که آینده در خشانی در پیش دارد. نتیجه زحمت‌ها و 
موسی و سمیه قرقانی -گچساران 
**مسعود جان.عشق تنها واژه‌ای است که می توان آن رابه وجود ارزشمندت هد یه 
الهه و پدر و مادرت -مشهد 
*مهرداد ومریم جان, تولد فرشته آسمانی دیاناجان رابه شمازوج مهربان تبریک 
می گوییم. آرزوی همیشگی ما سلامتی خانواده شما است. 
۲ پدر و مادرت. برادرانت مھران و مقداد و خواهرت نسرین و خواهرزاده‌ات یاسمن 
#ثدختر عزیزم آوین جان.بهمن ماه‌قشنگ ترین ماه‌زند گی ماست.عزیزم تولدت 
مبارک 
ماہ 7 
٭٭ھومھر عزیزمءباتولدت در زمستان, بهار زیبا را برای من و پدرت به ارمغان 
آوردی پس شیرین‌ترین بهانه زند گی, اولین سال تولدت مبارک. دوستت داریم 
بابا مصطفی -مامان بلدا 
##سوسن عزیز, خاله مهربان,۲۶ بهمن, سالروز تولدت مبار ک. دوستت داریم 
خیلی زیاد خواهرزاده‌هایت ریحانه و ربابه شمشیری -ساوه 
##حمید خوبم.باتو بودن برایمان عادتی ساخت که هر گز بی تو بودن راباور 
نداریم. ۲۵ بهمن. سی و چهارمین سالگرد تولدت مبا رک 
همسرت فهیمه و پسرمان ارمیا و دخترمان سیتا میانکار -تهران 
؟*مس‌عود عزیزم,چه خوب شد که به دنیا آمدی وچه خوب تر شد که دنیای من 
تولدت مبارک الهه قربانی -فریمان 


خاله لیلا شمشیری -سنندج 


کرد. با تمام وجود دوستت داریم. تولدت مبارک 


مادرت خورشید و پدرت قادر اسدروز-دهدشت 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظر متخصصی ترمیم مو از کانادا "نی 
تهران- خیابان ولي عصر- جنب سینما آقریقا - طبقه سوم ی 
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گج 
٣‏ ین ۹۲ اظطلاءات نشی 


قاسم عزیزم.برای بودنت می‌مانم و برای ھمیشه دیدنت می میرم باش تا بمانم 
و بمان تا نمیرم. سی‌امین بهار زند گی ات مبار ک همسرت‌سمیراکرمی-تهران 
۶ آهوی من. اعظم جان,جایگاه همیشگی تو در قلب من است.| گر صدف قلبم 
لایق مروارید وجودت باشد. ۲۸ بهمن, سالروز تولدت راباعشق تبریک می گویم. 
همسفر زندگی ات شهرام منزوی-تهران 
*ثزرین, خاله خوبم۶۰ ۲ بھمن, سی ونهمین سالروز میلادت مبار ک. دوستت 
داریم هميشه خواهرزاده‌هایت سیمین و سمیه هاشمی -همدان 
#هانا مهربان, دختر نازم.خوش‌بوترین گل خانواده, ۲۵ بهمن, هشتمین سالروز 
میلادت فر خنده باد. دوستت داریم 


دوستت دارم تا ابد 


پدرت محسن و مادرت زهرا شکوری-همدان 
همسر عزیزم زهرا جان.سومین ماه یکی شدنمان مبار ک. عزیز ترینم. دوستت 
دارم. هميشه در قلب منی همسرت مهدی سرپرست -تهران 
۶ رویا جان, دخترم ۲۲ بهمن را با تمام زیبایی‌هایش دوست دارم چرا که دختر 
گلم مثل گل سرخ شکفت و خانواده‌ما را معطر کرد. عزیزم تولدت مبا رک 
پدرت حسن و مادرت مهری شو کتی -شهرقدس 
شید او شیلا گل‌های‌من.۵ ۲ بهمن. سیزدهمین سالر وز تولدتان مبا ر ک. 
دوستتان داریم مادرت نرگس و تنها برادر تان شهرام نوبری-رشت 
*#بهانه قشنگ زند گی‌ام. زینب جان.ثانیه. روزها و ماهها حقیر تر از آنند که 
بهانه‌ای برای از یاد بردنت باشند. ۳۰ بهمن. میلادت مبارک باد 
همسفر زندگی ات محمد قلی‌زاده-نیاوران تهران 
ُقادر جان و خور شید خانم,تولد آوین عزیز رادر زمستانی سرد که نویدبخش 
ظهور بهار گرم و زیباست. تبریک می گویم امیرحسین کشاورز 
#همسرم ۲۰بهمن بیست دومین سالگردازدواجمان رابادنیای پر از مهر وفا 
تبریک می گویم همسرت حسین کشاورز-قم 
؟*عروس گلم وپسر مهربانم علیر ضا جان,تمام دقایق مانده از عمرم به همراه 
زیباترین نگاه‌های عاشقانه هدیه‌ای برای روز به هم رسیدنتان, سالر وز ازدواجتان 
مبارک مادرتان فروغ‌الزمان ضرغامی -مشهد 
۶ شراره عزیز دختر خوبم» ۲۷ بهمن نوزدهمین سالر وز تولدت مبار ک دوستت 
داریم تا ابد پدر علی نقی ستوده و مادرت زینب عاشوری-رشت 
۶ آقا حیدر همسر مھربانء۲۷ بهمن پنجاهمین سالروز تولدت رابا ۵۰ شاخه گل 
رز تبریک می گویم همسرت ناهید دشتی و تنها پسرمان امیر محمد -تبریز 
**سینای من پسر عز یزم.موفقیت رادر سومین سال تحصیلی در دانشگاه در رشته 
مھندسی معماری تبریک می گوییم 
پدر حسن سرفراز و مادرت نسرین حمودی -اهواز 
*#امیر حسین عزیزم. فررشته خاله. خیلی دوستت دارم. آرزومی کنم به همه 
آروزهای خودت که بابا و مامان برایت دارند برسی 
خاله زھرامجیدزادہ -اسلامشهر 


برادر عزیزم حسن جان» ۲۲ بهمن سالروز تولدت مبا رک امید وارم هميشه در 
زند گی موفق و پیروز و در پناه خدا باشی 


برادرت جواد شایسته -مشهد 


1 جای خالی را پر کنید 
همانطور که می بینید عدد بیضی‌بزرگتر از جمع 
کے اعدادراست و چپ آن تق بر ۲آبه دست آمده 


ی ذرسہای قطبی_است بنابراین جای خالی راعدد ۳ پر می کند. 


شکلهای پنہان در تصویر شنا 


صر فه جو 


ہی دخ 


د 


ی خو 


ده و 


۰ 
۰ 


در آمد است 


9 دنه کت 


محمد صابر رضایی ۷ ساله -زر ندیه 
سم 


ہت 
املاعات سل رو ۳۵۹۵ 


پے ا ا 
۱ وا ا راف ف م ہزرہ ست 
جا لس 7 


اا ۳ را 
اکر یں 


خدمنی عاندگار از نانک باسارٹاٹ 


. بیمهحوادث بههمزیه باتک پاسارکا 
ع . بیمه آتش سوزی متزل مسکونی به هزینه بانک پاسارکاد. 
= 8 س00 ۷ 
: بیمه تکمیلی حادثه :پدمزیٹ یانکپاسارگاد: 


موکزاطلاع رساتی ۰ ۸۲۸۹ ۸5 ۰۲۱-۸۴ 


فقط کافیست 8۵11 ۷1:۱7 را همراه لباسهای 
خود داخل ماشبین لپاسشویی قرار دید بدون نیاز 
پل مواد شویندہ...! 


لک و چربی را کاملا از لیاسیفا می زدایید.. 


لیاسها را بطور کامل آنتعی باکتریبال و حد عقونی میتماید. 
بدون ثپپاز په ترم کننده لیاسها را نرم و لطییف مپیساژد. 


پوی تامطبوع لپاسها را کاملا از بپپن میبرد. 
کلر را از بین پرده و اجازه تخیر رنگ و اسيپ په پاقد 
پار چد را تمپیدهد 


ق #0 2 ۸ ® 


خیابان و لبعصر +روبروی خیابان زغفرانیه»جنب رستوران لمزی»یلاک ٩۳۰۱)طبقه‏ ۲؛واحد ۳ 
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